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  مسائل و مشکلات زناشویى

  دکتر احمد بهشتى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
.است  
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 پیش گفتار

مســائل و مشــکلات «از گرداننــدگان مجلــه زن روز کــه سلســله مقــالات  
را براى راهنمایى افراد و خانواده هاى دچـار مشـکل خـانوادگى و    » خانوادگى

  .زناشویى ، چاپ و منتشر کردند، سپاسگزارم 
مشکل خانوده ها، از مشکلات بزرگ جامعه ماست و براى آن ، بایـد چـاره   

  .ریزى کردجویى و برنامه 
دلیـل آن ،  . این مشکل ،از لحاظ کمى گستردگى و از لحاظ کیفى شدت دارد

فرستاده انـد و  » زن روز«نامه هایى است که خوانندگان پریشان و گرفتار براى 
  .از طریق مجله مزبور به دست نگارنده رسیده است 

اکنون شما خواننده عزیز این کتاب ، با دههـا و صـدها مشـکلى کـه جلـوى      
نسانهایى را گرفته ، روبه رو مى شوید و طبعا در صدد هستید ببینید بـراى رفـع   ا

  آنها چه پاسخ و رهنمودى داده شده است ؟
مشکل خانواده ها بى ارتباط با مشـکلات اقتصـادى ، اخلاقـى ، فرهنگـى ،     
دینى جامعه نیست و بنابراین ، اگر مشکلات جامعه رفع شود، مسلما بسیارى از 

  .ادگى نیز رفع مى شودمشکلات خانو
اگر فرهنگ جامعه از زنگارهاى آداب و سنن شوم طاغوتى و غیـر اسـلامى   
پاك شود، و اگر ایمان مردم ،که در حال رشد و کمال اسـت ، بـه رشـد نهـایى     
برسد و اگر اخلاق اسلامى بر خانواده ها حاکم شود، و اگـر اقتصـادى سـالم و    

م به جریان افتد، و اگر آرامـش فکـرى و   پویا و اسلام در کلیه ابعاد زندگى مرد
یقین از سنگینى بار مشکلات کاسته ه جسمى و روحى براى مردم تاءمین شود، ب

  .خواهد شد
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رسـالت دولتهـاى   . بار مسئولیت دولت جمهورى اسلامى نیز سـنگین اسـت   
دیگر، تاءمین امنیت ظاهرى و خوراك و مسکن است و این ، رسالتش فراتـر و  

امیدواریم که این . د و هدایت و تهذیب و تزکیه انسانها نیز هست در قلمرو ارشا
دولت بتواند علیرغم مشکلاتى از قبیل جنگ تحمیلى و فشار ابرقدرتها در انجام 

  .رسالت واقعى خود توفیق پیدا کند
  احمد بهشتى
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  آواى دلنشین توبه 

گر خاطر شـریف رنجیـده شـد ز    
ــافظ   حــــــــــــــــــــــ

  

و  باز آ که توبـه کـردیم از گفتـه     
  شــــــــــــــــــــــــنیده 

  
، از همان روزهایى که دسـت بـه قلـم بـردم تـا دربـاره مسـائل و         نگارنده

مشکلات خانوادگى بنویسم ، مى دانستم که دست به کار دشـوار و مشـکلى زده   
  .ام و اینک که مدتى از این کار مى گذرد، به دشوارى آن بیشتر پى برده ام 

ينَ جَاهَدُوا ِ�ينَا (به مصداق  ِ
هَ �مََعَ ا�مُْحْسِ�ِ�َ وَا�� » )2( )َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُبُلنََا وَ�ِن� ا�ل�ـ

شدید دختر خانمى که هر دو مقاله بر محور مشکلات او دور مى زد،   با واکنش 
  .روبه رو شدم ، سخت نگران گشتم 

دراین دو مقاله سعى شده بود که از سرگذشت یک خـانواده ، بـا اسـتناد بـه     
دختر خانم درس عبرتى به خوانندگان و هشدارى به پـدران و  نوشته هاى همان 

امـانفس آن دو مقالـه و احیانـا پـاره اى از     . مادران و فرزندان آنهـا داده شـود  
تعبیراتى که در آن به کار رفته بود، موجب گله مندى و آزردگى روح دردمنـد و  

  .حساس وى شده بود
  :او چنین نوشته بود

ندان و مادرى در خانه کس دیگر و دو بـرادر  من همان هستم که پدرى در ز
غمگین و مطرود، در شهر دورى هستم و . ذات تر دارم  ذات و زن برادرى بد بد

نمـى دانسـتم   ! نمى دانم چه بگویم و از کجا بگـویم ؟ . تنها دوستانم شما هستید
داستان زندگى مرا براى عبرت چاپ مى کنید و آنگاه خیلى ظریـف و جالـب ،   

نمـى   شـما ! شجره خبیثه یعنى چه ؟. را به تمسخر کردنم وامى دارید خوانندگان
دانید هر چند پدر و مادرم بد باشند، باز هم والدین مـن هسـتند و بـرایم قابـل     

اما شما چه حرفهایى که براى زیباتر شدن مقاله تـان بـه آنهـا نسـبت     ! احترام ؟
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دختر هفده ساله بى  شما هیچ فکر کرده بودید که نباید احساسات یک! نداده اید
به بازى گرفت و بالاتر از همه ، شما مهرداد را هم به باد استهزا  کس و بیچاره را
یـک  . پندآموز نیست . من چه بگویم ؟ نامه هاى من دروغ نیست . گرفته بودید

آخر بـراى چـه کسـى ؟    . رنجنامه است و صحیح نبود شما آن را موشکافى کنید
راد خانواده خود مى گوید و مى خنـدد و بـه هـیچ    براى خواهرى که در میان اف

وجه درد و رنج مرا درك نمى کند؟ یا براى برادرى کـه بـزرگ منشـانه ، سـایه     
مهربان و باشرافت خود را بر سر خواهران خود گرفته و آنها را مورد مهر خـود  
قرار مى دهد تا از دچار شدن آنها به سرنوشت مـن جلـوگیرى کنـد؟ یـا بـراى      

از صبح تا شام ، براى آسایش فرزندان تلاش مى کند و شب هنگام با پدرى که 
قلبى مهربان و لبهایى خندان ، وارد خانه مى شود؟ یا براى مادرى که صـبح بـا   

بچه هایش را بر مى خیزاند و آنها را روانـه مدرسـه مـى      صداى نماز و قرآنش 
اى اینهـا چـه مـى    آخـر بـر  ... کند و ظهر با دلگرمى تمام سفره را مى گستراند؟
پس چرا باعث مى شوید بـه مـن   ! گویید؟ آنها که نمى فهمند من چه مى کشم ؟

  .در کلاسمان ، دخترى داستان زندگیم را خواند. بخندند
البته کسى نفهمید که این قهرمان ناقهرمان ، من ، همکلاس رنجورشان هسـتم  

 ـ . و آنگاه شروع کردند به متلک باران کردن خـانواده ام   ه تحمـل ایـن را   مـن ک
آیـا  . نداشتم ، بلند شدم و از کلاس بیرون آمـدم و در گوشـه اى گریـه کـردم     

صحیح است این کار شما؟ آیا شما قبول مى کنید که رانده شدگان جامعه ، ایـن  
از اینها گذشـته ، بـازهم   ! قدر عذاب بکشند؟ هیهات ، که ما از همه جا ناامیدیم 

شما مشخصات کامل پدر ومحـل  ... رداد مى گویم از رو نرفته ام و برایتان از مه
ولـى حقیقتـا بایـد    . زندان او را و همچنین آدرس مهرداد را از من خواسـته ایـد  

مـن در  . بگویم که تا ندانم چه کارى با آنها دارید، نمى تـوانم بـه شـما بگـویم     
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 اگر آنها را هم از من بگیریـد، خـودم را مـى   . زندگیم فقط همین دو نفر را دارم 
چرا مى خواهیـد  . هر چه باشد، مهرداد سرباز است و در جبهه مى جنگد. کشم 

بالاخره ، یک سرباز هم باز خـودش خـوب اسـت و یـا پـدر      . او را اذیت کنید
  ...بیچاره ام که جز کمى جا و غذا چیزى نمى خواهد

به این خواهر دردمند باید گفت ، راست است که شما از تعبیرات آن دو مقاله 
کافى هایى که در نوشته هایتان شده ، دل شکسته و رنجیده اید و درست و موش

است که احیانا بعضى هم با تمسخر با این گونه سرگذشت ها روبه رو مى شـوند  
یا اصلا دردها را احساس نمى کنند، اما چنین نیست که همه مردم ، اهل تمسخر 

  .باشند یا آمادگى براى احساس دردها نداشته باشند
را نوشته اید، به قول خودتان رنجنامه بود و در نوشـتن مطالـب ، گویـا    آنچه 

هدفى جز بیرون ریختن دردها و شکوه ها پـیش کسـانى کـه اطمینـان داشـتید      
غمخوار شمایند، نداشتید اما تصدیق کنید که پندآموز هم هست و یقین بدانید که 

تـدوین مـى    این سلسله مقالات که بر اساس بررسى مشکلات خانوادگى افـراد 
شود، براى جامعه مفید خواهد بود و مى شود از این راه هشدارى داده به افرادى 
که مسئولیت خانوادگى دارند و موظفند که شرافت خـانوادگى خـود را در همـه    

  .حال ، حفظ کنند
بگذارید واقعیتها گفته و نوشته . برانگیخته نشوید» شجره خبیثه«شما از تعبیر 

هاى خبیثه دیگرى پا نگیرد و خواهر یا بـرادر دیگـرى بـه     شود، تا شاید شجره
  .سرنوشت دردناك شما گرفتار نیاید

مع الوصف ، نگارنده هم از اینکه ولو به طور موقت و غیـر مسـتقیم ، سـبب    
شده است که اشکى از چشمان شما جارى شود و قلب حسـاس شـما بشـکند،    
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ده ، به جاى جذب ، دفع متاءسف است و حتى بیمناك است از اینکه خداى ناکر
  .کرده باشد

در عین حال ، شما را مى ستاییم از اینکه والدین خود را براى خود شایسـته  
بگذاریـد در برابـر   . احترام مى دانید؛ چنین روحیه اى در خور سـتایش اسـت   

لغزشها و ندانمکارى ها و لطماتى که از ناحیه آنها بر شما وارد آمـده اسـت ، در   
بلکـه حقـا   » قهرمـان ناقهرمـان   «و ایثار، قوى باشد و شما نه  شما روحیه عفو

  .باشید» قهرمان«
مهرداد هم در حال حاضر، سـرباز جبهـه جنـگ تحمیلـى اسـت و شایسـته       
ستایش و در خور تمجید و حتما که در آنجا دستخوش تحول شده و حـالات و  

ر ایـن  د. حرکات آن چنانى را طرد و خود را بر آن کارها ملامـت کـرده اسـت    
صورت ، اگر باز هم به سراغ شما بیاید و شما براى همسرى بخواهـد، شایسـته   

  .اعتماد و اطمینان است 
ما هم در این نوشته ها هدفى جز مبارزه با رفاقتها و دوسـتیهایى کـه احیانـا    
موجب ازدواجهاى تارعنکبوتى و به وجود آوردن خانواده هـاى سسـت و بـى    

ریم و مى خواهیم براى جوانان ، بـه یـارى خداونـد،    بنیاد و لغزنده مى شود، ندا
  .راهنما و راهگشا باشیم و نه وسیله دلشکستگى و تاءثر و تاءسف آنها

خداى را سپاسگزارم که کمتر از دو ماه بعد، نامه دیگرى از آن دختر دردمنـد  
او دیگر بنـده عشـق و   . رسید که از یک تحول درونى در وجود او حکایت کرد

او اکنون ، بر سر عقل و منطق آمده و مسائل را با همین دید، . ست هوس کور نی
  .مطالعه و ارزیابى مى کند

به همین دلیل دیدش نسبت به آن دو مقاله نیز تغییر کرده و پذیرفته است کـه  
  .از این سلسله مقالات ، درس عبرت گرفته ، بیدار شده است 
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  :این بار مى نویسد
مادر دلسوزى دارم و نه پدر مسئولیت شناسـى  من همان دخترى هستم که نه 

من از اینکه این نامه نگارى ها را تا این حد ادامه دادم و مزاحم وقتتان شدم ، ! 
. مى خواهم از اتفاقاتى که تازه افتاده ، برایتان شـرح دهـم   . معذرت مى خواهم 

وسـتم ،  دو روز، پس از اینکه نام قبلیم را پست کردم ، جریان مهرداد را بـراى د 
او از من خواست که عاقلانه رفتار کنم و مـن خـواهش   . یاسمن ، تعریف کردم 

وقتى صداى مادر مهـرداد را شـنیدم ، بـا    . کردم که اجازه بدهد به او تلفن بزنم 
تو چهار . دخترم ، خیلى متاءسفم : مهرداد هست ؟ گفت : معرفى خودم پرسیدم 

اد هم رفـت سـربازى و حتمـا تـو را     مهرد. پنج ماه است گذاشته اى و رفته اى 
در . فراموش کرده ، چون حالا قرار است دختر عمویش را بـرایش عقـد کنـیم    

  .هفته اى که مراسم عقد است ، اگر خواستى تشریف بیاور
بدین ترتیب ، گویا نقطه عطفى در زندگى وى پدید مى آید و معلوم مى شود 

ل کـرده ، بـه هـر دلیـل ،     آن کسى که وى به خاطرش آن همه درد و رنج تحم ـ
فراموشش کرده و به فکر زندگى خودش افتاده ، مى خواهد پس از اتمـام دوره  

  .سربازى ، بادختر عمویش ازدواج کند
خوشبختانه ، این بار دیگر عقل بر کرسى حاکمیت نشسته و همان طـور کـه   
مهرداد تحت فرمان عقل ، براى خود راه دیگـرى برگزیـده ، ایشـان هـم واقعـا      

گویا دوسـتى یاسـمن و گفـت    . اقلانه تصمیم مى گیرد و عاقلانه رفتار مى کندع
وگوى تلفنى با مادر مهرداد، زمینه بسیار مؤ ثرى بود براى بیدارى و آگاهى وى 
و توجه به اینکه آنچه در این سلسله مقالات مى آید، براى لفاظى و زیبـا جلـوه   

  .دادن مقالات نیست 
  :مه مى نویسدبه همین دلیل در ادامه نا
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بـه خـدا   ... من هم ساده تر از آنچه فکر مى کردم ، مهرداد را فراموش کردم 
من نابینا بودم وگرنه سوار ماشین مهرداد نمى شدم که برادرم مـرا  . حقیقت است 

ببیند و از خانه بیرون کند؛ به مادر پناه ببـرم ، شـوهرش مـرا نپـذیرد؛ ویـلان و      
مهـرداد همچـون سرنوشـت    . وجودم را بگیرد سرگردان بشوم و ناامیدى سراسر

اگر نامه اولـم را بخوانیـد مـى بینیـد کـه      . نحسى بود که در زندگى من نازل شد
برادرانم چه رفتار خوبى با من داشته اند، اما از زمان آشنایى من با مهرداد، آنهـا  
که مى خواستند بعد از قهر و طلاق خنده دار مادر، و میگسارى و تریاك کشـى  

. ر، ننگ دیگرى را تحمل نکند، حق داشتند که کـتکم بزننـد و زنـدانیم کننـد    پد
حق داشتند که یک کلیه ام را . شاید با این عذابها کمى از عذاب الهى کاسته شود

  ...از کار بیندازند
انسان ، با خواندن این مطالب ، خوشحال مى شود که واقعا در این نویسنده ، 

ع و عقل و منطق دست از اطاعت عواطف کور و بى تحولى پیدا شده و اکنون تاب
با اتکـا    منطق ،که سرانجام آن عهدشکنى بود، برداشته ، تصمیم دارد از این پس 

به عقل و ایمان و اعتماد و اتکال به خداوند لایزال ، به راهى گام نهد کـه پایـان   
حـراف  آن ندامت و حسرت و دربه درى نباشد و از هدفهاى انسـانى و الهـى ، ان  

  .پیدا نکند
کلاسى که آن را فردى به نـام احمـد اداره   . این بار، صحبت از کلاس مى کند

او جوانى است که بر اثر اصابت ترکش خمپاره در جبهه جنـوب ، یـک   . مى کند
  .پا و یک دستش را از دست داده و بیست و سه سال دارد

نـون از  نویسنده نامه ، مدتى است که در این کـلاس حاضـر مـى شـود و اک    
تفریحات مبتذل و لباس سانتى مانتال و حرکات نامتعادل ، متنفر است و بیش از 

  .آنچه تصور شود، عابد و زاهد شده است 
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  :بهتر است عینا نوشته خودش را بیاوریم 
احمد طى چند بر خورد عادى که با من داشت ، به خواهرش گفتـه بـود کـه    

، برادرانم مهرداد را که سـالم بـود    پیش خود گفتم. مایل به ازدواج با من است 
اما آنها هم موافقت ! قبول نکردند، حالا احمد را که معلول است ، قبول مى کنند؟

کردند و حالا قرار شده پس از مراجعت من از بیمارستان و برگشـتن از مشـهد،   
فعلا صیغه محرمیت خوانده ایم . در مسجدى که احمد مربى آن است ، عقد کنیم 

او خواستم که پس از عقد و اتحانات مـن در خـرداد، بـاهم بـه تهـران      و من از 
احمـد نـه تنهـا    . برویم تا پدرم را ببینم و او هم در نهایت جوانمردى قبول کـرد 

چـون همسـایه مـا    . همسر من خواهد بود، بلکه معلم و هادى من خواهـد بـود  
اکى و ایمان از نور، پ. هستند، احمد اکثر اوقات آنجاست و با من صحبت مى کند

مى گوید و من متاءسفم که دو سه سال را پوچ گذرانیـدم و فکـرم را بـا افکـار     
به خدا اگر مى دانستم کـه پـاکى و ایمـان ، ایـن     . بیهوده ، مشغول و آلوده کردم 

خوشـبختانه ،  . چنین زیباست ، به هیچ وجه به سوى عشق مذموم ، نمى رفـتم  
فکر مى کنم این طور بهتر اسـت  . دارنداحمد و خواهرش از جریان مهرداد خبر ن

زندگى . حالا مى فهمم زندگى آن طور که فکر مى کردم ، زشت و سرد نیست . 
اگر متکى به ایمان و عشق به خدا و در رابطه با عشق خدا، عشق به مردم باشد، 

پس برایم دعا کنید که مؤ منى خالص بـراى خـدا،   . زیبا و دوست داشتنى است 
براى احمد و مادرى دلسوز در آینده براى فرزندانم و خـواهرى  همسرى فداکار 

 .ان شاءاالله مسـتجاب شـود  . دعایم کنید. پاك و نجیب ، براى پیمان و پیام باشم 
زیرا احساس مى کنـد کـه در   . انسان ، از خواندن این نوشته ها به وجد مى آید

نبرد عقل و شهوت ، ایمان و کفر، هدایت و ضلالت ، عقل بر شهوت و ایمان بـر  
کفر و هدایت بر ضلالت غلبه کرده و جوانى از انحراف ، به صراط مسـتقیم روى  
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 .وه هاى مـادى نمـى نگـرد   آورده ، زیبایى زندگى را در زرق و برق ظاهر و جل
انسان با مطالعه این سطور، به عظمت و جاودانگى فطرت پاك آدمى پى مى برد 
و متوجه مى شود که انسانها، حتى اگر به راه انحراف کشانده شوند، قابل اصلاح 
و ارشاد و تربیت و هدایتند و نباید از کوشش در راه تزکیه و تربیـت و تهـذیب   

  .آنها خوددارى کرد
ن دو برادرى که از ازدواج خواهرشان با مهـرداد، نگـران بودنـد و حتمـا     هما

توجه داشتند که عاقبت عشقهاى خیابـانى معلـوم نیسـت ، صـمیمانه از ازدواج     
خواهرشان با یک معلول جنگى ، استقبال کردند و ثابت کردند که زمینه هایى از 

نسانى ، جوان مـؤ  انسانیت در وجود آنها قوى است و در پرتو نور فطرت پاك ا
  .من و ایثارگرى را به دامادى پذیرا شدند

اینها جلوه ها و پرتوهایى از نورانیت انسانهایى است که هنـوز در ظلمتکـده   
کفر و نفاق و شرك ، غوطه ور نشده ، قلبشان بیمـار و روحشـان تیـره نگشـته     

  .است 
دنبالـه رو  راستى که اگر این دختر، با شنیدن حرفهاى مادر مهرداد، همچنـان  

عشق کور و بى منطق مى شد و به تصمیم قبلیش باقى مى ماند که اگر مهرداد را 
از او بگیرند، خودش را مى کشد، اکنون چه مى شد؟ چه رسوایى هاى دیگـرى  

  به بار مى آمد؟ تکلیف برادران او چه بود؟
چه خوب است آنها که از ظلمت به نور آمده و از بدى و انحراف توبـه کـرده   

د، خود از ناگوار بودن بدى و انخراف ، سخن گویند و از زیبایى ایمان و نیکى ان
  .و استقامت تعریف کنند، تا سخنان از دل برخاسته شان ، بر دلها نشیند

با این تحول عمیق  شما: اینجاست که باید به این دختر بیدار و آگاه گفت که 
پـیش ، امیـد بخشـیدید و    روحى ، به این سلسله مقالات ، بیشـتر و عمیقتـر از   
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روشنگران جامعه را نسبت به کار خود هر چه بیشتر علاقه مند کردید و نشریات 
  .تربیتى و ارشادى را نسبت به آینده خود خوشبین تر و مطمئنتر کردید

آیا مزد آنها غیر از این است و آیا این تلاش ، جز براى جامعه و درمانـدگان  
  جامعه است ؟

: خدا غیر از این بود؟ خداوند متعال به پیامبرش مى گوید مگر راه فرستادگان
جْرٍ َ�هُوَ لَُ�مْ (

َ
نْ أ ْ�ُُ�م مِّ

َ
  )4( )قُلْ مَا سَأ

طبیعى ترین شکل حضانت ، این است که پدر و مادر، با ادامه زندگى مشترك 
خانوادگى ، مشترکا طفل را حضانت کنند و این نهال نورسته گلـزار خـانواده را   

  .توافق و صمیمیت ، بپرورانند با تفاهم و
در چنین محیطى ، اگر والدین ، از لحاظ فن تربیت ، از تجربـه و معلـوات و   
ذوق و اســتعداد، برخــوردار باشــند، طفــل ، بــه خــوبى پــرورش مــى یابــد و  

  .استعدادهایش شکفته مى شود
گاهى که پدر از خانه غایب است ، مادر حضور دارد و زمانى که مادر، غایب 

، پدر حضور دارد و آنگاه که هر دو حضور دارند، چه بهتر، و در هر حـال  است 
  .بى پناه و تکیه گاه نخواهد بود!، طفل 
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در چنین محیطى ، اگر میان والدین تفاهم و توافق باشد، طفل همیشه شاداب 
و پرنشاط است و از لحاظ جسمى و عقلى و عاطفى ، سالم بـار مـى آیـد و در    

  .، تکامل مى یابد حد تلاش و تکاپویش
اگر هم در این محیط، طفل از رشد صحیح جسمى و روحى برخوردار نباشد، 
از عللى دیگر مثل محیط و مدرسه و رفیق و همبازى و قصور یا تقصیر والـدین  
یا معلمان است ، نه از لحاظ عوارض و اسبابى که ناشى از متلاشى شدن کـانون  

  .گرم خانواده است 
که یکى از والدین یا هر دوى آنها به علت مرگ یا طلاق  اما نگرانى آنجاست

  .، براى حضانت طفل ، حضور نداشته باشند
در فقه اسلامى ، حضانت به عنوان نوعى ولایت تلقى شده و بـه حـال طفـل    

زیرا این ولایت ، . باید دریغ و افسوس خورد، اگر از چنین ولایتى محروم بماند
است و هم جنبه هاى جسمى و هم جنبه هاى  تواءم با محبت و نوازش و تربیت
  .فکرى و عاطفى او را رشد مى دهد

مخصوصا . اگر یکى از والدین بمیرد، محور حق حضانت ، دیگرى خواهد بود
اگر شوهر بمیرد، حق حضانت طفل ، براى زن است و اوست که باید طفل خـود  

 ـ : را رشد دهد و به سن بلوغ برساند؛ حتى گفته اند م بکنـد، حـق   اگر شـوهر ه
  .حضانتش ساقط نمى شود

از کتـاب تحریرالوسـیله امـام را بـراى      18و  17و  16در اینجا عینا مسئله 
  :آگاهى هر چه بیشتر خوانندگان ترجمه مى کنیم 

زن ، در صورتى که آزاد و مسلمان و عاقل باشد، بـه حضـانت و تربیـت و    «
سزاوارتر است ؛ اعم  حفظ کودك در دوره شیرخوارگى ، یعنى در دو سال اول ،

از اینکه کودك ، پسر باشد یا دختر و اعم از اینکه خودش او را شـیر دهـد یـا    
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در این مدت ، پدر نمى تواند طفل را از مادر بگیرد، اگرچه بچـه را از  . دیگرى 
همین که مدت شیردادن تمام بشود، پدر به پسر و مـادر  ) بنابر احوط(شیر بگیرد 

لگى ، و از آن پس پدر، سزاوارتر است و اگر مادر، بـه  به دختر، تا سن هفت سا
علت فسخ یا طلاق ، قبل از سن هفت سالگى دختر، از شـوهر جـدا شـود، تـا     
شوهر نکرده ، حقش ساقط نمى شود و اگر شـوهر کنـد، هـم از پسـر و هـم از      
دختر، حقش ساقط مى شود و حضانت ، براى پدر اسـت و اگـر از شـوهر دوم    

  .یست که حقش عود کند و احتیاط، مصالحه و توافق است جدا شود، بعید ن
اگر بعد یا قبل از انتقال حضانت ، پدر بمیرد، مادر، اگرچه شوهر کرده باشـد،  

از وصى پدر و خویشـاوندانش ،   -خواه پسر باشد، خواه دختر  -حضانت طفل 
همچنان که اگر مـادر در زمـان حضـانتش    . حتى پدر و مادر او سزاوارتر است 

بمیرد، پدر، از دیگران سزاوارتر است و اگر والدین ، هر دو بمیرند، حضانت حق 
پدر پدر است و اگر وى در حیات نباشد و او و پدر، وصى نداشـته باشـند، بـه    
ترتیب مراتب ارث ، حضانت ، حق خویشاوندان طفـل اسـت و نزدیکتـر، مـانع     

آنها قرعه انداختـه   دورتر است و در صورت تعدد و تساوى و اختلاف ، در میان
مى شود و اگر یکى از آنها داراى وصى باشد، در اینکه به همین ترتیب عمل مى 
شود، یا اینکه حق حضانت نخست براى وصى و سپس براى خویشاوندان اسـت  

  .، دو وجه است و نباید از راه مصالحه و توافق ، ترك احتیاط بشود
همین که طفل ، به بلوغ . رسدبا بلوغ و رشد طفل ، حق حضانت به پایان مى 

بلکه او، . و رشد رسید، هیچ کس ، حتى والدین ، نسبت به او حق حضانت ندارد
  ».و خواه دختر باشد، خواه پسر، مالک خویش است 
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  مصلحت کودك 

تشـریع حـق حضـانت ،    : از مجموع این احکام ، چنین استفاده مى شود کـه  
  .ت مصالح طفل است یبراى رعا

پدر براى تربیت و تاءدیب پسـر و مـادر   «:جواهر مى فرمایدمرحوم صاحب 
سوگند یاد کرده ، چهـره شـیطان   » )6.(براى تربیت و تاءدیب دختر مناسبتر است 

رجیم را به گونه اى ترسیم نموده ، که انسان بداند که همه آرزوهاى بى منطـق و  
  .کارهاى بیهوده از جهتى ، به شیطان ارتباط دارد

  :پس از آنکه به او لعنت مى فرستد، مى گویدخداوند بزرگ ، 
هُ ( فْرُوضًـا ﴿ ۘ◌  ل�عَنَهُ ا�ل�ـ ذَن� مِـنْ عِبَـادِكَ نصَِـيبًا م� ِ

��
َ
ضِـل�ن�هُمْ ١١٨وَقَالَ لأَ

ُ
﴾ وَلأَ

 
َ
هُمْ فلَيَُ�تَُِّ�ن� آذَانَ الأْ مَنِّ�نَ�هُمْ وَلآَُ�رَ��

ُ
هِ وَلأَ ن� خَلقَْ ا�ل�ـ ُ هُمْ فَليَُغَِ�ّ   ).8( )ْ�عَامِ وَلآَُ�رَ��

اکنون ، با این توضیحات ، برگردیم به آنچه هدف اصلى این سلسله مقـالات  
  .است 

در این سلسله مقالات ، مى خواهیم جوانها را و به طـور کلـى همـه زنهـا و     
  .یم مردها را که طالب جفت و همسر دلخواه هستند، رهنمود بده

شکى نیست که هر جوانى ، در جست و جوى بهتـرین جفـت بـراى زنـدگى     
دختر، همین که خود را شناخت ، احساس مى کند کـه وجـودش بـدون    . است 

پسر، همین که خـود را شـناخت ، متوجـه مـى     . یک همسر لایق ، کامل نیست 
  .شود که باید خود را با یک جفت شایسته ، کامل گرداند

  .ک جفت شایسته ، نه عیب است و نه نامعقول پس آرزوى داشتن ی
اما آنجا که جوان مى خواهد براى این اصل کلى ، مصداق بجوید و آنجا کـه  

  .کار به مرحله انتخاب و تصمیم گیرى مى رسد، اشکال پیدا مى شود
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در مرحله انتخاب و تصمیم گیرى ، آن آرزوى معقول و پسندیده مى خواهـد  
پیدا کند و انسـان مـى خواهـد آن شـخص معـین را      و بر شخص معین ، انطباق 

مصداق همه ایده ها و آرزوهاى خود قرار دهد و در حقیقت ، این طور فکر کند 
که یار و همدم و شریک واقعى زندگى خود را جسته و دوستى و علاقـه اش را  

  .در طبق اخلاص ، به کسى هدیه کرده که شایسته آن است 
اب و تصمیم گیرى ، کسى را دوست بدارد که حال اگر، جوان در مرحله انتخ

دوستش نمى دارد و کمند محبت خود را مى خواهد به گردن شکارى بیندازد که 
هرگز در دام این محبت نمى افتد و اگر بیفتد، گریزپا و وحشى است و سـرانجام  
در دام دیگرى مى افتد، کارى غیر عاقلانه کرده و اسـیر دامهـاى شـیطانى شـده     

  .است 
کمند انداز محبت نیز، خود باید بـه مقتضـیات   . ته ، قضیه یک طرفه نیست الب

اینکه انسان ، انتظار داشـته باشـد کـه فـرد مـورد      . عشق و محبت ، پایبند باشد
نظرش همه گونه فداکارى و دلبستگى داشته باشد و خود ذره اى مایـه نگـذارد،   

گـرى را تـابع قـرار    بلکه خود را اصل و دیگرى را فرع ، و خود را محـور و دی 
  .دهد، غلط است 

چه خوش بى مهربانى از دو سـر  
  بـــــــــــــــــــــــــــى

  

ــى    ــر ب ــانى دردس ــر مهرب   ز یکس

  

شکستى که در مرحله انتخاب و تصمیم گیرى ، دامنگیر افراد مـى شـود، یـا    
ناشى از این است که از اول بد انتخاب کرده ، خواسته اند گریزپایى را رام کننـد  

به مقتضیات انتخاب و تصـمیم گیـرى نبـوده و کـم یـا      یا اینکه خودشان پایبند 
  .بسیار، خودمحورى کرده ، و در نتیجه کارشان به شکست انجامیده است 
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انسان باید براى همسرى خود کسى را هدف قـرار دهـد و بـه کسـى عشـق      
بورزد که او نیز براى پذیرش همسرى و عشق وى آماده باشد و باز باید خود را 

  طعانه تصمیم بگیرد کـه اگـر طـرف مقابـل ، آمـاده پـذیرش       هم آماده کند و قا
همسرى و عشق وى است ، خود نیز به همه لوازم و آثار آن ، تن دهد و کـارى  

  .نکند که بناى عشق را بر سر خود و طرف مقابل ویران گرداند
چنین کارى حکیمانه و عاقلانه ، و آرزوى رسیدن به چنین همسرى عقلانـى  

  .و پسندیده است 
اما اگر در طرف مقابل ، آمادگى و استعداد نیست یا اگـر هسـت ، امـا خـود     
روش صحیح استفاده از آن آمادگى و استعداد را نداشته یا به کار نگرفته ، اشک 
حسرت ریختن و شعر و غزل سرودن و تن و روح خود را فرسودن و در آتـش  

  غم و غصه سوختن ، چه دردى را دوا مى کند؟
. مه از دختر خانمى به نام نسرین ، پیش چشم نگارنده اسـت  اکنون چندین نا

نسرین در شرایطى قـرار  . نامه ها یکى از یکى ، دردناکتر و تاءسف آورتر است 
دارد که تمام آرزوهاى خود را بر باد رفته مى بیند و روزهایى را مى گذراند کـه  

  ه ، بـرایش  به علت شکست در عشق جوانى که با او قرار پیمان زناشویى داشـت 
  .تحمل نشدنى است 

جوان موردنظر او که با نگارنده نیز دوستى چند ساله دارد، مى گوید به علت 
سر دواندن و وعده و نویدهایى که هرگز تحقق نیافته ، ناچار شده است با یافتن 

  .همسر مناسبى خود را از سرگردانى و پریشانى رها کند
قعا دو سه سالى صبر کرده و بـه وعـده   از حرفهاى این جوان بر مى آید که وا

هاى نسرین ، دل خوش کرده و واقعا مى خواسته است که با نسرین ، شـریک و  
همپیمان زندگى باشد؛ اما نسرین ، کـه خـود را فـردى مسـتعد و بـاهوش مـى       
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شناسد، مى خواهد دیپلمش را بگیرد و بعد هم به دانشگاه برود و قبل یا بعـد از  
، با وى ازدواج کند و خلاصه گه گاه هم نیش و نـوش دارد   پایان دوره دانشگاه

که چرا انسان ، به جـاى رفـتن بـه دانشـگاه بـه زایشـگاه بـرود و موفقیتهـاى         
  !دانشگاهى را فداى زحمات زایشگاهى کند

نسرین ، علاوه بر دو سه مشکل فوق ، به گفته این جوان ، مشکل دیگرى هم 
ه بیشتر در اختیار دایى وى هستند و قـدرت  دارد و آن اینکه خانواده اى دارد ک

دایى هم به وى علاقه سرشارى دارد و به دلیل همین علاقه . تصمیم گیرى ندارند
مى خواهد بیش از حد لازم و معقول ، در جزئیات زنـدگى وى مداخلـه کنـد و    
قدرت تصمیم گیرى را از او و خانواده اش بگیرد، حتى اگر به قیمـت بازمانـدن   

  .وها و ایده هاى خوب و معقول باشدوى از آرز
شاید هم به طـور همـه جانبـه صـحیح و     . البته اینها را از آن جوان شنیده ام 

ولى به هر حال ، امروز نسرین که مى . منطبق بر زندگى خانوادگى نسرین نباشد
بیند هم در ازدواج شکست خورده و هم به دانشگاه راه نیافته ، سـخت پریشـان   

یـا جـوان     پریشانى او، یا خودش مقصر است یا خانواده اش  است و مسلما در
  .مورد علاقه اش 

اگر خودش مقصر است ، باید به جاى آه کشیدن و حسرت خوردن در صـدد  
اصلاح خود برآید و اگر خانواده و داییش مقصرند، باید آنهـا در صـدد اصـلاح    

اکنون که کار از  خود بر آیند و عذرخواهى کنند و اگر جوان ، مقصر است ، باید
کار گذشته ، اولا نسبت به همسر خویش کمال وفادارى را نشان دهـد و کـارى   
نکند که جریان گذشته ، در وضع زندگى او اثر سوئى بگذارد و ثانیا بـه نسـرین   
توصیه کند که بر سر عقل بیاید و عشق خام خود را فراموش ، و با نفـس امـاره   

هم تواءم با شعر و غـزل و اشـک و آه دسـت     مبارزه کند و از نامه نوشتن ، آن
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چه بسا خانواده ها کـه از ایـن طریـق ،    . بکشد؛ زیرا خطر این کارها زیاد است 
متلاشى شده اند و چه بسا زنها و فرزندان معصوم و مظلـوم کـه قربـانى هـوس     

  .شوهرانى شده اند که در این دامها گرفتار و اسیر گشته اند
ولو اینکه به او ظلم شده و خود را محـق بدانـد،   چه معنى دارد که دخترى ، 

بدون توجه به اینکه جوان مورد علاقه اش داراى زن و فرزند است و نامه هـاى  
عاشقانه ، ممکن است باعث به هم ریختن زندگى وى بشود، دسـت بـه نوشـتن    
نامه هاى پرسوز و گداز بزند و باعث بدبختى و پریشانى زن و کودکى بشود کـه  

  اجرا، کوچکترین گناه و تقصیرى ندارند؟در این م
  :بد نیست فقط شمه اى ناچیز از آن نامه هاى مفصل را در اینجا بیاوریم 

همیشه در قلبم جاودانه اى ، جاودانه تر از حماسـه پرشـور لیلـى و    ! عزیزم 
! به تو عشق مى ورزم ، عشق ورزیدنى پرشورتر از فرهـاد و شـیرین   ! مجنون 

دوسـت دارم  ! شتنى زیباتر از دوستى خـدا بـا بنـده اش    دوست دارم دوست دا
! آخرین نامه را با جوهر اشک و خون دل بنویسم ولى افسوس که میسر نیسـت  

  !اى کاش برایمان روزنه و دریچه اى به باغ روشنایى گشوده مى شد
  اولین شب رمضان -تو نسرین ... 

باط مـى شـود کـه    در عین حال ، از لابه لاى بعضى از نامه ها، چنـین اسـتن  
نسرین واقعا مشکلاتى در داخل خانواده داشته و تلاش مى کرده که مشکلات را 
رفع کند و زمینه را براى تشکیل زندگى مشترك فراهم سازد، اما جوان بـا همـه   
صبر و انتظارى که متحمل شده ناگهان عهد دیرینه را فراموش کرده و عجولانه ، 

  .ازدواج مى کند
  :نسرین مى نویسد
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تو را یگانه مرد زندگى مى دانستم ، چه طور مى توانم با دیگرى بگویم ؟ اى 
مطمئنا بـا نامـه اى   ! کاش خداوند قدرى ترحم و صبر در قلب تو جاى داده بود

اى ! اى بـى انصـاف   ! که دادى و قلبم را آتش زدى ، احساس آرامش مى کنى 
  ..!بى انصاف 

فرصت تازه درست کردم و شـبها   کثیف و پست من بودم که براى هر دومان ،
از اینکه مى . از فکر اینکه تا چند ماه دیگر براى هم خواهیم بود، خواب نداشتم 

امروز تو تمام نقشـه  . توانستم دو قلب عاشق را به هم برسانیم ، خوشحال بودم 
. هایم را بر آب زدى و تمام حرفهایم را بى جواب گذاشتى تا همه تحقیرم کننـد 

مـن جـواب اینهـا را    . تو را به حال خودت مى گذارند: ه مى گفت ک...مخصوصا
قلبـى  ! چگونه بگویم ؟ چگونه ؟ الان بغض دارد نابودم مى کند؟ گلویم مى ترکد

فقـط مـى بخشـى از اینکـه     . حرفى ندارم ! برایم نمانده و اشک مهلت نمى دهد
ه رسـد  چ ـ. چون حالم اصلا خوب نیست و نمى توانم بنویسم . خیلى بد نوشتم 

  .فقط مرگم را از خدا بخواه . به اینکه پاکنویس کنم 
اینجاست که انسان فکر مى کند وقتى کار به چنین مراحلى مى رسد و طرفى 
با همه وجود تلاش مى کند که به عهد خود وفا کند، نبایـد یکجانبـه و ناگهـانى    

  .عهدشکنى بشود
کنـون کـار از کـار    ا. البته پرواضح است که آب رفته به جوى بـازنمى گـردد  

گذشته و بر اثر ندانم کارى و مسـامحه یـک طـرف یـا طـرفین ، کـاخ آمـالى        
فروریخته و پسر، ازدواج کرده و براى خود و همسـر و فرزنـدانش طرحـى نـو     
ریخته و معتقد است که بیش از اندازه لازم صبر کرده و به مصلحتش نبـوده کـه   

  .نامعلوم بود، منتظر بنشیندباز هم در برابر وعده و نویدهایى که عاقبتش 
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حال که کار به اینجا رسیده ، داد و فریاد و اشک و آه و نوشتن چنـین نامـه   
  .هایى بر خلاف عقل و مصلحت است 

اگر آن جوان ، تحـت تـاءثیر شـدید قـرار     ... زیرا از دو حال ، بیرون نیست 
نـدى  گیرد، پایه زندگى نوین خانوادگیش سست و متزلزل مى شـود و زن و فرز 

  .که در این میان ، کمترین تقصیر و گناهى ندارند، به پریشانى و بدبختى مى افتند
آیا نسرین به چنین وضعى راضى مى شود؟ آیا وجدان سلیم او مى پذیرد کـه  
خانواده اى را به خاطر خودش متلاشى و نابود سازد؟ آیا اگـر کسـى در چنـین    

شد و وجدان سـلیمش او   کارى موفق شود، خود براى همیشه خوشبخت خواهد
  را زیر شلاق ملامت ، فرسوده نخواهد کرد؟

اما اگر آن جوان بى اعتنایى کند و عقل و منطق را بر عواطف و احساسـات ،  
حاکم و غالب سازد، راضى نمى شود که فرد دیگرى نیز به همان بلیه اى گرفتار 

  .شود، که نسرین گرفتار است 
نسـرین هـم بـا    . اه دوم را برگزیده است آن گونه که خود جوان مى گوید، ر

  :زیرا به او مى نویسد. همه افسردگى و ناراحتیش ، همین را مى پسندد
از صمیم قلب ، آرزوى یک دنیا صمیمیت و سعادت براى شـما و همسـرتان   

کسى که در : اینجاست که باید بر چنین قلب و روح باصفایى آفرین گفت ..دارم 
، براى همسرى که به هـر علتـى ، اینـک بـه جـاى      اوج ناراحتى و دلشکستگى 

خودش نشسته ، و براى جوانى که به عقیده او حقـش را تضـییع کـرده ، آرزوى    
  .سعادت مى کند، در خور تحسین است 

و این نگارنده ، مى خواهد از این صفاى روح و شایسـتگى ، بهـره بگیـرد و    
ى که اینک به هر دلیلـى  هشدار بدهد که دور از کمال زن است که در برابر جوان

  .از دستش رفته ، خود را خوار و زبون سازد
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، در برخى از آثـار ارزنـده خـود، مـرد را      ﷖ استاد شهید، مرتضى مطهرى 
زن ، شکار است نه شکارچى ؛ مرد باید بـه دنبـال زن   . شکار کننده زن مى داند
  .بدود، نه زن به دنبال مرد

اینجا زن از طبیعت اصلى خود دور . کس مى شوداز این نوشته ها، استفاده ع
افتاده و حالت شکارچى به خود گرفته و آن هم شکارچى اى که بعد از شکست 

  .، به ناله و فغان نشسته و دنیا را با همه فراخى ، تنگ و تاریک مى بیند
او نباید برخلاف طبیعـت والاى  . نسرین ، باید به ویژگیهاى زنانه ارزش بنهد

  .ت کند و شکارچى بشودزن ، حرک
عنصـر اصـلى آفـرینش انسـان ، از     . زن ، در نظام آفرینش مقام والایى دارد

بدون   ﷒زیرا مى بینیم که عیسى بن مریم . لحاظ جهان بینى دینى ، زن است 
پدر، به دنیا مى آید و باز مى بینیم تربیت پیامبران بـزرگ همچـون اسـماعیل و    

به عهده مادرانى است که برخى از آنهـا   ﷑محمد موسى و عیسى و حضرت 
به نام معروفند، مثل هاجر و مریم و آمنه ، و برخى دیگر به عنوان مادر معروفند 

  .همچون مادر موسى 
نسرین ها باید از رسالت تاریخى و طبیعى زن غافل نمانند و چنـین عظمـت   

د نسازند و بدانند که چاره اى جز صبر و خدادادى را فداى ندانم کارى هاى خو
بهتر است که قلم در نیام کشند و از این نوشته هاى سحار، کـه  . استقامت نیست 

خداى ناکرده ممکن است آثار سوئى داشته باشد، خوددارى کنند و بگذارنـد تـا   
همان گونه که مقتضاى آفرینش زن است ، مردى شایسته و باتقوا به سراغ آنهـا  

و اگر آمد و او را مرد زندگى یافتنـد، فـورا تصـمیم بگیرنـد و او را سـر      . بیاید
  .ندوانند و زمینه را براى شکست و شکستهاى بعدى فراهم نسازند
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بخصوص به نسرین خانم ، توصیه مى شود که از افراط و تفـریط خـوددارى   
اگر به مرحوم دکتر شریعتى علاقـه دارد، ایشـان را در نوشـته هـاى خـود      . کند
زیرا علاوه بر اینکه بشر نباید معبودى جز خدا داشته باشـد،  . یاد نکند» عبودمم«

  .روح آن نویسنده بزرگوار نیز چنین چیزى را نمى پسندد
چه هدف معقولى مى توان براى این نوشته ، پیدا کرد که خطاب به آن جـوان  

گفـتن   نمى دانم نوار موسیقى گوش مى دهى یا نه ، که حتما براى نه: مى گویید
  چنانچه گـوش  . اگر گوش مى دهى ، خواستم دو نوار برایت بفرستم . حاضرى 

  !مى دهى بگو
آیا این نوار موسیقى ، از همان نوارهاى موسیقى مبتذل و خانمان سوز نیست 

آیا گرفتاریهاى شما نتیجه گوش دادن به همین موسیقى ها نیست ؟ آیـا بهتـر   ! ؟
له بگیرید و اوقات خود را به مطالعه و کارهاى نیست که از این گونه نوارها فاص

مثبت و تقویت تقوا و ایمان بگذرانید، تا چاره ساز حقیقى ، چاره کار شما کند و 
  بار مشکلات را از دوش شما بردارد؟
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 قصه هاى پرغصه 

امـا  . خدایا، در این دنیا نعمتهاى تو بسیار، و در جاى خـود زیبـا و نیکوینـد   
  .عضى دیگر، زیباتر و نیکوترندبعضى از آنها از ب

یکى از نعمتهاى زیبا و نیکویى که به بشر داده اى ، خانواده است ؛ در سـایه  
این نعمت بزرگ و والاست که بسیارى از نعمتهاى دیگر معنى و مفهوم پیدا مـى  

  .کند
مال و اولاد، زینت زندگى این جهـان اسـت   «به تعبیر کتاب همیشه پاینده تو 

بنابراین بایـد  . پرهیزکارى کنید، مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستیدشما اگر «)10(
زیرا آن مردى که در دلش بیمارى است ، به طمع . با سخن گفتن ، خضوع نکنید

  ».مى افتد؛ و باید به نیکى سخن بگویید
اصولا قرآن کریم ، با این پیام جاودانى خود معیار برتـرى زن را تقـوا قـرار    

  :دو دستور فوق که مشخص کننده تقواى اوست ، مى گویدداده ، علاوه بر 
َ�ةَ ( لاَةَ وَآِ�َ� ا�ز� قِمْنَ ا�ص�

َ
وَ�ٰ وَأ

ُ
ةِ الأْ جَ اْ�اَهِلِي� وَقَرْنَ ِ� ُ�يُوتُِ�ن� وَلاَ َ�َ��جْنَ َ�َ��
هُ ِ�ُذْهِبَ عَنُ�مُ  مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ هَ وَرسَُوَ�ُ إِ�� طِعْنَ ا�ل�ـ

َ
ـرَُ�مْ وَأ هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهِّ

َ
ا�رِّجْسَ أ

  )12( )َ�طْهًِ�ا
اگر بیم ناسازگارى میان زن و شوهر دارید، یک داور از خـانواده شـوهر و   «

یک داور از خانواده زن ، برانگیزید تا اگر اراده سازش دارند، خداوند میان آنهـا  
  ».سازگارى برقرار کند

را خود برگزینید و آنهـا را در محکمـه    آیا غیر ممکن است که چنین داورانى
خانوادگى ، بر کرسى حکمیت بنشانید، تا با بررسى اوضاع و احوال ، نقطه هاى 

  ضعف و عیب را باز شناسد و در صدد اصلاح بر آیند؟
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ممکـن اسـت شـما    ! ممکن است ضعف و عیب ، در خود شما باشد و ندانید
را برطرف کنید و سـوءظن   بتوانید با ظرافت خاصى ، ضعف و عیب همسر خود

ممکـن اسـت عیـب    ! او را به حسن ظن تبدیل سازید، اما راه آن را بلد نباشـید 
ممکن است فشار بیکارى ، او را به عمد یـا  ! بدبینى در شوهر شما باشد و نداند

  !به اشتباه ، به چنین مرحله اى کشانده باشد
لاقه و اعتمـادى کـه   داوران خانوادگى ، با شناختى که روى شما دارند و با ع
حتما بـه کمـک آنهـا و    . میان شما و آنهاست ، بهتر مى توانند مشکل گشا باشند

  .راهنماییهاى خیر خواهانه آنها روى بیاورید
خانه اى که باید محیط آسایش و آرامش و انس زن و شوهر و محیط رشد و 

نمکـده  تزکیه و دلگرمى و امید کودکان باشد، در این حالت ، چیزى جز یک جه
  !نیست 

! در این محیط، چه کسى ضرر مى کند؟ زن یا شوهر یا بچه ها یا همه آنهـا؟ 
وقتى در محیط خانه ، اعتماد و اطمینان نیست ، روح شـقاق و بیگـانگى غالـب    
است و اضطراب و نگرانى و دعوا و مشاجره ، همچون سوهانى اعصاب را مـى  

  .خراشد
با آن روح حساس و لطیفش ، به که و در این میان ، کودك بینوا چه کند؟ او 

خورشید وجود او تنهـا از  . کجا پناه ببرد؟ تنها نقطه امید او کانون خانواده است 
این افق طالع مى شود و جلا و شفافیت مى یابد و به فضـاى زنـدگى و محـیط    

اما وقتى این کانون ، متلاشى است ، وقتى این . اجتماعى نور و انرژى مى بخشد
ر سیاه وسوسه و سوءظن و ناسازگارى و اضـطراب و بـى اعتمـادى و    افق را اب

اعوجاجهاى اخلاقى فراگرفته ، وقتى والدین ، دانسته یـا ندانسـته ، بـه رشـد او     
صدمه مى زنند و احیانا با کتک کارى و تبعیض و ایرادگیرى غیر منطقى ، مـانع  
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 ـ  رى بگویـد  رشد عقلانى و اخلاقى و جسمى او مى شوند، وقتى مادرى بـه دخت
  !اگر مار مى زاییدم بهتر از تو بود، چاره چیست ؟

بخصوص تبعیض میـان پسـر و   . تبعیض میان فرزندان ، امرى شیطانى است 
پسر و دختر، هـر دو پـاره تـن و    . چنین شیوه اى ، شیوه جاهلیت است ! دختر

شایسته شاءن و مقام انسان نیست که بر مسند پدرى و . جگرگوشه پدر و مادرند
ادرى ، میان پاره هاى تن و جگرگوشه هاى خود فرق بگذارد و جنسیت را در م

  .محبتهاى خود مدخلیت دهد
اگر بناست ، به جنسیت مدخلیت داده شـود، بایـد علـى رغـم اعوجاجهـاى      
. فکرى و سنتى جامعه ، به دختر بیشتر محبت کرد، تا سنتهاى غلط شکسته شود

ابوهـا  : گفـت    ﷓رد که به حضرت زهرا باید مثل پیامبر گرامى اسلام رفتار ک
، و هنگام ورودش به تمام قامت ، در حضـورش قیـام   )پدرش به قربانش(فداها 

کرد و هنگام بوسیدن و بوسیدنش با الهام از خـاتم پیـامبران ، بـدون تعـارف و     
بـوى ریـاحین     مخلصانه اعلام کرد که بوسه بر رخسـار گـل بهشـت و بـویش     

  .فردوس است 
گاهى از مطالعه شرح حالات پر مشقت بعضى از دخترها در لابـه لاى نامـه   

راستى بعضى پـدرها و مادرهـا روى عـرب    . آنها، انسان دچار شگفتى مى شود
آنهـا در  . جاهلیت را که دختران خود را زنده به گور مى کرده اند، سفید کرده اند

کـردن دختـر را    عصر توحش مى زیستند که سنن اجتماعى آنها زنـده بـه گـور   
زنـدگى مـى کننـد و سـنن جاافتـاده      ! تشویق مى کردند و اینها در عصر تمدن 

اجتماعى اینها و دین و آیینشان محبت به دختر و عدالت بین فرزندان را تشویق 
  .قطعا آنها اگر در عصر ما بودند، چنین نمى کردند. مى کند
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و اشـک را جـارى   قصه پر غصه این دخترك دوازده ساله قلب را مى گدازد 
  :مى سازد

به نام خدایى که انسانها را آفرید و بین زن و مرد، از نظر ارزش و شخصیت ، 
یکـى  :دخترى هستم دوازده ساله به نام مریم که دو بـرادر دارم  . فرق نگذاشت 

مى دانم که کیهان بچه هـا بـراى   . محمد شانزده ساله و دیگرى على شش ساله 
ا که چاره اى جز این ندارم ، غمها و دردهـاى دلـم را   اما از آنج. درد دل نیست 

اى کاش ، یکى باشد و به من بگوید بین دختر و پسر، چه . براى شما مى نوسم 
فرقى است ؟ چرا من که دختر هستم نبایـد ماننـد بـرادرانم امکانـات رفـاهى و      
ن روحیه اى شاد داشته باشم ؟ چرا پدر و مادر من ، این همه سطح فکرشان پایی

چرا تو باید فرزند ما باشى ؟ ما از داشتن تـو  : است که هر روز به من مى گویند
مگـر  ! کاش به جاى تو یک مار زاییده بودم : چرا مادرم مى گوید. شرمنده ایم 

یادم مى آید وقتى هشت سـاله بـودم ، بـرادرم    ! من بیچاره چه گناهى کرده ام ؟
ار بود که روى تخـتم دراز کشـیده   ماجرا از این قر. محمد کتکى مفصل به من زد

زیـرا  . من هم او را تماشا مى کـردم  . مادرم براى على شلوار مى دوخت . بودم 
چقدر هوا گـرم  . پنجره را باز کن ! مریم : مادرم گفت . به خیاطى علاقه داشتم 

همین که خواستم بلند شوم ، سرم به لبه تخـت خـورد و از شـدت درد،    . است 
مریم حسود اسـت ؛  : مادرم چپ نگاهم کرد و به محمد گفت . گریه را سر دادم 

بـا ایـن حـرف    . مى بیند که دارم براى على شلوار مى دوزم ، حسودى مى کنـد 
تا خواسـتم حـرف بـزنم ، محمـد یـک سـیلى       . مادرم ، سر جایم خشک شدم 

خواباند توى گوشم و به دنبال آن چـه سـیلیهایى کـه بـه مـن زده نشـد و چـه        
خلاصه ، آن قدر کتک خـوردم کـه بیحـال روى    ! ر بدنم فرو نیامدمشتهایى که ب

پس از یکى دو دقیقه متوجه . تختم افتادم و برادرم به جاى من پنجره را باز کرد
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یکبار هم براى اینکه نیم سـاعت از خانـه دوسـتم    . شدم که خون دماغ شده ام 
و بعـد از آنکـه   دیرتر به خانه برگشته بودم ، پدرم با سوزن ، روى دسـتهایم زد  

دستم سوراخ و خون آلود شد، با نمکدان روى دستم نمک پاشید و یکبار دیگـر  
امـا  ... گرفته بودم ، همین کار را تکرار کرد 16هم چون در امتحان ریاضى نمره 

محمـد، خـودش   . خدا مى داند که محمد و على چه قدر پیش آنها عزیز هسـتند 
از تهمتهاى ناموسى . ید به او آب بدهدحتى بلند نمى شود آب بخورد و مادرم با
حرفهایى به من مى زنند که از نوشـتن  ! که به من زده مى شود، چه عرض کنم ؟

چگونه اینها را تحمل کنم ؟ الان که دارم این نامه را ! آنها در این نامه شرم دارم 
پـدرم سـر کـار    . مى نویسم ، مادرم براى خرید رفته و على را هم با خود برده 

هر وقت مى خواهند بـه گـردش و مهمـانى    . ت و محمد رفته خانه دوستش اس
نمى دانـم یـک دختـر    ! بروند، مرا در خانه مى گذارند، تا مبادا دزد خانه را بزند

دوازده ساله در مقابل دزد، چه توانى دارد؟ آرزوى رفـتن بـه یـک مهمـانى یـا      
  !گردش ، با پدر و مادرم به دلم مانده است 

ایـن ، شـیوه   ! نه شیوه تربیت است ونه شیوه پـدرى و مـادرى    حقا که این ،
  .خودمحورى و تبعیض و ستم پیشگى است 

پانزدهمین قرن ظهور پیامبر بزرگى است که شیوه دخترکشى و تبعیض میـان  
پسر و دختر را محکوم کرد و در راه احیاى حقوق زن که مظلوم تـاریخ بـوده و   

مروز مى بینیم در خانواده اى که پـدر بـا   ا. هست ، حداکثر تلاش را کرده است 
نامهایى که بر فرزندان نهاده و با برخوردى کـه بـا دیـر آمـدن دختـر از خانـه       
دوستش کرده ، چیزهایى هم از مسلمانى دارد، هنوز هم شیوه تبعیض و شکنجه 

  !دختر، رایج است 
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آخر، این همه شماتت و ملامت ، چه معنى دارد؟ نمک پاشیدن بـر جراحـت   
ک دختر، آن هم با دست پدر، چه توجیهى دارد؟ دختر را این گونه در فشار و ی

  !عذاب گذاشتن و شخصیتش را له کردن ، چه نتیجه اى دارد؟
اگر خداى ناکرده ، دخترى که این همه کمبود محبت دارد، به دام یک محبـت  
یـن  کاذب افتاد و سراب را به جاى آب پنداشت ، چه خواهید کرد؟ جامعه ، از ا

اعوجاجات ، چه زیانهایى مى بیند و شما در آن مصـیبت ، چگونـه مـى توانیـد     
  صبر کنید و تسلا یابید؟

  :به گفته باباطاهر عریان ، با لهجه شیرین لرى 
  مکن کارى که بر پا سـنگت آیـه  

  
  جهان با این فراخـى تنگـت آیـه     

  
  چو فردا نومه خوانان نومه خونند

  
  ننگت آیـه تو از این نومه خواندن   

  
من نمى دانم بشرى که باید مظهر انسانیت و کمال باشد، از وحشى گیرى چه 
طرفى مى بندد که به جاى خوبى ، به بدى و به جاى عقل ، به جهل و به جـاى  

شما که با عزیزان خـود   .انصاف و احسان ، به انحراف و بدخویى روى مى آورد
اهید کرد؟ شما کـه بـا ایـن اعمـال     شمرگونه رفتار مى کنید، با بیگانگان چه خو

  وحشیانه ، عیش خود را هم تلخ و ناگوار مى سازید، با غیر خود چه گونه اید؟
اى که با من کج و با خود کج و با 
ــج   ــدا کــــ ــق خــــ   خلــــ

  

یکدمى در همه جا راست بیـا اى    
ــج ــا کـــــ ــه جـــــ   همـــــ

  
  

  :باز هم درد دل یک دردمند
نمى دانم چه طور است که بعضى از پدر و مادرها، مخصوصـا مادرهـا، ایـن    

آخر مگر دختران بیچاره ، چـه کـار   . قدر بین دختران و پسران فرق مى گذارند
کرده اند که این طور باید مانند برده ، تحت فشار باشند؟ بعضى وقتها مـادرم بـر   
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  کتکهـاى وحشـیانه اش   اثر کوچکترین مسائل از من بهانه مى گیرد و مرا زیـر  
قرار مى دهد و پدرم در عوض اینکه عکس العملى از خود نشـان دهـد، بـه او    
کمک مى کند و بدن مرا کمبود مى سازد؛ به طورى که دیگر توان اینکه از جایم 

هر صبح که از خواب ، براى نماز خواندن بلند مـى شـوم ، یـا    . بلند شوم ندارم 
روز اول مهر، . شاید باور نکنید... نثارم مى کنند کتکم مى زنند، یا فحش و ناسزا

صبح زود، با شور و شوقى که براى مدرسه داشتم ، از خواب بلند شدم و رفـتم  
که وضو بگیرم ، پدرم به دستور مادرم کنتور آب را به رویم بست که وضو نگیرم 

سـت  برو گم شو، پ: پدر، چرا نمى گذارى وضو بگیرم ؟ در جوابم گفت : گفتم . 
ناچار با تیمم نمـاز  ! این موقع صبح مرا از خواب بیدار کردى ! فطرت بى شعور

اکنون ، چند روزى است که مى گویند یا دست از نماز خواندنت بردار، . خواندم 
زیرا تمام امیدها و . نمى توانم دل از مدرسه بکنم . یا تو را از مدرسه مى گیریم 

ود و اگر دست از نماز خواندن بردارم ، آرزوهایم در همین مدرسه خلاصه مى ش
طورى در فشارم که چـاره نـدارم نصـف    ! آن هم دردى است مافوق همه دردها

اما از بى آبرویى خـانواده ام مـى   . شب از خانه بیرون بیایم و سر به بیابان بزنم 
اما باز هم مى گویم من که در ایـن  . گاهى تصمیم به خودکشى مى گیرم . ترسم 

چرا در آن عالم هـم پـیش   . خوشى از زندگیم ندیده ام و نخواهم دید دنیا، هیچ
خدا و پیامبرانش روسیاه باشم ؟ در این حال ، چه کار کنم ؟ شب و روز، کـارم  

از این خانه و از این . شما را به خدا یاریم کنید. شده است گریه و اشک ریختن 
  پدر و مادر نامسلمان ، چه کنم که آزاد شوم ؟

خـانواده هـاى مسـلمان ، از نمـاز و     . در نوع خود بـى نظیـر اسـت    این هم 
دیندارى فرزندانشان خوشحالند و اگر فرزند آنها به نماز بى توجه باشـد، سـعى   

  .ى کنند او را نمازخوان کنندم
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اما این خانواده ، تافته اى است جدا بافته از این جامعـه پایبنـد بـه اسـلام و     
  .مسلمانى 

صدر اسلام ، وقتى مصعب بن عمیـر، کـه از خـانواده اى    شنیده بودیم که در 
اشرافى و مشرك بود و پنهانى مسلمان شده بود سرانجام که جاسوسان گـزارش  
تغییر عقیده او را به والدینش دادند، به زندان مادر گرفتار شد و مدتى در زنـدان  

نـد از  مادر، حتى از آب و آذوقه اى در حد بخور و نمیر، محروم بود و چون دید
اسلام برنمى گردد، آزادش کردند و براى همیشـه از او دل بریدنـد؛ امـا نشـنیده     
بودیم که دختر مسلمانى در زندان بى در و دربان والدین مسلمانش ، ایـن همـه   
شکنجه بیند و صراحتا از او بخواهند که دست از نماز خواندن بردارد، و الا باید 

  .از مدرسه رفتن محروم باشد
والدین نگونبخت ، میان مدرسه و نماز، تضادى مـى بیننـد و گویـا     گویا این

  !نماز و اطاعت خدا را دون شئونات خود شناخته اند
اما به این دختر بلندهمت ، توصیه مى کنیم که نه فـرار، نـه خودکشـى بلکـه     

  .استقامت و صبر و پایدارى کند



32 
 

شما اگر بر سر . ى یقین بدانید که حق پیروز است و باطل ، رفتنى و تباه شدن
  .حق ، بایستید و پایدارى کنید، خداوند، ناصر و یاور شماست 

اما فراموش نکنید که شیوه برخورد و رفتار شما در برابر والدین باید مقـرون  
هیچ بعید نیست که شما بتوانید با اخلاق صحیح . به ادب و محبت و احترام باشد

  .فته رفتار و نماز و عبادت خود کنیدو معقول و مطلوب ، آنها را رام و حتى شی
  :از قرآن بیاموزید که به فرزند توصیه مى کند

ن �ُْ�ِكَ ِ� مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ فلاََ تطُِعْهُمَـا وصََـاحِبْهُمَا ِ� (
َ
ٰ أ وَ�ِن جَاهَدَاكَ َ�َ

 ��َ نـَابَ إَِ�� ُ�ـم� إِ
َ
ْ�يَا مَعْرُوفًا وَات�بِعْ سَِ�يلَ مَـنْ أ نَِ�ئُُّ�م بمَِـا كُنـتُمْ ا��

ُ
 َ�ـرجِْعُُ�مْ فـَأ

  .نباید فراموش کرد» )14( )َ�عْمَلوُنَ 
  :و این هم از یک دختر دردمند دیگر

ولى بنا به تعریفهاى فامیل . چیز زیادى از دوران کودکى خود به خاطر ندارم 
تقریبا از هنگام تولد، یکى از دختر دایى . و اقوام ، بعد از دو پسر به دنیا آمده ام 

. هایم ، سرپرستى مرا به عهده گرفته و مادرم فقط شش ماه مرا شیر داده اسـت  
که مادرم چگونه دختر دایـیم را کتـک مـى    از دوران کودکیم فقط به خاطر دارم 

بـالاخره ، بعـد از دوازده   . زد، طورى که تا چند روز توانایى انجام کار نداشـت  
سال تحمل رنج و مشقت فراوان ، سـرانجام نـزد مـادرش رفـت و بـا رفـتن او       

مادرم مرا به باد کتک و حرفهاى رکیک . خوشحالى من به رنج و اندوه مبدل شد
اما روش مادرم تغییر نکرد و کـار  . به روز مرا ضعیفتر مى کرد مى گرفت و روز

به دعوا کشید و مادرم به خانه داییش رفت و بعد از مدتى عمه و زن عمـویم او  
سرانجام گرفتار بیمـارى  . با برگشتن او مصیبت من آغاز شد. را به خانه آوردند
دبیرسـتان ، کـه   در سال چهـارم  . پس از یک ماه بهبود یافتم . تب و فلج شدم 

احتیاج بیشترى به مطالعه و دقت داشتم ، با اجازه پدرم به خانه عمـویم رفـتم و   
پدرم به خانـه برگشـتم و     پس از یک ماه با خواهش . در امتحانات موفق شدم 
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هشت مـاهى  . مادر همچنان بد دهنى مى کرد و به خشونتهاى خود ادامه مى داد
ردم و در خانه نیز از هیچ کمکـى بـه مـادرم    با بنیاد امور مهاجرین ، همکارى ک

اغماض نکردم ولى هیچ ترحمى در قلب او ایجاد نشد و من ناچار دست از کار 
سال گذشته که برف سنگینى باریده بود، پس از شستن ظرفها بـه اتـاق   . کشیدم 

برگشتم تا دستهایم را در کنار بخارى گرم کنم که ناگهان فریاد مادرم بلند شد که 
لااقل بگـذار  : پدرم گفت . من چیزى نگفتم و بلند شدم . وابها را پهن کن رختخ

مادرم قرآنى را برداشت و . دستهایش را گرم کند و کم کم کار آنها به دعوا کشید
برادر بزرگترم برخاست و از شدت عصبانیت ! چنان بر سرم کوبید که دو نیم شد

 ـ    پـدرم بـراى حفـظ    . ت ، چند سیلى به مادرم زد و سپس مـرا زیـر کتـک گرف
. تنها دلخوشى من به پدرم بود. از اینجا برو: آبرویش سکوت کرد و به من گفت 

  .شما را به خدا قسم ، مرا راهنمایى کنید! یک دختر تنها کجا برود؟
طبیعت اولیه بشر، این است که در برابر ضعیف و مظلوم على الخصـوص اگـر   

ا کند و به کمکش بشتابد و تـا سـر   فرزند دلبندش باشد، حالت رقت و ترحم پید
حد ایثار و فداکارى ، پیش برود؛ ولى اگر مى بینـیم مـادرى نسـبت بـه دختـر      

  .مظلومى ، این چنین ظالمانه رفتار مى کند حتما طبیعت ثانوى اوست 
  :شاعر مى گوید

  نیش عقرب نـه از ره کـین اسـت   

  
ــت     ــن اس ــتش ای   مقتضــاى طبیع

  
طبیعت اولیه عقرب ، نیش زدن و سم خود را وارد بدن غیـر کـردن و آزردن   

به همـین  . اما همین عقرب ، نسبت به فرزند خود مهربان و پرستار است . است 
دلیل آنها که فکر مى کنند وجود عقرب و موجودات موذى دیگر در عالم خلقت 

ز، شر نیسـتند؛ بلکـه   شر است ، باید بدانند که اینها نسبت به همه کس و همه چی
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ولـى نسـبت بـه    . نسبت به خود و فرزندان خود و بسیارى از موجودات ، خیرند
  .آنکه نیشش مى زنند، شرند و این ، شر نسبى است نه شر حقیقى 

  :مولوى مى گوید
  بس بـد مطلـق نباشـد در جهـان    

  
  بد به نسبت باشد این را هم بـدان   

  
سـتمگرانه رفتـار مـى کنـد، همچـون      قطعا مادرى که این گونه با دختر خود 

. عقرب ، طبیعت اولیه اش نیش زدن نیست ، و الا باید همه انسانها چنین باشـند 
اکثر قریب به اتفاق مادرها ایثارگر و فداکارند و به همین دلیل آیین مقدس اسلام 
نسبت به مادران سفارش اکید فرموده و هنگـامى کـه شخصـى از رهبـر بـزرگ      

به که نیکى کند، مى فرماید به مادر نیکى کنیـد و بـراى بـار     اسلام مى پرسد که
دوم و بار سوم نیز مى فرماید مادر و براى بار چهارم مى فرماید به پـدر نیکـى   

  .کنید
پس اگر مادرى به راه و رسمى روى آورده است که در بـین مـادران ، کمتـر    

  .نمونه دارد، حتما براى او طبیعت ثانوى شده است 
مى که انسان کار زشتى را چند بار تکرار کرد، به آن کـار عـادت   آرى ، هنگا

مى کند و قبح و زشتى آن را در نظرش از بین مى رود و همین براى او طبیعـت  
  .ثانوى است 

وقتى کارى یا چیزى براى انسان به صـورت عـادت در مـى آیـد، تـرك آن      
  .دشوار مى شود؛ اما غیر ممکن نخواهد بود

 ـ د کـه ظلـم کـردن ، عواقـب سـوئى دارد و آه مظلـوم       وقتى انسان توجه کن
گریبانش را خواهد گرفت ، آن را ترك مى کند؛ اگر چـه بـرایش عـادى شـده     

  .باشد
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  اى که تو از ظلم چاهى مـى کنـى  

  
  از براى خویش دامـى مـى کنـى     

  
  بر ضعیفان گر تو ظلمى مـى کنـى  

  
  دان که انـدر قعـر چـاه بـى بنـى       

  
  بـر مـتن  گرد خود چون کرم پیله 

  
  بهر خود چه مى کنى انـدازه کـن    

  
  مر ضعیفان را تو بى خصمى مران

  
  از نسبى اذ جـاء نصـراالله بخـوان     

  
  گر تو پیلى خصم تو از تـو رمیـد  

  
  نــک جــزا طیــرا ابابیلــت رســید  

  
  

اصـلا ایـن   . محیطى که این مادر ساخته ، بدترین محیط براى زندگى اسـت  
جـایى کـه مـادر زورگـو خـود      . زنـدگى   محیط، محیط مرگ است نـه محـیط  

راگرم کند و  ستشخواهیش در حدى است که تحمل این را ندارد که دخترش د
  !بعد رختخوابها رابگستراند، جهنم دره اى بیش نیست 

  
خانـه بایـد همچـون بهشـت بـراى      . خانه باید نمونه اى از بهشت برین باشد

ِ�يمًا ﴿لاَ �سَْمَعُونَ ِ�يهَا لَغْوًا وَ  (اهلش کانون
ْ
» )16() ﴾ إلاِ� ِ�يلاً سَلاَمًا سَلاَمًا٢٥لاَ تأَ

بشنود، مادرى که باید به پاس خدمات و زحمات بى حد و حسابش ، زیر سایه 
نهال فرزندان ، غنوده و بیاساید، چرا این گونه رنـج و محنـت بکشـد و چـرا از     

  خورد؟دست فرزند، سیلى ب
اصولا چرا در یک خانه ، همه بارها و کارها بر دوش یک نفر و آن هم دختر 
بدبخت و بینوا باشد؟ آیا این ، عدل و انصاف است که از پهن کـردن رختخـواب   
تا شستن ظرفها و لباسها و کهنه ها و جارو کردن خانه و دوختن و وصله کـردن  

دوش یک نفر باشد و دیگران و پختن و آوردن و جمع کردن و خریدن ، همه به 
، افرادى آماده خوار و فرمانده و تنبل و گاه گاهى هم قـزاق و سـاخلوى خانـه    

  باشند؟
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آیا بهتر نیست که هـرکس گوشـه اى از کارهـا را بگیـرد و کـار خـودش را       
انجام دهد و یا لااقل عادلانه کارها تقسیم شود، تا به هیچ کس ظلمـى    خودش 

  ش و داشتن فرصتى براى مطالعه یا تفنن محروم نماند؟نرود و هیچ کس از آسای
از اول ، بچه ها را عادت دهیم که موقع خواب و برخاستن ، رختخوابشان را 

  .خودشان پهن یا جمع کنند
از اول ، مواظب باشیم که کسى در خانـه ، تنبـل آمـاده خـوار بـار نیایـد و       

  .زحمتها به دوش یک نفر نیفتد
به هر حال ، ظلم و تعـدى بـد   . مادر یا دختر باشد فرق نمى کند که آن یکى

  .است ؛ به هر شکل و به هر شخص 
کیفیت نامه این دختر مظلوم ، نشانگر این است که در آن خانه ، هیچ اثرى از 

آنجـا  . تفاهم و انصاف و تقسیم کار و پیوندهاى ناگسستنى قلبـى وجـود نـدارد   
تو گویى . بیگانه اند و همدلى نیست آنجا همه از هم . محیط انس و صفا نیست 

  .ربایند که بشدت از یکدیگر گریزانند قطبهاى همنام آهن
اینها که در آن ماتمکده ، که اسمش را به غلط خانه گذاشـته انـد، بـه زبـان     
صوتى با یکدیگر همزبانند، به زبان قلبى با یکدیگر همزبان نیستند و بـه همـین   

  .و رابطه اى نیست دلیل در میان آنها الفت و علقه 
اگر پیوند روحى نباشد، پیوند جسمى چه فایده دارد؟ اگر دلهـا بـا یکـدیگر    

  همزبان و هم آواز نباشند، همزبانى صوتى چه دردى دوا مى کند؟
مگر هابیل و قابیل ، برادر نبودند؟ مگر یاران حسین و یاران کفر پیشه یزیـد  

  با یکدیگر همزبان نبودند؟
  یوندى اسـت همزبانى خویشى و پ

  
  مرد با نامحرمان چون بندى است  

  
ــان   اى بســا هنــدو و تــرك همزب

  
  اى بسا دو ترك چـون بیگانگـان    
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  پس زبان محرمى خود دیگر است

  
ــانى بهتــر اســت     همــدلى از همزب

  
  غیــر نطــق و غیــر ایمــا و ســجل

  
  صد هزاران ترجمان خیـزد ز دل   

  
ایـن تلخیهـاى   . درس عبـرت اسـت   زندگى خانوادگى این افراد، براى مردم 

  .مهلک و فرساینده ، به آنها که خردمندند، آگاهى و هوشیارى مى بخشد
نوجوانان ، با مطالعه این سرگذشتها، تجربه مى اندوزند و پدران و مادران ، با 

پـدرى    شنیدن این فریادهاى دردناك ، خود را براى استقبال از وظایف حساس 
  .سازندو مادرى ، آماده تر مى 

براى آنها که در زندگى خانوادگى گرفتـار چنـین مهلکـه اى نیسـتند، زمینـه      
  .فراوانى براى شکرگزارى و قدرشناسى از چنین نعمتى فراهم است 

اما براستى ، اگر عبرتى بگیریم و شکرى کنیم ، کافى است یا بایـد بـه فکـر    
  چاره جویى و پیشگیرى باشیم ؟

در تعلیم و تربیـت نسـل جـوان ،    . م است قطعا چاره جویى و پیشگیرى لاز
. تربیت اخلاقى ، باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. باید به نیازها توجه بشود

  .وقتى اخلاق ، فاسد است ، همه این بدبختى ها در پیش است 
بـا لطـف و   .در رابطه خانوادگى ، باید پایه و اساس ، لطـف و محبـت باشـد   

را استوار کرد و جلوى سبکسرى ها و انحرافـات   محبت ، مى شود نظام خانواده
  .و اعوجاجات را گرفت 

شاید همان پدر هم اگر با لطف و محبت برخورد مى کـرد، مـى توانسـت آن    
مادر کج خلق را به راه آورد و شاید همان دختر مظلوم هـم اگـر کمـى لطـف و     

و صـفا   محبت پیشه کند، بتواند محیط ناآرام و هیجـان زده خـانواده را آرامـش   
  .بخشد

  :رهبر عالى قدر اسلام مى فرماید
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اقربکم منى مجلسا یوم القیامۀ احسنکم اخلاقا و الطفکم باءهله و اءنا الطفکم 
  باهله
روز قیامت ، نزدیکترین شما به من کسى است که اخلاقش بهتر، و لطفش به «

  ».م خانواده اش بیشتر باشد و من از همه شما نسبت به خانواده خود با لطفتر
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  اظهار لطف 

اعضاى خانواده را به هم نزدیک مى کند و تعصـب و خشـونت ، آنهـا را از     
  .یکدیگر بیزار و متنفر مى سازد

وقتى پدر و مادر، در محیط خانواده مظهر لطف باشند، کودکان همچون پروانه 
  .بر گرد شمع وجودشان مى چرخند

وانه شـمع وجـود او مـى    اگر پدر از لطف بیشترى برخوردار باشد، دیگران پر
  .شوند و اگر مادر چنین باشد، شمع پرنور و پرفروغ خانواده ، اوست 

معمولا خودکشى و فرار نوجوانان ، زاییده کم لطفى یکى از پدر و مادر یا هر 
  .دوى آنهاست 

  :ببینید یک زن پنجاه و سه ساله چه مى گوید
چهـار  : نـد شـدم   مدت چهل سالى که با او زندگى کردم ، داراى هشـت فرز 

بلاهاى زیادى بر سر آنها مى آورد و هر روز به بهانـه هـاى   . دختر و چهار پسر
هفت سال پیش ، ما رابه شهرستانى که در آنجـا  . مختلف ، آنها را اذیت مى کرد

همیشـه  . معدن خریده بود، برد و در آنجا با یک زن جوان سى ساله ازدواج کرد
. خانه بیـرون مـى کـرد و خجالتشـان مـى داد     بهانه مى گرفت و پسرهایم را از 

پنجـاه روز بعـد از بـه خـاك     . سرانجام پسر هجده ساله ام خودکشى کرد و مرد
سپردن او، پسر دیگرم که بیست و پنج ساله بود، از غم مـرگ بـرادر خودکشـى    

. پسر بزرگترم زن و سه فرزند دارد و در خانه اى اجاره اى زندگى مى کند. کرد
اکنون که هیچ سرمایه اى نـدارد مـى   . سالگى براى پدر کار مى کنداو از پانزده 

امـا  . پسر کوچکم چهارده ساله است و تحصیل مى کنـد . خواهد او رابیرون کند
. این مرد، با او همان طور رفتار مى کند که با پسران مرحـومم رفتـار مـى کـرد    

با یک بچـه  دختر کوچکم را ندانسته به مردى شوهر دادم که اکنون یکسال است 
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آیا من ، سر پیرى شـاهد فحاشـى و   . اکنون سرگردانم که چه کنم . طلاق گرفته 
چه کنم ؟ آیا بچـه  . اعصابم خراب شده و مریضم . زجر کشیدن بچه هایم باشم 

هایم را بردارم و از دست این مرد فرار کنم ؟ یا بچه هاى دیگرم را هم بتدریج ، 
از ترسم نمى توانم به جایى بروم و شکایت  از دست بدهم ؟ این را هم بگویم که

  .راهنماییم کنید. کنم 
به این مرد شصت و پنج ساله ، چه مى شود گفت ؟ هر چـه انسـان از خـدا    

ولى این مرد، با مصـیبتهاى  . عمر بگیرد، باید براى زندگى عاقلتر و مجربتر بشود
  .بزرگى که متحمل شده باز هم بیدار نشده و به خود نیامده است 

جا دارد که . خودکشى کردن دو جوان ، در یک خانواده ، مسئله حادى است 
جا دارد که صدا و سـیما و تمـام   . دستگاه قضایى ما درباره آن چاره جویى کند

  .دستگاههاى تبلیغاتى و تربیتى ، درباره آن فکرى کنند
به این مطلب اضافه کنیم که دختر این خانواده هـم بیـوه شـده و در زنـدگى     

  .انوادگى خود شکست خورده است خ
و باز اضافه کنیم که این مادر پنجاه و سه ساله بیم آن دارد که پسـر چهـارده   
ساله اش هم خودکشى کند و نگران پسر بزرگش که زن و سه فرزنـد دارد، نیـز   

  .هست 
خوب بود مجله زن روز و گزارشگرانش به سراغ این خانواده مى رفتند و از 

آنها گزارش مشروحى تهیه مـى کردنـد و صـلاح اندیشـان      وضع ناگوار زندگى
جامعه را از این موجود عجیب و غریبى که اسمش خانواده اسـت ، مطلـع مـى    

  .ساختند
به این مادر پیر مصیبت دیده ، چه مى شود گفت ؟ اینها کمک مـى خواهنـد؛   

  .کمک فکرى ، کمک عاطفى ، کمک اخلاقى 
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ردردش کانون این همه غـم و غصـه   عجب دردمندى است این مادر، که دل پ
  .پنهانى است و باز هم رازدار و حافظ اسرار است 

بر این دل مجروح ، باید مرهمى نهاد و بر این بیمار، که اسمش خانواده است 
و همچون بیمار محتضرى ، نزدیک است که براى همیشه بمیـرد، بایـد تاءسـف    

  .خورد
واند عضوى سالم تحویـل جامعـه   گمان نمى کنم این خانواده با این وضع ، بت

بدهد و از این خانواده ، هر دختر یا پسرى بـا کسـى ازدواج کنـد حامـل پیـام      
  !خوشبختى باشد

اما اگر از حد گفتن و نوشتن بگذریم و کمى به آنها کمک فکرى و عـاطفى و  
اخلاقى بکنیم ، امیدى هست که بشود این کشتى افتاده در گرداب بدبختى را هم 

  .جات رساندبه ساحل ن
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  در دام اعتیاد

یکى از آن ضرب . در محیطهاى طلبگى ، ضرب المثلهاى شیرینى رواج دارد 
  :المثلها، این است 

  لکل شیى آفۀ و للعلم آفات
  ».براى هر چیز آفتى است ، ولى براى علم آفتهایى است «

یعنى کارهاى دیگر، معمولا با موانع کمترى روبه روست ؛ اما تحصیل علـم ،  
  .با موانع بسیارى روبه روست 

: یعنى اگـر گفتیـد  » .اثبات شى ء نفى ماعدا نمى کند«و باز طلاب مى گویند 
  .بودن شخص دیگر نیست  فلان شخص آدم خوبى است ، معنى آن بد

حتى اگر چیزى شبیه ضرب المثل فوق ، افاده حصر و اختصاص بکند، قاعده 
حقیقت و دیگرى حصر اضافى یکى حصر : اى مى گوید حصر بر دو قسم است 

.  
  )18() هَلْ جَزَاءُ الإْحِْسَانِ إلاِ� الإْحِْسَانُ  (:آنجا که قرآن مى گوید

  ».خوش رفتارى با مردم ، ثلث عقل است «
عقل را باید سه قسـمت  : گویا پیشواى ششمین شیعیان ، مى خواهند بفرمایند

رف شـود؛ قسـمت   کرد؛ یک قسمت آن ، باید در راه مسائل نظرى و عقیدتى ص
دوم آن ، باید در راه مسائل اقتصادى و معیشتى به کار افتد؛ قسـمت سـوم آن ،   

  .باید براى یافتن بهترین راه معاشرتهاى اجتماعى و خانوادگى ، صرف بشود
ممکن است کسى در مسائل نظرى و عقیدتى ، زیاد فکر کرده و از این لحاظ، 

تى و اخلاقـى و معاشـرتى کمیـتش    عقلش کامل شده باشد، اما در مسائل معیش ـ
  !لنگ باشد
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بعضى عقل معاشرتى نیرومندى دارند، اما از علم اقتصـاد و معیشـت آگـاهى    
بیچـاره  . بعضى فقط عقل اقتصادى دارند و از جنبه هاى دیگر محرومنـد . ندارند

  !آنان که از هر سه محرومند
ــر  ــرد پی ــیاه و م ــاریش س   اى بس

  
  اى بسا ریش سپید و دل چو قیـر   

  
ــر   ــد اى پس ــل باش ــر عق ــر پی   پی

  
  نى سفیدى موى اندر ریش و سر  

  
  جهد کن تا پیر عقل و دین شـوى 

  
تا چو عقـل کـل تـو بـاطن بـین        

ــوى   شــــــــــــــــــــــ

  
  عقل چون از عـالم غیبـى گشـاد   

  
  رفعـت افــزود و هـزاران نــام داد    

  
و آن خرى که عقـل جـو سـنگى    
ــت   نداشـــــــــــــــــــــ

  

خــود نبــودش عقــل و عاقــل را   
ــت   گذاشــــــــــــــــــــ

  
انسان ، داراى عقل معاشرت باشد و بتواند در حدود معقول و مشروع بـا  اگر 

افکار و سلیقه ها و خواسته هاى دیگران ، تطابق پیدا کند و دیگران نیـز چنـین   
  .باشند، زندگى و کارهاى اجتماعى موفق خواهد بود

توفیق انسان ، در زندگى مشترك خـانوادگى ، بـه ایـن اسـت کـه از لحـاظ       
  .یت حقوق و حدود دیگر اعضاى خانواده ، موفق باشدمعاشرت و رعا

خلطــه و آمیــزش و معاشــرت خــانوادگى ، عمیقتــر و ظریفتــر از معاشــرت 
  .اجتماعى است 

مى توان معاشرت خانوادگى را به ترکیب عناصر طبیعت با یکـدیگر، تشـبیه   
خویشـتن ، صـرف نظـر    » خودى«کرد که به طور کامل عناصر ترکیب شونده از 

و معاشرت اجتماعى را مى توان به اخـتلاط و امتـزاج اجسـام طبیعـى      مى کنند
خویشـتن ،  » خودى«مانند کرد که براى تحقق اختلاط و امتزاج ، تا حدودى از 

  .تنزل مى کنند
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اینها در اکثر موارد، هم براى خود فـرد،  . خواهشها و هوسهاى فردى بسیارند
  .نواده ضرر دارند و هم براى دیگران ، مخصوصا اعضاى خا

براى اینکه هم خود از مضرات خواهشـها و هوسـها، مصـمون باشـیم و هـم      
رفتار و معاشرت خوب ، بـه انسـان   . دیگران ، چاره اى جز تنزل از آنها نداریم 

آرامش و آسایش مى بخشد و توفیـق بیشـتر را در فعالیتهـاى انسـان ، اعـم از      
  .فعالیتهاى معنوى و مادى ، موجب مى شود

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  )20(حسن الجوار زیاده فى الاعمار و عماره الدیار

پیوند میان خواهران و برادران ، در وطن دید و بازدید، و در سـفر، مکاتبـه   «
  ».است 
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مرد و زن و فرزندى که زیر یک سقف زندگى مى کنند و خود را عضو یـک  
و هیچ یـک حـدود و    خانواده مى خوانند، اگر سن مجاورت و معاشرت ندارند،

حقوق دیگرى را رعایت نمى کنند، هرگز نمى توانند موجب استمرار سـعادت و  
  .خوشبختى باشند

درست است که طبیعت انسان ، آزادى طلب است ؛ آن هم نه آزادى معقـول ،  
بلکه آزادى بى حد و حصر و افسار گسیختگى و هرج و مرج را مـى خواهنـد؛   

اجتماعى بـراى بشـر، لازم و موجـب رشـد و اعـتلا و      اما زندگى خانوادگى و 
ارتقاست و بنابرین ، مى ارزد به اینکه انسان ، پا بر خواسته هاى طبیعـى خـود   
بگذارد و به حکم عقل و معیارهاى صحیح عقلى و اجتماعى ، تن دهد و طبیعت 
خود را به عقل بکشاند و معیارهاى اخلاقى و اجتماعى را بر طبیعت خود حاکم 

  .دکن
در خانه و خانواده اى که تنزل از هواهاى نفسـانى و خواسـته هـاى طبیعـى     

در این خانواده ، اعضا همواره پریشـان و  . نیست ، آسایش و آرامش هم نیست 
  .مضطربند و دلها پیوند ندارند و همه از یکدیگر، متنفر و بیزارند

خانواده از هر  جدا باید اعضاى. در این مقوله ، گفتنى و نوشتنى فراوان است 
تنـدخویى و  . چه باعث سستى و فرسودگى پیوندها مى شـود، خـوددارى کننـد   

خشم و بى احترامى به شخصیت دیگر اعضاى خانواده ، زمینه متلاشى شدن آن 
  .را فراهم مى کند

در این محیط مقدس ، صمیمیت و یکرنگى و یک رویى ، از همه جا لازمتـر  
ه جا مضر است و باعث سستى و پـارگى  درست است که دورویى در هم. است 

  .پیوندهاى اجتماعى مى شود، اما اینجا بیشتر، ضرر مى رساند
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اسلام براى ایـن  ! چه قدر دورویى و دورنگى در جامعه مذموم و زشت است 
  .پدیده پاره کننده پیوندها و زایل سازنده الفتها کیفر سختى قایل است 

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  ى المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامۀ و له لسانان من نارمن لق



47 
 

  در آستان بهار طبیعت 

آن همه ناز و تنعم که خـزان مـى   
ــود   فرمــــــــــــــــــــــ

  

  عاقبت در قدم باد بهار آخر شـد   

  

شکر ایزد که به اقبال کلـه گوشـه   
ــل   گــــــــــــــــــــــــ

  

نخوت باد دى و شوکت خار آخر   
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
  صبح امید که بد معتکف پرده غیب

  
گو برون آى که کار شب تار آخر   

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
قصد داشتم به شوهران و زنان ، به مادران و پـدران ، بـه دختـران و پسـران     
جوان ، تذکراتى بدهم و از آنها بخواهم که با الهام از طبیعت ، که موسم بهار سـر  
از خواب گران خزان برمى دارد و هر چه شکوفه و غنچه و گل در قوه دارد، بـه  

رساند و بلبلان فراق زده را به وصال گـل سرمسـت و پرنشـاط مـى      فعلیت مى
سازد، نومیدیها را به امید، غمها را به شادى ، گریه ها را به خنده ، قهرهـا را بـه   
آشتى ، گلایه ها را به گذشت ، رنجشها را بـه نـوازش ، فـرار را بـه قـرار، بـى       

ى را به زناشـویى ، شـقاق را   اعتنایى را به الفت ، تنازع را به تعاون ، بى بندوبار
به وفاق ، کج خلقى را به مهربانى ، جهالت را به سلم و سـلامت ، خدعـه را بـه    
اخلاص ، دافعه را به جاذبه ، پستى را به همت ، رذالت را به شـرافت ، انتقـام را   
به گذشت ، سختگیرى را به مدارا، پرتوقعى را به کم توقعى ، افراط و تفـریط را  

گوشه گیرى را به آمیزش ، تبدیل کنند و خلاصه محـیط خـانواده را    به اعتدال ،
  .همچون محیط طبیعت پرنشاط و خوش رنگ و بو سازند

هستند انسانهایى که در محیط خانوادگى آنها باد خزانى وزیده و آماده اند که 
با همین توصیه ها، از خزان زندگى خانوادگى ، بـه بهـار آینـد و گذشـته هـاى      
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دردناك را فراموش کنند و نشاط و طراوت و همدلى از دسـت رفتـه    اندوهبار و
  .را احیا کنند

در این اواخر، فرصتى پیش آمد و از طریق انجمن اولیا و مربیان مدرسه اى ، 
زن و شوهر به محضر طلاق رفته اى را که تقریبا زندگى خانوادگى آنها متلاشى 

  .دادیم شده بود، بعد از گفت و گوهاى بسیار آشتى 
روز آشتى ، قرار گذاشتند که اگر اختلافى پیدا کردند، دعوا و مشاجره نکنند؛ 
بلکه حرفهاى خود را جداگانه ، روى کاغذ بنویسند و براى حکمیت ، در اختیار 

من پذیرفتم ، اما اظهار امیدوارى کـردم کـه ان شـاءاالله ، بـه     . نگارنده قرار دهند
  .چنین کارى نیاز نخواهد شد

ختابه ، تاکنون نیازى پیدا نشده و چنـدى پـیش مسـئول آن مدرسـه ،     خوشب
اطلاع داد که آمده اند و با تشکر اظهار داشته اند که کاملا به تفاهم رسیده انـد و  

  .هیچ اختلاف و ناهماهنگى در زندگى خانوادگى آنها نیست 
بى دلیل نیست که قرآن مجیـد، در مـوارد شـقاش و اخـتلاف زن و شـوهر،      

ه است که دو حکم از خانواده زن و خانواده شوهر، بنشینند و اختلافـات  خواست
در آن محفل دوست داشتنى و پربار، برادران زن . را به تفاهم و آشتى تبدیل کنند

  .هم حضور داشتند
مردانى را دیده ام که چنان بر مسند مقدس پدرى ، احساس سـرافرازى مـى   

فرزندان صـغیر دلبسـتگى دارنـد، کـه     کنند و چنان به سعادت و دیانت و اخلاق 
خدایا مادر را از فرزندان من نگیر و اگـر روزى اراده  : صمیمانه دعا مى کنند که 

حکیمانه تو بر این است که پدر یا مادر را از این بچه ها بگیرى ، حتمـا پـدر را   
ولى اطفال بى پـدر، در  . زیرا طفل بى مادر، سرنوشت مبهم و تاریکى دارد. بگیر

  .پرمهر مادر و زیر بال و پر او، احساس کمبود نمى کنند آغوش
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اطفال بى مادر، غالبا گرفتار نامادریهاى واقعا نامادر مى شوند و به بدبختى و 
اما اطفال بى پدر، غالبا در شرایطى قرار مى گیرند که مادر آنها . فلاکت مى افتند

  .تنه ، برایشان هم پدر مى شود و هم مادر یک
عه ما چنین مردانى هستند که همیشه زنـدگى خـانوادگى آنهـا از    اگر در جام

طراوت و نشاط نوبهارى سرشار است ، متاءسفانه مردانى هم هستند که همـواره  
پیام آور خزان هستند و امید و دلگرمى و شادى را از محیط خانواده ، بـاز مـى   

  .ستانند
که کوه صبر و استقامتند در برابر این گونه مردان ، گاهى زنانى قرار گرفته اند 

یـا حسـن   » حسـن تبعـل  «و همان جهادگرانى هستند که رهبر بـزرگ اسـلام ،   
آنها دانسته و شاءن پرافتخـار جهـاد المـراءة حسـن     » جهاد«شوهردارى آنها را 

  .التبعل به آنها اهدا کرده است 
جامعه ، قسـمت بسـیار   . اینها قهرمانند. بر این زنان ، باید صدها آفرین گفت 

کودکان ، زیر سـایه چنـین   . عمده سلامت و تعادل خود را به اینها مدیون است 
  .مادرانى از محبت و سلامت اشباع مى شوند و هرچه دارند، از مادرن دارند

این هنر براى مادران بزرگترین هنر است که در مقابل شوهرى ناهماهنـگ و  
ناهمواریها و مشکلات نامتعادل ، به بزرگى مسئولیت خود پى مى برند و به همه 

  .تن مى دهند و چه بسا دم هم بر نمى آورند و شیران نر مى پرورانند
  :فردوسى این هنر را براى زن ، والاترین هنر مى داند

  زنان را همین بـس بـود در هنـر   

  
  نشـــینند و زاینـــد شـــیران نـــر  

  
خـانم  در میان صدها نامه اى که در زمینه مسائل خانوادگى وجود دارد، نامه 

  .س جالب است  -ش 
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ولى بحق ، مـن او را مظهـر   . این خواهر، نامه خود را دردمندانه نوشته است 
  .صبر و استقامت مى دانم و وجودش را کانون استعداد سرشار مى شناسم 

  :او در پایان نامه اش مى نویسد
یکى بى اعتنـا بـودن او بـه    : به چند علت ، دیگر نمى توانم با او زندگى کنم 

ماز و روزه ، دوم خوردن مشروب ، سوم کشیدن حشـیش و تریـاك ، چهـارم    ن
تحمـل  . قمار، پنجم بد و بى راه گفتن به انقلاب ، ششم بى اعتنایى بـه خـانواده   

  .مرا راهنمایى کنید. هم اندازه اى دارد
شـوهر مـاهى   . او مادر سـه فرزنـد اسـت    . اما متن نامه اش خواندنى است 

با این پول ناچیز تمـام مخـارج   . ارج خانه به او مى دهددوهزار تومان براى مخ
هم لباس بخرد و هم خوراك تاءمین کند و هم وسایل خانـه  . خانه را باید بدهد
  .را فراهم گرداند

حتى مهمانى هاى شوهر را هم باید راه بینـدازد و دوسـتان نابـاب او را کـه     
ر صف سیگار بایستد و باید د. عامل بدبختیش هستند، با همین پول پذیرایى کند

خلاصه ، شوهرى است که . باید بچه ها را تر و خشک بکند. سیگارش را بگیرد
کوچکترین همکارى نسبت به همسر خود در مشکلات خانه دارى و بچـه دارى  

در حالى که اخلاق اسلامى اقتضا دارد که مـرد در کارهـاى   . و خرید خانه ندارد
  .خانه ، بال زن باشد و نه سربار او

رفت ، پیـامبر خـدا     ﷒به خانه امیرالمؤ نین   ﷓هنگامى که فاطمه زهرا
  :درباره وظایف آنها فرمود

  على على خدمۀ ما خلف الباب و على فاطمۀ خدمۀ ما دون الباب
  ».خدمت بیرون خانه ، بر على و خدمت درون خانه ، بر فاطمه است «
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ى کار و مشـکلاتى کـه دارد، سـال گذشـته در     این زن توانمند، با همه سنگین
  .امتحانات متفرقه دوم راهنمایى هم قبول شده است و باز قصد دارد ادامه دهد

زندگى این بانوى پرتوان ، همه درس است و راهنمایى ، و نگارنده از اینکـه  
  .بخواهد چنین زنى را راهنمایى کند، خود را کوچک مى بیند

  :که قرآن کریم مى گویدتنها چند تذکر باید داد 
كْرَىٰ تنَفَعُ ا�مُْؤْمِنِ�َ ( رْ فإَِن� اِ�ّ   )وذََكِّ
  ».تذکر ده که تذکر، مؤ منان را سودمند است «

زنى که این . یکى اینکه با داشتن سه فرزند صغیر، هرگز نباید فکر طلاق کرد
عامـل  همه آگاه و وظیفه شناس و بااستقامت است ، باید توجه کند که طـلاق ،  

  .خوشبختى او و فرزندانش نیست 
شما بایـد سـعى در ارشـاد و اصـلاح     . دیگر اینکه شما نباید ماءیوس باشید

چنین شوهرى داشته باشید که هرچه باشد، پدر فرزنـدان شماسـت و اگـر او را    
اصلاح و ارشاد کنید، در سعادت فرزندانتان نیز مؤ ثر است و به طور قطـع ، بـا   

  .خودش هم به عقل خواهد آمدگذشتن سن و سالى ، 
آخرین تذکر اینکه سعى کنید علاقه بچه هـا را بـه او زیـاد کنیـد و عواطـف      

  .پدرى او را برانگیزید
نوشته اید که بچه ها به پدر و مادر شما بابـا و مامـان مـى گوینـد و شـما و      

 سعى کنید بچه ها را وادارید که او را هم بابـا . شوهرتان را به اسم صدا مى زنند
یا آقا صدا کنند و تلاش کنید که رابطه بچه ها را با او گرم کنید تا انس بـه بچـه   
ها و کشش و الفتى که میان آنها پیدا مى شود، نگذارند که پدر زیاد گریزپا باشد 

  .و بیشتر به خانه و خانواده ، پیوند داشته باشد
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 ـ . سعى کنید دوستیها را تقویت کنید ه متحمـل  سعى کنید در مقابل زحمـاتى ک
مى شوید، سنگ صبور باشید و نق نزنید و عواطف شوهرتان را نسبت بـه خـود   

  .برانگیزید و او را در دام محبت ، گرفتار سازید
  :نصیحتى هم از خواجه شیراز بشنوید
درخت دوستى بنشان که کـام دل  
  بـــــــــــه بـــــــــــار آرد

  

نهال دشمنى بـرکن کـه رنـج بـى       
  شـــــــــــــــــــــمار آرد

  
از  شب صحبت غنیمت دان که بعد

  روزگـــــــــــــــــــــــار

  

ما بسى گردش کند گردون بسـى    
  لیـــــــــل و نهـــــــــار آرد

  
عمارى دار لیلى را که مهد ماه در 
ــت  ــم اســــــــ   حکــــــــ

  

ــدازش    ــر   خــدایا در دل ان ــه ب ک
  مجنــــــــون گــــــــذار آرد

  
بهار عمر خواه اى دل وگرنه ایـن  
ــال   ــر ســــ ــن هــــ   چمــــ

  

چون نسرین صد گـل آرد بـار و     
  چــــون بلبــــل هــــزار آرد  

  
گمان نمى کنم براى زنى چون شما تغییر مسیر شوهر و آوردن فرح و نشـاط  

فقط صبر و . به خانواده و تبدیل این خزان به نوبهار، کارى دشوار یا محال باشد
  .حوصله و کاردانى مى خواهد که آن هم در شما هست 
ید و چگونه شما با ایمـان  چه کسى مى تواند جز شما بر این مشکل ، فایق آ
  و استقامتى که دارید، دچار بیم و اندوه مى شوید؟

  :به این کلام الهى توجه کنید
لا� َ�َـافُوا وَلاَ (

َ
لُ عَلـَيهِْمُ ا�مَْلاَئَِ�ـةُ � قَاُ�وا تَ�ََ�� هُ ُ�م� اسْتَ نَا ا�ل�ـ ينَ قَا�وُا رَ�� ِ

إِن� ا��
وا  ُ�ِْ�

َ
ِ� كُنتُمْ توُعَدُونَ َ�زَْنوُا وَأ ةِ ال�   )23( )بِاْ�نَ�
سوگند که اگر سپاسگزارى کنید، بر نعمت شما مى افزایم و اگر کفران نعمت «

  ».کنید، عذاب من دردناك است 
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در آغاز سال نو، مردم خانه تکانى مى کنند و گرد و غبار و لکه هاى ظاهرى 
و غبار و لکه هاى کـدورت بـر    اما مادام که گرد. را از محیط زندگى مى زدایند

  آیینه جان و روان نشسته ، زدودن لکه ها و غبارهاى ظاهرى چه نفعى دارد؟
اگر محبت و گذشت و تسامح ، از درون دل و جان اعضاى خانواده نشـکفد،  
اعضاى خانواده همچون یک روح در چند بـدن نباشـند، هـیچ نعمتـى بـه کـام       

  .نخواهد بود
ز خـواب دراز زمسـتان برمـى دارد، گویـا لشـکر      هنگامى که طبیعت ، سر ا

  .اهریمنى مرگ از همه جا کوچ مى کند و حیات و نشاط مستى دمیده مى شود
این براى جهان ، رستاخیز کوچک است و آن روز که صور اسرافیل بـر ایـن   

  !جهان دمیده مى شود، روز رستاخیز بزرگ است 
یات مى بخشـد، مـرگ را   آن روز که صور حیات به همه کالبدها و پیکرها ح
  :از اعماق هستى مى زداید؛ به همین دلیل قرآن مى گوید

ارَ الآْخِرَةَ �َِ�َ اْ�يَوََانُ �وَْ َ�نوُا َ�عْلمَُونَ  (   .)25() وَ�ِن� ا��
  :به این نامه توجه کنید

من زنى هستم از دیار جنوب که مدت یک سال است که شوهرم شهید شده و 
و بعد از شهادت شوهرم ، خیلى مسـائل گریبـانگیرم شـده     دخترى یکساله دارم

پدر و مادر شوهرم هر روز مى خواهند با نیش و کنایه به من بفهمانند که . است 
آیا به نظر شما صلاح اسـت کـه مـن    . بعد از هفت سال ، دخترت از آن ماست 

نهـا  دخترم را بزرگ کنم و جوانیم را تا هفت سالگى به پایش بریزم و آن وقت آ
البتـه بـا   .او را، که از مهر پدر محروم مانده ، از مهر مـادرى هـم محـروم کننـد    

ولـى مـن نمـى    . شکایت و پیگیرى ، بر بسیارى از مشکلات مى توان پیروز شد
شاید مشکل من ، براى سایر همسران شـهدا نیـز مطـرح    . خواهم این طور باشد
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، ایـن مسـئله را در   از شما مى خواهم که با آقاى صانعى صـحبت کـرده   . باشد
چرا هشدار نمى دهید که نباید بچه اى را از دامان مادر . مجله زن روز بگنجانید

مادران نمى توانند از فرزندان خود دل بکننـد و  . بیرون آورده ، سرگردانش کنند
من این مشکل را با شما در میان مى گـذارم تـا راه   . او را به امان خدا رها کنند
  .ذاریدحلى پیش پاى من بگ

میان آنچه این والدین شهید مى گویند، و آنچه شـریعت مقـدس اسـلام مـى     
مطابق حکم شرع ، در صورت فوت یکى از والدین ، . گوید، فاصله بسیار است 

  .حق حضانت به طور کلى به دیگرى منتقل مى شود
حق حضانت پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى از آن مادر است و از 

  .سن بلوغ از آن پدر است  آن پس ، تا
بنابراین ، اگر پدر قبل از تولد طفل بمیرد، حضانت طفل از روز تولد تا سـن  
بلوغ از آن مادر خواهد بود و اگر مادر بر سر زایمـان جـان خـود را از دسـت     
بدهد و طفل زنده بماند، حضانت او از همان روز تولد تا سـن بلـوغ از آن پـدر    

  .خواهد بود
اما براى پدر، . حضانت و شیر دادن ، براى مادر حق است نه تکلیف منتهى ، 

  .حضانت هم حق است و هم تکلیف 
مادر مى تواند، در صورتى که ضررى متوجه طفل نباشد، از حق شیر دادن و 
حضانت خود صرف نظر کند و در این صورت ، پدر یا کسـانى کـه قـائم مقـام     

اما پدر، نمى تواند از اداى . ر عهده گیرندپدرند، باید شیر دادن و حضانت او را ب
  .تکلیف خود شانه خالى کند

بنابراین ، اگر همسر یک شهید یا یک شوهر متوفى ، با عاطفه پـاك مـادرى   
خود، مصمم است که خلاء عاطفى طفل یتیم را پر کند، چه کسى حـق دارد کـه   
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 ـ ه طفلـش را از  آرامش و آسایش او را به هم بزند و او را نگران روزهایى کند ک
  آغوشش گرفته اند؟

در این مورد، مزاحمت براى چنین زنى طبق شرع و قانون نارواست و حتـى  
زیرا به هر حال ، مادر به طفل خود . اگر شوهر هم بکند، اجازه مزاحمت نیست 

  .دلسوزتر و مهربانتر است 
کند در مورد زنهاى مطلقه اى هم که شوهر آنها زنده است ، اگر مادر، شوهر ن

و مشتاقانه بخواهد فرزند یا فرزندان خود را تربیت کند، اگرچه شوهر مى توانـد  
پسر را بعد از دو سالگى و دختر را بعد از هفت سالگى از مادر بگیرد، بهتر است 

زیرا مصلحت طفل ، در این است کـه پـیش مـادر    . که طفل را از مادر جدا نکند
  .باشد نه نامادرى 

ى هم هست ؛ ممکن است پدرى بهتـر از مـادر، محبـت و    البته موارد استثنای
کـه  . حضانت کند؛ ممکن است یک نامادرى بهتر از مادر، تربیت و دلسوزى کند

در این صورت ، خود مادر هم معلوم نیست اصرارى بر نگهـدارى فرزنـد، نـزد    
  .خود داشته باشد

ست ؛ مادر تنها طفل به مادر نیازمند نی. یک نکته دیگر هم شایان توجه است 
  .نیز به طفل نیاز دارد؛ همان طورى که پدر نیز به طفل نیاز دارد

بنابراین ، حتى اگر طفل نزد پدر یا نامادرى یا هر کس دیگـر، از هـر لحـاظ    
نیازهاى عاطفى و تربیتیش برآورده شود، باز هم جا دارد به مادر بیچاره اى کـه  

نان که جا دارد، حتى اگر طفل همچ. او را با شیره جان خود پرورده ، توجه شود
نزد مادر از همه نظر اشباع مى شود، به پدر زحمـت کشـى کـه فرزنـد را ثمـره      

  .وجود خود مى داند، توجه شود
  :همان والدین شهید نیز از دو جهت ، در خور توجهند



56 
 

یکى اینکه آنها نیز که فرزند شهید را یادگار فرزند و ثمره وجـود خـود مـى    
بوى گل را از گلاب مى جویند و شاید اصرار آنها در گـرفتن  دانند، به اصطلاح 

  .فرزند شهید، بدین لحاظ باشد
دیگر اینکه آنها فکر مى کنند، یک زن جوان نیاز به همسر دارد و چه بهتر که 
سرپرستى کودك یا کودکان یتیم را خـود بـر عهـده گیرنـد و زن جـوان را آزاد      

  .دواج کندبگذارند تا بتواند با آزادى بیشتر، از
مسئله یک بیوه جوان ، مهـم اسـت ؛   . همه این مسائل ، در خور توجه است 

حق طفل شیرخوار و صغیر مهم است ؛ خواسته هاى پدر و مادر شهید مهم است 
  .؛ روابط، تکالیف و وظایف اینها مهم است 

در این مجموعه ، همه چیـز شـکل خاصـى دارد و البتـه بـا      : مى توان گفت 
هید و معنویتى که همه احساس مى کننـد، حـل مشـکل چنـدان     قداست خون ش

  .دشوار نیست 
مسلم است که قدرى انصاف و درایت و گذشت که طبعا در این خـانواده هـا   

  .وجود دارد، حل مشکلات را آسان مى کند
قطعا والدین شهدا، بیشتر از هر کس طالب رفاه و خوشبختى نوه هـاى خـود   

ا با الهام از خون شهید، شیرزنان و شیرمردان آینـده  هستند و انتظار دارند که آنه
بنابراین سعى وافر دارند که همه نوع امکانات صحیح تربیتـى  . این جامعه بشوند

  .را براى آنها فراهم کنند
آنها توجه دارند که مادر یکى از ارکان مهم تربیت است و هرگز راضـى نمـى   

  .یدان ، خارج کنندشوند که این رکن مهم را از زندگى یادگاران شه
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بیوه هاى شهدا توجه دارند که بهترین پشتیبان آنها براى تربیت کودکان یتیم ، 
والدین شهدا و دیگر نزدیکان هستند و آنها با کمکهاى عاطفى و فکرى خود مى 

  .توانند بسیارى از مشکلات را حل کنند
 ـ ى شـوند،  مردانى که با همت و درایت ، داوطلب ازدواج با بیوه هاى شهدا م

توجه دارند که ورود در این مجموعه ، گذشت و همت و فداکارى مى خواهـد و  
  .قبل از هر چیز، باید خود را براى زیر بال و پر گرفتن یتیمان آماده کنند

گاه اتفاق مى افتد که پدر و مادر شهید، دچار اختلالات جسمى شـده انـد و   
ندیده اند، بـه وضـع رقتبـارى     احیانا به علت اینکه پیکر پاك شهید عزیزشان را

افتاده اند و در این مورد، کسان آنها از قبیل فرزندان دیگر یـا عـروس و دامـاد،    
  .وظایفى پیدا مى کنند و باید خود تحمل مشکلاتى را بر عهده گیرند

ش مى تواند بسیارى از زوایاى تاریـک را   -مطالعه نامه اى از خواهر زهرا 
  .روشن سازد

بالاخره دیپلمم را گرفتم و عضو گروه فرهنگى جهـاد سـازندگى شـدم ، تـا     
دو سال است که دخترتان را بدون اینکه : اینکه آزاده مردى آمد و به پدرم گفت 

خودش بداند زیر نظر دارم و شیفته رفتار و نزاکت او شده و طالب ازدواج بـا او  
د سـازندگى خوزسـتان   همسرم مهندس جها. ازدواج ما صورت گرفت ... هستم 

بزرگترین دلخوشیم زیستن در کنار چنین همسـرى  . بود و باید آنجا مى ماندیم 
دو روز بعـد از ازدواجمـان ، همسـرم مشـغول     . مهربان و فهمیده و تلاشگر بود

از سردشت . او هر روز، دو یا سه ساعت دیرتر از سر کارش مى آمد. کارش شد
حروم و مـن وقتـى سـر و صـورت از خـاك      ، از فکه ، از میان مردمى بسیار م

مـن  . چند ماه بعد جنگ شـد . پوشیده اش را مى دیدم ، قلبم تسکین مى یافت 
او همراه بـا دیگـر جهـادگران ،    . پیش خانواده ام آمدم و همسرم در جنوب ماند
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البتـه بعضـى   . جدایى ما نه ماه طول کشید. مشغول سنگرسازى و جاده کشى بود
در این اثنا برادرم هم به جبهه رفت و مـن بـراى اینکـه    . دمواقع به من سر مى ز

پدر و مادرم تنها نباشند، اثاثیه ام را در یک طبقه خانـه جـا دادم و پـیش آنهـا     
آنها به مرخصـى  . چندى بعد پدرم هم دنبال برادر عزیزم ، به جبهه رفت .ماندم 

فتنـد و گـاهى   نمى آمدند ولى نامه مى فرستادند و از معنویت والاى جبهه مى گ
سرانجام ، پدرم که ابـراهیم گونـه ، اسـماعیلش را تقـدیم راه االله     . تلفن مى زدند

برادرم با لباس مقدس پاسدارى در سن هفده سالگى به . کرده بود، تنها بازگشت 
کـاش  . این امر، سوختنى مضاعف دارد. شهادت رسید و پیکر مطهرش برنگشت 

شب و روز پدر و مادرم را دلدارى مـى  . شتند، براى ما هم دیدار با امام مى گذا
به آنها مى گویم شما که فرزند عزیزتان را در راه خدا داده اید، چـرا بـى   . دهم 

تابى مى کنید؟ آنها مى گویند اگر فقط قطعه اى از بدن برادرت را به ما مى دادند 
  .تا هفته اى یکبار بر سر مزارش برویم ، تسکین مى یافتیم 

همسرم مدتهاست ، از من مى خواهد براى انجـام  . نم چه بگویم دیگر نمى دا
ولى چگونـه ایـن   . مسئولیت به شهر دیگرى برویم و من مى دانم که باید برویم 

چون مى گویند . آنها از خانه ، خیلى کم بیرون مى روند. عزیزان را تنها بگذارم 
کرده   کته ناقص پدرم پارسال ، یک س. هر آن ، ممکن است سعیدمان را بیاورند

و اگر خداى ناکرده ، اتفاقى بیفتد، فکر نمى کنم در فقدان پدر زنده بمانم و مـى  
  .هر چند خدا با آنهاست . ترسم فرزندانم بى سرپرست بمانند

من اسم مشخصى از خودم نمى نویسم تا بدانید که این درد عمومى و متعلـق  
  .به همه این گونه خانواده هاست 

آن پدر و مادر دردمند چه گذشته و این خواهر بـه شـهر دیگـر    نمى دانیم بر 
  مسافرت کرده اند یا نه ؟
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پـدر بیمـارش نیـز از    . خوشبختانه ، شوهر ایشان مردى متعهد و آگاه اسـت  
  .مادرش نیز تافته اى است از همان بافته . مردان کم نظیر و آگاه است 

ت ، از غم یوسف و به اما چه مى شود کرد؟ وقتى یعقوب که دوازده پسر داش
علت گریه هاى شبانه روزى ، چشمش نابینا مى شود، از پدرى کـه فقـط یـک    
پسر هفده ساله دارد که آن هم به دست مزدوران عفلقى به شهادت مـى رسـد و   

  حتى جسدش را نمى بیند، چه توقعى مى توان داشت ؟
را مراعـات   به هر حال ، باید به این خواهر هشدار داد که اولا حال شوهرتان

کنید و او را به مشقت نیندازید؛ ولى تا آنجا که او را به عسر و حـرج نیندازیـد،   
به پدر و مادر رسیدگى کنید و فقط تا آنجا که فرزندانتان را به مهلکـه نیندازیـد،   

  .دریچه هاى دل را به روى غم بگشایید
و در  ثانیا، در روز مصیبت ، برازنـده یـک مسـلمان ، صـبر و شـکیبایى اسـت      

زیرا ایمان و تقـواى  . خانواده شما باید روح صبر و شکیبایى بسیار نیرومند باشد
  .چنین خانواده اى چنین اقتضایى دارد

ثالثا، در خاطر داشته باشید که افرادى مثل شما باید براى خانواده هاى شهدا 
یـد  شـما با . باشـید » مشار بالبنان«شما باید با صبر و تحمل خود، . نمونه باشند

  .توجه کنید که عظمت این ملت ، به همین خونها گره خورده است 
آنان را که در این دنیا بـار  . رابعا، مرگ براى انسان ، حتمى و ضرورى است 
پدر شما بر مسند پـدرى  ! مسئولیت خود را به منزل برده اند، از مرگ چه باك ؟

ر انتظار بهره گیـرى  و همسرى موفق بوده و آن گونه که باید، کار کرده و اینک د
نـه همسـر   . از اعمال صالح خود و درویدن مزرعه اى است که به وجـود آورده  

جوانى دارد که نگران بیوگى او باشد و نه کودکان خردسالى که نگران یتیمى آنها 
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اگر خدا خواسته است که پس از دیدن یک مصیبت جانکاه ، از این جهان . باشد
  و در بهشت سکنى گیرد، چه غصه اى دارد؟ فانى به سراى جاودانى بشتابد

ولى شما ضمن اینکه در برابر والدین دردمند مسئولید، در برابر اطفـال خـود   
قطعا پدر و مادر شما نیز متوجـه وضـع شـما هسـتند و اگـر      . نیز وظایفى دارید

خداى ناکرده رابطه شما با همسرتان به سستى گرایـد و گـرد غـم و انـدوه بـر      
ما بنشیند، یک غم آنها چند غم ، و داغ آنهـا افـزون خواهـد    رخسار کودکان ش

  .شد
در این صورت ، همان که موجب نگرانى شـما شـده اسـت ، زودتـر اتفـاق      

  .خواهد افتاد
البته عواطف سرشار اجتماعى ، جا دارد که در این گونه موارد، هر چه بیشتر 

  .به کار افتد
اید هر چه بیشتر و هر اندازه خویشاوندان دور و نزدیک خانواده هاى شهدا، ب

جذابتر به این خانواده ها توجه کنند؛ دید و بازدیدهایى که کسل کننده و خسـته  
کننده نیست ، مهمانى هاى فامیلى ، نـه در حـد تشـریفات و تکلفـات بایـد در      
جریان باشد، تا بدین وسیله خلاءهاى موجود، تا حدودى پر شود و افسـردگیها  

  .به شادى تبدیل شود
این کمبودهـا را  . اینها نیاز به محبت دارند. کودکان یتیم را نباید فراموش کرد
مـادران ، پـدران ، خـواهران ، بـرادران و     . باید با محبتهاى متنوع ، برطرف کرد

در جامعـه هـم بایـد عـزت داشـته      . همسران شهید داده ، پیش خدا عزت دارند
ه ها از دل به زبان و چهره آید و باید هر چه بیشتر و بهتر، محبتها و عاطف. باشند

دستها در راه اظهار عاطفه و محبت به حرکت آید و سرشک از دیـده هـا پـاك    
  .شود
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گله از مردمى که بیشتر در روزهاى عزا آمدند . این خواهر، کمى هم گله دارد
و کمتر در روزهاى بعد؛ از اینکه چرا براى خانواده هاى شهیدان ، برنامـه هـاى   

شـده  » بیت الاحـزان «؛ از اینکه خانه آنها تبدیل به یک کلبه غم و متنوع نیست 
  .است 

امروز این خواهر، هم باید از خانواده و شوهرش پرستارى کنـد، هـم پـدر و    
انصاف باید داد کـه بـراى انسـان ، پـذیرفتن ایـن همـه       . مادرش را تسلى بدهد
  .مسئولیت دشوار است 

رى دهنـده لازم اسـت ؟ اگـر خـداى     آیا نه این است که براى این خواهر، یا
  ناکرده ، او هم زیر این بار بر زمین افتد، چه عواقبى به بار خواهد آمد؟

کمک هاى عاطفى ، از سوى آشنایان و مسئولین تلاشـگر بنیـاد شـهید، اگـر     
نتواند آن پدر و مادر، بویژه آن پدر بیمار، را نجات دهد، مى تواند این خواهر را 

  .تا حدى آسوده کند
ارزش مادر، براى فرزند، آن قدر زیاد است که در خیال و وهم و تصور نمـى  
گنجد و ما هر اندازه ، در مقام خدمت به مادران ، کوشا و جهادگر باشـیم ، بـاز   

  .کم است 
ش و امثال ایشان مى خواهیم که به عظمـت مقـام و    -اکنون ، از خانم زهرا 

که جز توجه به سعادت کودکـان و   موقعیت و مسئولیت خود توجه کنند و بدانند
خردسالان و کوشش در راه استحکام پیوند خانوادگى چاره و راهى ندارند و هر 

  .کار و خدمت دیگر فرع این اصل است 
خانواده هاى شهدا بدانند که کودکان یتیم و یادگاران شهید، بیش از هـر چیـز   

ته هاى خود را بـه گونـه   اهمیت دارند و بنابراین ، برنامه ها و معاشرتها و خواس
اى مرتب کنند که سعادت و تربیت و رشد و تکامل آنها در صدر باشد و خـداى  
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اند، قربانى نشوند و مصالح پراهمیتشان ، زیر پـا  »در یتیم«ناکرده ، آنها که همان 
رضاى خدا هم در این است و به طور قطـع ، نصـرت و توفیـق و    . گذارده نشود

  .ه ، نازل خواهد کردتاءیید خود را در این را
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  سرمشقى براى خانواده ها

ایـن هـم از   . مسلما هر کسى در اعماق وجودش ، احساس کمال طلبى دارد 
ویژگیهاى انسان است که نمى خواهد و نمى پسندد که در مراحـل پسـت و بـى    

انسان ، مایل است که در زندگى این جهان مظهـر کمـال و   . ارزش ، ساکن باشد
  .وصا در زندگى خانوادگى به موفقیتهاى بزرگى نایل آیدعظمت باشد و مخص

گاهى انسان به سبب پاره اى از آداب و عادات لغزشهاى فکرى و جهالتها به 
در حـالى کـه بـراى افـراد     . راهى مى رود که به گمان خودش راه درستى است 

ه دیگر که از دید وسیعتر و عقل و فکر قویتر و تجربه بیشتر برخوردارنـد، آن را 
  .نه راه کعبه ، بلکه راه ترکستان است 

اکنون نامه اى از یـک  . بسیارى از گرفتاریها و بدبختیها ریشه خانودگى دارد
. دختر هفده ساله جلو نگارنده است که حکایـت از نابسـامانى خـانوادگى دارد   

دختر در یک روستا با پسرى روبه رو مى شود و على رغم اصرار زیاد او، که به 
وف بود، با او حرفى نزده و اکنون که بـه شـهر آمـده ، از کـار خـود      خوبى معر

پدر، همه . پشیمان است و در عین حال خواستگاران زیادى به سراغش آمده اند
را بدون پرسیدن نظر او رد کرده و اینک که یک خواستگار از فامیل پیدا شـده ،  

ایـن  . بگستراندپدر على رغم مخالفت او، مى خواهد بساط عروسى و ازدواج را 
مخالفت هم نه به علت بدى این خواستگار است ، بلکه به علت خاطره اى که از 

  .آن یکى دارد، تصمیمش بر مقاومت است 
چرا این نابسامانى ؟ چرا این سرکشى ها؟ چرا بى اعتنایى و بى تـوجهى بـه   

  !شخصیت نوجوانها؟
  :دیگرى مى نویسد
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ل پیش ، خـاطرخواه یـک دختـر    جوان بیست و دو ساله اى هستم که دو سا
  .شده ام و از همان وقت ، به دنبال اعتیاد رفته ام 

این جوان ، به نوشته خودش هفت سال است که به دزدى و شرارت افتـاده و  
اکنون بعد از گذرانـدن یـک سـال و چهـار مـاه      . چندین بار، زندانى شده است 

دو برادر بزرگتـر  . ى گرددزندانى ، آزاد شده است و دنبال کار شرافتمندانه اى م
  .از خود دارد که قاچاقچى هستند

علت اعتیادش ، عشق به آن دختر بوده که خواهر دوست اوست و بـا اینکـه   
دو سال از عشق او مى گذرد، هنوز جرئت نکرده که درباره این مطلـب ، کلمـه   

  .اى بر زبان بیاورد
  :مى گوید

براى همـین  . نظر داشته باشیم  در مرام ما، کردها، نیست که به ناموس رفیق ،
از شما مى خواهم که مـرا از ایـن گـرداب    . مى خواهم باز به دنبال اعتیاد بروم 

  آیا با آن دختر مشورت کنم یا نه ؟. نجات دهید
عجب است که بعضى ها مى خواهند گرهى را که با دست باز مـى شـود، بـا    

  !دندان باز کنند
تیاد را چاره مى دانـى و حـالا چـرا    چرا براى یک عشق ، روى آوردن به اع

تصمیم به اعتیاد مجدد مى گیرى و چرا فکر مى کنى که خواستگار خواهر رفیق 
  بودن ، بر خلاف شئونات قومى است ؟

ظرف خود را در ترازوى عقل مى سنجد؛ اگـر  . عاقل ، این کارها را نمى کند
ه هیچ ، و اگـر  اگر موفق شد ک. او را شایسته همسرى دید، خواستگارى مى کند

  .نشد، وقت و عمر و نیروى خود را بر باد نمى دهد و فکر دیگرى مى کند
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یک دختر دیپلمه بیست ساله هم ، مایل است با یک معلـول جنگـى ازدواج   
  .کند، ولى با مخالفت شدید پدر و مادر روبه رو است 

اکنون پاسدارى به خواستگاریش رفته که به قول خودش هیچ مـدرکى بـر او   
داد و على رغم رضایت والدین ، از ازدواج با او سر باز مى زند و همچنان بـر  ن

  .تصمیم خود اصرار مى ورزد و با پدر و مادر، اختلاف و مشاجره دارد
  !بعد مطلبى اضافه مى کند که چندش آور است 

  :مى نویسد
 چون دخترشان بعد از طلاق ، دوبـاره بـا  . آنها از داماد اول ، خیرى ندیده اند

. او ازدواج کرده و این باعث شده که براى همیشه دور آنها خـط قرمـز بکشـیم    
چون واقعا خواهرم و شوهرش آبروى پدر و مادرم را به باد داده اند و امروز هم 

  .قرار بر این است که تا ابد به یکدیگر رو نبرند
البته اگر خواهرتان با شوهرش دعوا نمى کرد و کار بـه طـلاق نمـى کشـید،     

اما اینکه بعد از طلاق ، با یکدیگر آشتى کرده انـد، نـه تنهـا بـد     . یار بهتر بودبس
  .نیست ، بلکه کار شایسته اى است 

اگـر  . نباید در جهالت ، این قدر سماجت کـرد . اینها تعصبات جاهلانه است 
زن و شوهرى پس از جدایى ، بر سر عقل آیند و آشتى کنند، به خیـر و صـلاح   

از چنـین برنامـه اى حتمـا بایـد     . ودکان آنها و جامعه اسـت  خود، خانواده و ک
  .استقبال کرد

به هر حال ، این دختر هنوز مانده است که با آن برادر پاسدار که نقصانى هم 
در جسم و روحش ندارد، ازدواج کند و قلب پدر و مادر را نیازارد، یا همچنـان  

  .بشکندبر خواست قبلى خود اصرار بورزد و قلب والدین را 
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این را هم اضافه کنم که اگر این اصرار، براى ترحم بـه یـک معلـول جنگـى     
است ، بدون تردید، روح والاى جانبازان چنین چیـزى را پـذیرا نیسـت و بهتـر     

بـر زبـان آورد و   ) 27(است با همان برادر پاسدار که مصداق المؤ من کفو المؤ من 
  .شهادت نایل شده است اظهار خوشحالى کرد که داییش به افتخار بزرگ 

بار دیگر، رهبر بزرگ اسلام به او تسلیت گفـت و او علـت را جویـا شـد و     
  .به علت شهادت برادرش : پیامبر فرمود

باز هم آن زن ، کلمه استرجاع بر زبان آورد و خدا را شکر کرد کـه بـرادرى   
  .ه که ایثارگر و شهادت طلب بوده است تقهرمان داش

رگ اسلام به او تسلیت گفت و او علت را جویا شـد و  سومین بار که رهبر بز
  :پیامبر خدا خبر شهادت شوهرش را به او داد، گفت 

  !آه ، چه غمى 
  :پیامبر خدا به اطرافیان فرمود
  !علاقه زن را به شوهر ببینید

  :بعد فرمود
  چرا بار اول و دوم ، استرجاع کردى و بار سوم ، آه کشیدى ؟

  !براى یتیمانش  یا رسول االله ،: عرض کرد
یعنى از ازدواج است . واقعیت این است که خویشاوندى فرع بر ازدواج است 
اما ضرورتى نـدارد  . که خویشاوندى ها به وجود مى آید و گسترش پیدا مى کند

که حتما از خویشاوندى ازدواج به وجود آید؛ البته گاهى مطلـوب هـم هسـت ؛    
ها، بسیار مطلوب است و در عـرف  همان طور که ازدواج پسرعموها و دخترعمو

  .مردم ، شایع است که عقد ازدواج آنها در آسمان بسته شده است 
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بـا   معلوم است که براى اینکه نسبتهاى فامیلى کهنه و دور نشود، بهتر است که
  .ازدواج حفظ و تحکیم شود

اگر خواهرزاده ها و برادرزاده ها با هم ازدواج کنند و بـر حسـب معیارهـاى    
زناشویى و انجام آزمایشهاى ژنتیکى با یکدیگر تشکیل خانواده بدهنـد،  صحیح 

  .علایق خواهرها و برادرها مستحکم تر مى شود
کاملا بدیهى است که در ازدواجهاى فامیلى شناخت هم بیشتر است و طرفین 
، با خلق و خوى یکدیگر آشنایى بیشتر دارند و همینها ممکن اسـت در تحکـیم   

مع الوصف ، اینها نه شرط لازم است ، نه شرط . ثر واقع شود پیوند زناشویى مؤ
  .کافى 

  .به هر حال ، چاره اى جز مبارزه با اعوجاجها نیست 
  :دخترى از عشق آتشینش به یک جوان پرده برداشته ، مى نویسد

مادرش به من پیغام مى داد که اگر براى خودت کارى پیدا کنى ، حاضر مـى  
گفته بود اگر دختر و پسر خودشان را هم بکشند، . شوم که با پسرم ازدواج کنى 
مگر . وقتى ازدواج کرد، مدت شش ماه بیمار شدم . حاضر به این ازدواج نیستم 

. یـک معلـم ازدواج کـرد   من چه گناهى کرده بودم که او مرا گذاشت و رفت بـا  
یک روز کـه او  . اکنون حالم کمى خوب شده ، ولى زخمش هنوز در دلم هست 

وقتى حالم کمى جا آمد، دیـدم اشـک در   . را در مغازه دیدم سرم به دوران افتاد
تنها توانستم یک کلمه به او . چشمانش حلقه زده و با لرزش لبهایش را مى جود

د و یک دختر قشنگ به دنیا آورد کـه او را  همسرش حامله ش! تبریک : بگویم 
بیست و سه ساله هستم و برایم خواستگاران زیادى آمده . به نام من صدا مى کند

آیا همه آنهایى که عاشـق شـده   . که همه را به علت ایرادهاى بیخود رد کرده ام 
ج اند، مانند من هستند؟ چرا مادر او به علت اینکه من شغلى نداشتم ، مانع ازدوا
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ما شد؟ اکنون در نهضت کار مى کنم و یک جوان خوب نهضتى به خواسـتگاریم  
زیرا قلبم خانه دو کس . اما من نمى توانم او را بپذیرم . آمده و خیلى اصرار دارد

  .هر چه شما بگویید، قبول مى کنم . خدا و او: است 
و راستى چرا یک مادر، براى مسائل مادى مـانع ازدواج دو جـوان دلباختـه    

  دلداده مى شود و براى خود ننگ ابدى به بار مى آورد؟
حرفى نداریم جز توصیه به اینکه به جوان مزبور پاسخ مثبت بگویید و سـعى  

یقین داشته باشید کـه در نظـام عـدل    . کنید هر چه زودتر خود را از دام برهانید
اگـر   الهى هیچ ظلم و جرمى بى جواب نمى ماند و باز هم یقین داشته باشید کـه 

ازدواج کنید، وقتى که مادر شدید و زمانى از این ماجراها گذشـت ، همـه چیـز    
براى شما عادى مى شود و شما که پیش وجدانتان سرافکندگى ندارید، احساس 

اما آنکه پیش وجدانش سرافکنده است ، هرگـز احسـاس   . آرامش خواهید کرد
  .آرامش نخواهد کرد

سرمشـق خـوب واقعـى ، بـراى     . کرداکنون سؤ الى مطرح است که چه باید 
خانواده ها چیست ؟ از کى باید درس گرفت ؟ خواندن این ماجراها، چـه دردى  

  را دوا مى کند؟
از : ادب را از که آموختى ؟ گفـت  : معروف است که از لقمان حکیم پرسیدند

  .بى ادبان 
بله ، از بى ادب هم مى شود درس ادب گرفت ، زیرا انسانى که عواقب سـوء  

  ...ارهاى بى ادب را مى بیند، به خلاف آن روى مى آوردک
وقتى بدانى که چرا گم گشته اى در تیه ضلالت ، حیران و سرگردان اسـت و  

مـى    چرا وجودى در شعله اعمال زشت مى سوزد و خاکستر مى شود، تو درس 
یعنى علت گرفتاریها تو را بیدار و آگاه مـى سـازد و در فـراز و نشـیب     . گیرى 
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ى توانایت مى کند و در دستگیرى و هدایت وکمک به دیگـران ، مسـتعدت   زندگ
مى گرداند و در اعوجاجات اجتماعى و خانوادگى ، به فکر چاره جوییـت مـى   
اندازد و در مبارزه بـا آفـات اخلاقـى و تربیتـى ، اسـتواریت مـى بخشـد و در        

  .شناخت و شناساندن اسوه هاى خوب ، به کوشش و تکاپویت وامى دارد
مع الوصف ، حال که سخن از لقمان به میان آمد مى رویـم بـه سـراغ سـوره     

  .لقمان ، تا از همین سوره ، درسهایى بیاموزیم 
  :در این سوره ، دو مطلب مهم مطرح است 

یکى درباره وظیفه فرزندان در قبال والدین و دیگرى درباره وظیفـه والـدین   
  .نسبت به فرزندان 

  :گوییم اول وظیفه فرزندان را مى 
نِ اشْـكُرْ (

َ
ٰ وهَْنٍ وَفِصَاُ�ُ ِ� َ�مَـْ�ِ أ هُ وهَْنًا َ�َ م�

ُ
يهِْ َ�َلَتهُْ أ �سَانَ بِوَاِ�َ ينْاَ الإِْ وَوصَ�

َ�� ا�مَْصِ�ُ  يكَْ إِ   ).29( )ِ� وَ�وَِاِ�َ
خلاصه مـى  » احسان«و » شکر«پس تمام وظیفه فرزند در برابر والدین ، در 

همین فرزندى که موظف به شکر و احسان اسـت ، حـق نـدارد    مع ذلک ، . شود
  براى شکر و احسان به والدین ، در برابر خداوند به شرك و عصیان روى آورد؛

ن �ُْ�ِكَ ِ� مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ فلاََ تطُِعْهُمَـا وصََـاحِبْهُمَا ِ� (
َ
ٰ أ وَ�ِن جَاهَدَاكَ َ�َ

ْ�يَا مَعْرُوفًا وَات�بِ  نَِ�ئُُّ�م بمَِـا كُنـتُمْ ا��
ُ
َ�� َ�ـرجِْعُُ�مْ فـَأ نـَابَ إَِ�� ُ�ـم� إِ

َ
عْ سَِ�يلَ مَـنْ أ

  )َ�عْمَلوُنَ 
بـراى داشـتن چنـین    . بى تردید جامعه ، انسانهاى فضیلت مآب مـى خواهـد  

انسانهایى ، باید برنامه ریزى و تلاش کرد؛ بایـد فکـر و مطالعـه کـرد؛ بایـد از      
  .م الهام گرفت رهنمودهاى ارزنده اسلا

مى گویند اگر برنامه یک ساله دارید، گنـدم بکاریـد و اگـر برنامـه ده سـاله      
  .دارید، درخت بکارید و اگر برنامه صد ساله دارید، انسان بکارید
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براى تاءمین نیروهاى صالح انسانى ، برنامه هاى دراز مدت لازم اسـت و در  
ن و معلمـان و مربیـان بـا هـم     این راه ، باید خانه و مدرسـه ، پـدران و مـادرا   

  .هماهنگى کنند
  :آن عناوین پنجگانه که لقمان گفته است ، از این قرار است 

  .توحید، معاد، نماز، مبارزه ، اخلاق 
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  توحید در قرآن 

قرآن براى اثبات توحید، استدلال مى کنـد و از  . توحید اهمیت ویژه اى دارد 
  .وار مى سازداین رهگذر، پایه هاى فکر توحیدى را است

اگر فکر توحیدى نباشد و شبهات مشرکین دفع نشـود، از همـان اول کمیـت    
  .انسان لنگ است 

زردشتیان ، چون نتوانستند مسئله خیر و شر را در نظام هستى حل کننـد، بـه   
  .شرك خالقیت روى آوردند

معتزله ، چون نتوانستند مسئله جبر و اختیار را به گونه صحیحى حـل کننـد،   
ت انسان را در عرض فاعلیت خداوند قرار دادند و به شرك مبـتلا شـدند؛   فاعلی

  .همچنان که اشاعره ، به جبر روى آوردند
عیسویان ، به سه اقنوم و یهودیان به فرزند داشتن خدا معتقد شدند و هر کدام 

  .به نحوى از صراط مستقیم خارج گشتند
اطاعت هم انسان به وقتى زیر بناى فکرى توحید درست نشود، در عبادت و 

  .توحید نمى گراید
انسان ، بدون توحید فکرى و توحید عملى هرگـز روى سـعادت را نخواهـد    

  :قرآن مجید مى گوید. دید
ظُلـْمٌ عَظِـيمٌ ( ـكَ لَ ْ هِ إِن� ا�ِ�ّ

 وَ�ِذْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَ ُ�َ�� لاَ �ُْ�ِكْ باِ�ل�ـ
عمل ، به وزن دانه خردلى ، در دل سنگى یا در آسمانها یـا در   پسرم ، اگر )32()

  .که خداوند، لطیف و آگاه است . زمین باشد، خداوند آن را مى آورد
منطبـق نکنـیم و   » الیـه «و » الله«اگر خط فکرى کودك را بـر خـط مسـتقیم    

ش ، جاودانگى انسان و اعمال را به او نفهمانیم و به او نباورانیم که انسان با مرگ
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و عمل با وقوعش مفقود و نیست ، نمى شود، در اداى وظایف پدر ومادرى خود 
  .ناتوان مانده ایم 

» غایـۀ الغایـات  «بـودن و  » مبداءالمبادى«خانواده سالم ، باید توحید در بعد 
بودن خدا را در نهاد کودکان بپروراند و بداند که توحید کامل در باور داشتن بـه  

  .هر دو بعد است 
ینجا به اشاره اى بسنده کنیم که نبوت و اسـتمرار آن ، امامـت ، در مقـام    در ا

خسـتگى    هدایت و ارایه طریق است و ایصال به مطلوب ، کار پر بار و تـلاش  
است و پرواضح اسـت کـه   » الیه«و » الله«ناپذیر آودن مردم ، روى خط مستقیم 

پشـت بـه راهبـران و     بى نیاز نیست و آنها که» راهنما«و » راهبر«از » راه جو«
راهنمایان مى کنند، بدین علت است که از فطرت سلیم راه جویى دور افتاده ، به 

  .بیراهه ها و بیغوله ها روى آورده اند
بنابراین ، توهم نشود که در سخنان پربار لقمان حکیم یا نبى ، چرا از نبوت ، 

و معاد، اکتفا شـده   سخنى به میان نیامده و از اصول عقیدتى ، چرا فقط به توحید
  است ؟

بارى ، اگر خانواده ها و معلمان و رسانه هاى گروهى ، بکوشند کـه کـودك   
روى خط فطرت حرکت کند، آن همه مصایب به بار نمى آمد؛ آن عشقهاى کور، 
آن طلاقها، آن اعتیادها، آن بى اعتنایى به خواسته ها و آن خواهشهاى نامشروع 

گر توحید و معاد کودك با عمل به عناوین بعدى که مخصوصا ا. ، اتفاق نمى افتد
  .گفته مى شود، تکمیل شود
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  نماز

نمـاز،  . نماز، راز نیـاز عاشـق بـا معشـوق اسـت      . نماز، نغمه توحید است  
  .نماز، حدیث درد فراق است . پیوستگى نیازمند مطلق ، به بى نیاز مطلق است 

ت و هماهنگى دل و زبان و اگر نماز، جوهره عبودیت و ستایش مقام و ربوبی
  !افعال نباشد، چه سودى دارد؟

اولین چیزى که یک بچه مسلمان ، به عنوان فریضه دینى انجام مى دهد، نماز 
زیرا بهتر است از سنین هفت سالگى به نماز بایستد و آخرین چیـزى کـه   . است 

 یک مسلمان ، حتى در حال احتضار و در آستان سکرات موت باید انجام دهـد، 
  .نماز است 

پس جا دارد که لقمان ، از میان فرایض دینـى تنهـا روى نمـاز تکیـه کنـد و      
  :بگوید
لاَةَ ( قِمِ ا�ص�

َ
  )34() ياَ ُ�َ�� أ

  ».نماز از زشتى و منکر نهى مى کند«
و اگر نماز بنده ، جلوه بندگى و ترنم و شیفتگى و دلباختگى او باشـد، همـه   

  .نباشد، هیچ و پوچ است چیز را به دنبال مى کشد و اگر 
  :قرآن مى گوید

ينَ هُمْ عَن صَلاَتهِِمْ سَاهُونَ ﴿٤فوََ�ْلٌ لِلّمُْصَلَِّ� ﴿( ِ
ينَ هُـمْ يـُرَاءُونَ ٥﴾ ا�� ِ

﴾ ا��
  )36( )﴾ وََ�مْنَعُونَ ا�مَْاعُونَ ٦﴿

بر مصایبى که به تو مى رسد، صـبور و شـکیبا بـاش کـه ایـن از کارهـاى       «
  ».مطلوب است 

  :فرمود  ﷒در وصیتش به حسنین   ﷒امیرالمؤ منین 
  )38(کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا
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تحقیر نکن و در زمین ، به تکبـر گـام    با رخ برتافتن خود، مردم را! پسرم «
در راه رفـتن  . نزن که خداوند، خودپسـندان گـردن فـراز را دوسـت نمـى دارد     

خویش ، معتدل باش و صدایت را فروپوش که بدترین صداها صداى خر اسـت  
.«  
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  اخلاق جنسى 

شاید پسر لقمان ، در مرحله اى نبوده یا در شرایطى قرار نداشته که از لحـاظ  
جنسى در معرض خطر باشد و شاید آن پدر فرزانـه ، بـا آن دسـتورات    اخلاق 

حکیمانه و بیان آن عناوین پنجگانه ، نیازى نمى دیده که بخواهد بـه او توصـیه   
  .اى بکند

بخصوص که آنچه مربوط به اخلاق جنسى کودکان مـى شـود، در حقیقـت ،    
 ـ ازى نیسـت کـه   دستوراتى است که مربوط به خود والدین مى شود و بنابراین نی

  .بچه ها گفته بشود، بلکه باید پدر و مادرها آگاه شوند
  .اکنون ما مى خواهیم آنچه را که در این زمینه لازم است ، بگوییم 

براى توضیح این مطلب ، باید نورانیت این بحث را از سوره نور قرآن ، کسب 
  .کنیم 

  :در سوره نور مى گوید
ياََ�ٰ مِنُ�مْ (

َ
نِ�حُوا الأْ

َ
  )40()وَأ
کسانى که وسیله ازدواج ندارند، باید پاکدامنى پیشه کنند تا خداوند آنهـا را  «

  ».به فضل خود بى نیاز کند
  :و نیز مى گوید

ــاةِ ( َ�تَْغُــوا عَــرَضَ اْ�يََ ــنًا ِ�ّ ردَْنَ َ�َص�
َ
ــاتُِ�مْ َ�َ اْ�ِغَــاءِ إِنْ أ وَلاَ تُْ�رِهُــوا َ�تيََ

ْ�يَا كْرَاهِهِن� َ�فُورٌ ر�حِيمٌ  ۚ◌  ا�� هَ مِن َ�عْدِ إِ إِن� ا�ل�ـ
ن� فَ   )42( )وَمَن يُْ�رِهه�

اى مؤ منان ، باید مملوکهاى شما و فرزندان نابالغتان ، در شـبانه روز، سـه   «
  ».بار براى ورود بر شما اذن بگیرند

 این حساسیت روى اطفال نابالغ ، به دلیل خطرى است که طفـل را از لحـاظ  
  .اخلاق جنسى تهدید مى کند و احیانا موجب انحرافش مى شود
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  :سپس مى گوید
هِـَ�ةِ وَمِـن َ�عْـدِ صَـلاَةِ ( نَ الظ� ن َ�بلِْ صَلاَةِ الفَْجْرِ وحََِ� تضََعُونَ ِ�ياَبَُ�م مِّ مِّ

  )44( ) ثلاََثُ عَوْرَاتٍ ل�ُ�مْ  ۚ◌  العِْشَاءِ 
ایـد همـان گونـه کـه     هنگامى که کودکان شـما بـه سـن بلـوغ رسـیدند، ب     «

  ».گذشتگانشان اذن مى گرفتند، اذن بگیرند
اگر والدین در محیط خانواده به این دستورات پایبند باشـند، هرگـز اخـلاق    

  .نمى آید  جنسى فرزندانشان به خطر نمى افتد و مشکلى در راه آنها پیش 
ن اگر آنها خود نمونه فضیلت و اخلاق باشند و لغزش و انحرافى از خود نشـا 

ندهند و اگر لقمان وار، بـذر جنبـه هـاى پنجگانـه را در نهـاد طفـل بکارنـد و        
  .بپرورانند، همه چیز به کام عقل خواهد بود

تمام بلاها و بدبختى ها ناشى از بى توجهى یا کم توجهى به وظایف پدرى و 
مادرى و اهمیت ندادن به سعادت فرزندان و بى برنامگى در کار تربیت آنهاسـت  

.  
آن گونه که در محیط خانواده تربیت مى شود، بار مـى آیـد و بعـدها     طفل ،

  .کمتر اتفاق مى افتد که خودش در صدد ایجاد تحول در درون خود برآید
گرم نه پیر مغان در به روى بگشاید کدام در بزنم چاره از کجا جویم مکن در 

  این چمنم سرزنش به خودرویى چنانکه پرورشم مى دهند مى رویم
ست که بر ماست طریق عشق پر آشوب و فتنه است اى دل بیفتد آنکـه  از ما

  در این راه با شتاب رود حافظ
آفرین بر شیردخترانى که فریـب چـرب زبـانى و تملقهـاى پسـران هـرزه و       
هوسباز را نمى خورند و جز با رهبرى عقل و رهنمود عاقلان ، به دعوت جنس 

  !مخالف پاسخ مثبت نمى گویند
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سرشار از شهوت است و اگر عقـل و ایمـان ، دسـتگیر وى     وجود نوجوان ،
نباشد، چنان در دریاى شهوت خویش غرق مى شود کـه هرگـز نتوانـد سـاحل     

  .نجاتى بجوید
پیروى از شهوات ، مایه سـقوط و مـذلت و بـدبختى اسـت ؛ اگرچـه لـذت       
زودگذر دارد و چشم پوشیدن از شـهوات ، مایـه سـربلندى و عـزت و وقـار و      

  .ست ؛ اگرچه تلخى و دشوارى موقت داردخوشنامى ا
آنانکه پیرو شهواتند، نه تنها در این دنیا بلکه در آخرت هم به کیفر و عـذاب  
گرفتار مى شوند و آنانکه به مدد عقل و ایمان ، از شهوات سر باز مى زنند، هـم  
در این دنیا سربلند و سرفرازند و هم در سراى آخرت به بهشـت عنبـر سرشـت    

  .مى یابندالهى راه 
در یکى از خطبه هاى نهج البلاغـه ، بـه نقـل از پیـامبر       ﷒امیرالمؤ منین 

  :بزرگ اسلام مى فرماید
  )46(حفت الجنۀ بالمکاره و حفت النار بالشهوات 

  ».هر کس را جامه حیا بپوشاند، مردم عیبش را نمى بینند«
گونه اى باشد، که نه  اگر حیا به. جنبه مثبت حیا و شرم ، پوشیدن عیب است 

تنها عیب را، بلکه حسن را هم بپوشاند، منفى است و باید چنین حیایى را تعدیل 
  .کرد تا جنبه هاى منفى آن از بین برود

تقـوا  . وقتى حیا در وجود انسان ضعیف باشد، پرهیزگارى نیز از بین مى رود
  .باشندو پرهیزکارى در اشخاصى قوى است که از حیا و شرم ، برخوردار 

  :مى فرماید  ﷒به همین دلیل امیرالمؤ منین 
  )48(من قل حیائه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه 

  ».هیچ مالى پرعایده تر از عقل نیست «
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  :و نیز مى فرماید
الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع فاستر خلل خلقـک بحلمـک و قاتـل    

  )50(هواك بعقلک 
  ».لب او و قلب منافق ، در پشت زبان اوست زبان مؤ من در پشت ق«

خود انسان نیز باید توجه داشته باشد که حیا و عقل و ایمان ، براى زندگى او 
بهترین سرمایه است و مبادا که راه تضعیف ایـن نیروهـاى ارزنـده و مقـدس را     

حال ، اگر خانواده و مدرسه ، تربیت کننده هاى شایسته اى نباشند و خود .بپوید
ان ، با تضعیف حیا و عقل و ایمان ، خود را به مـنجلاب بکشـاند، تقصـیر از    انس

  کیست ؟
بار، دامنگیر انسانها شده و کمـابیش ،   عجیب است که این همه حوادث رقت

سرنوشت آنها هم بر همگان روشـن و علـت آن حـوادث نیـز شـناخته شـده و       
  .هستیم  مع الوصف ، باز هم شاهد صحنه هاى رقتبار بعدى. مشخص است 

اگر دنیا گرفتار روسپى گرى و عواقب شوم آن است ، به علت ضعف عوامـل  
  .سه گانه اى است که برشمردیم 

اگر آمار طلاق در دنیا بلاست و اگر روز به روز بـر تعـداد بیـوه هـایى کـه      
قربانى روابط ناهنجار شده اند، افزوده مى شود، به این علت است که حیا و عقل 

  .یا ضعیف است  و ایمان نیست ،
البته باز هم آنها که از جاده حیا و عقل و ایمان ، منحرف شده ، لغزیـده انـد،   

  .مى توانند هر لحظه برگردند
این بازگشت ، اگر نیمه راه و قبل از سقوط باشـد، چـه بهتـر و اگـر بعـد از      

  .سقوط باشد، باز هم خوب است 
  :را کمى مرور کنیم اینک جالب است که سرگذشت یک برگشته از نیمه راه 
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خوشـحالم کـه   . سابق و دوست یک کثیف نیستم » گلى«خوشحالم که دیگر 
عفت و پاکدامنیم را که داشت به فساد کشیده مى شد، حفظ کـردم و از او جـدا   

خوشحالم که مانند اسم خودم که گلى است ، مى توانم گل باشم و نمونـه  . شدم 
مـن  ! خـدایا ... که تا آخر عمر ادامه داردتوبه کردم ، توبه اى . اى براى دختران 

براى چند ماه ، شیطان و امیال نفسانى بـر مـن غلبـه کـرد و ایمـانم      . گناهکارم 
  .سست شد
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خلاصه سرگذشت این دختر خانم تائب ، ایـن اسـت کـه جـوانى از طریـق      
دوستى برادرش با او آشنا مى شود و به بهانه ازدواج مى خواهد از او کـامجویى  

که فکر مى کرد همسر آینده خود را یافته است ، در نیمه راه تسلیم شدن  او. کند
، متوجه مى شود که دسیسه اى در کار است و آنچه براى آن جوان مطرح نیست 

  .، خواستگارى و ازدواج است 
بنابراین هوشیارانه ، خود را از پرتگاه بدنامى و بى آبرویى کنار مى کشد و با 

  .ن دیو صفت را از خود مى راندپرخاش و اعتراض ، جوا
چیزى نمانده بود که گوهر عفت گلى به یغما برود و بـراى همیشـه غمـین و    

اما نهیب عقل و ایمان ، او را به خود مى آورد و از سـقوط حفـظ   . افسرده شود
  .مى کند

ولى اگر قبل از این ماجراها، قدرى شرم و حیا که در خور هر دخترى اسـت  
رگز کار به بگومگوهاى پنهانى نمى کشید و نطفـه فاجعـه   ، وجود مى داشت ، ه

  .دردناکى انعقاد پیدا نمى کرد
وقتـى  . شرم و حیا، دختران و پسران را کاملا محافظت و حتى بیمه مى کنـد 

شرم و حیا بر وجود دختر و پسر حاکم باشد، هرگز خودسرانه به دنبال جفـت ،  
مان مراسم معمول خانواده هـا،  نمى روند و جز با حضور بزرگترها و برگزارى ه

  .همسریابى نمى کنند و به همین دلیل کمتر با خطر مواجه مى شوند
  :در عین حال ، عجیب است که هنوز هم این دختر خانم مى نویسد

بگویید چه کنم ، که از عذاب روحیم بکـاهم ؟ چگونـه فکـر    . راهنماییم کنید
  هنم نرسد؟خود را مشغول سازم تا دیگر قیافه آن کثیف به ذ

براى فراموش کردن کسى که دامى مهلک بر سر راه شـما گشـوده بـود، چـه     
  چیزى از این بهتر که او را دیو خطرناکى بدانید؟
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ممکن است بعضى به علت نهایت بد بودن ، فراموش نشوند یا بعضى به علت 
لازم . اما اینکه اشـکالى نـدارد  . نهایت خوب بودن ، در خاطره ها جاوید بمانند

یست ما اصرار بورزیم که آدمهاى بسیار بد یا آدمهاى بسیار خوب را فرامـوش  ن
  .کنیم 

زیرا خوبهـا در  . اتفاقا در اینجا فراموش نکردن بر فراموش کردن ترجیح دارد
خاطره ها جاوید مى مانند تا سرمشق خوبى باشند و بدها جاوید مى ماننـد تـا   

  .وسیله اى براى حذر کردن و اجتناب باشند
اگر منظور شما این است که هنوز هم تمایلى به او وجود دارد، سعى کنید این 

زیرا کسى که در صدد بدنام و منحرف کـردن شـما بـود،    . تمایل را از بین ببرید
  .ارزش ندارد که هنوز هم مورد علاقه باشد

اگر معقول باشد که بره به گرگ ، تمایلى داشته باشد، تمایل شما هم به چنین 
  .گرگ صفت معقول است جوانى 

بره به حکم طبیعت خود از گرگ گریـزان  . البته فرق است میان بره و انسان 
است و انسان باید به حکم عقل و ایمان خود از گرگ صفتان انسان نما گریـزان  

  .باشد
شما باید سعى کنید تردید و دودلى را از خود دور کنید و با رهبـرى عقـل و   

  .یریدایمان ، قاطعانه تصمیم بگ
  :نوشته اید

آیا با پسر عمویم ازدواج کنم ؟ آیا با ازدواج بـا او  . دوستان ، مرا ارشاد کنید
آسودگى خاطر پیدا خواهم کـرد؟ او مـرا بسـیار دوسـت دارد و از زمـانى کـه       

برادرم هـم  . ولى من این رسوم را قبول ندارم . کوچک بودیم ، ما را نامزد کردند
عمویم گفته است گلى بعد از آنکه دیپلمش را گرفت ،  او به خانواده. قبول ندارد
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برادر دوستم مدت سه سـال  . در حالى که من حرفى نزده ام . جواب خواهد داد
سـال گذشـته بـه    . آن موقع او یک دیپلم بیکـار بـود  . پیش به خواستگاریم آمد

علت مخالفت خـانواده ام ،  . سربازى رفت و اکنون یکى از دستهایش قطع شده 
دوست دارم با یک معلول جنگى ازدواج کنم تا لااقل دینم را بـه  . رى او بودبیکا

آن جـوان  ... اما مى ترسم خـانواده ام مخالفـت کننـد   . این کشور عزیز ادا نمایم 
چگونه مى تـوانم بـا او   . معلول ، بنده خداست و من شبها بر بستر گریه مى کنم 

مشکل اصـلى  . ه با من ازدواج کندالبته او هم از خدا مى خواهد ک! ازدواج کنم ؟
چند روز پیش ، در مورد معلولین بحـث  . ، خانواده من است ؛ مخصوصا مادرم 

پدر و مادرم مى گفتند شایسته نیست که کسى با ایـن افـراد ازدواج   . مى کردیم 
آخر چرا نباید ازدواج کرد؟ مگر اینها نبودند که براى حفظ ناموس و شرف . کند

د؟ من چه کنم ؟ چگونه با خواستگارى که از سه سال پـیش تـا   ما به جبهه رفتن
  .متشکرم . حال مرا دوست دارد، ازدواج کنم ؟ راهنماییم کنید

این گونـه در  . متاءسفانه هنوز هم عقل ، بر منطق این نوشته ها حاکم نیست 
مى گوییـد پسـر عمویتـان در    . تخیلات غوطه ور شدن ، سرانجام خوشى ندارد

اگر چنین است ، چرا به . کار مى کند و شیفته و دلباخته شماست  وزارت ارشاد
چنین جوانى ظاهرا مى تواند سعادت شما را تاءمین کند ! خواستگارى نمى آید؟

شـما  . و اگر به خواستگارى بیاید، هیچ ایرادى ندارد و خانواده نیز با او موافقنـد 
  .نیز نباید از ازدواج با او خوددارى کنید

جوان معلول هم به فرضى که به خواستگارى شما بیایـد، در صـورتى   اما آن 
که توجه شما به او از روى ترحم نباشد و بتوانید موافقت پدر و مـادر را جلـب   

  .کنید، براى همسرى شما مناسب است 
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توجه داشته باشید که دوشیزگان ، بدون اذن پدر نمى تواننـد ازدواج کننـد و   
  .ید همواره رضاى پدر را هم به حساب بیاوریدشما نیز در تصمیمات خود با

بگذارید تـا  . خلاصه اینکه از تخیلات بیرون بیایید و با واقعیات مواجه شوید
همان پسر عمو یا هر کس که مقدر است به سراغ شما بیایـد و اگـر شایسـتگى    
دارد و پدر هم موافق است ، با او ازدواج کنید و اجازه ندهید که امثال ایرج هـا  

  .ا را ملعبه کنند و در مسیر انحراف قرار دهندشم
آنچه فعلا مى تواند به حال شما مفید باشد، کمى صبر و تحمل و خوددارى از 

یقینا والدین شما هم چیزى جـز سـعادت شـما نمـى     . تصمیمات عجولانه است 
خواهند و منتظرند که جوان شایسته اى به خواستگارى بیاید تا بسـاط عروسـى   

  .درا بگسترانن
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  راه و رسم و شیوه زندگى

  نصیحتى کنمت بشنو و بهانه مگیر

  
هر آنچه ناصح مشـفق بگویـدت     

  بپــــــــــــــــــــــــذیر 

  
چو قسمت ازلى بـى حضـور مـا    
ــد   کردنــــــــــــــــــــــ

  

گر اندکى نـه بـه وفـق رضاسـت       
ــر  ــرده مگیــــــــ   خــــــــ

  
چیست این انسان که از لحاظ جسمانى ، موجودى کلان نیست ، اما از لحاظ 

  !این جهان او را ندارد؟ برد روحى و معنوى فراخناى
در وجـود او  » جهـان اکبـر  «کیست این انسان که جرمـى صـغیر دارد، ولـى    

  !خلاصه شده ، عالم در اوست ؟
  چگونه است این انسان که وقتى به گرسنگى و فقر مى افتـد، تمـام همـتش    

صرف تحصیل لقمه اى نان و قطعه اى تن پوش مى شود و همینکه نیاز اولیه اش 
د، بر بال و پر اندیشه مى نشیند و شرق و غرب عالم را سیر مى کنـد  برآورده ش

  و هزاران چون و چرا برایش پدید مى آید؟
این راز سر به مهر عالم هستى را چه کسى مى گشاید؟ کـدام انسـان   ! شگفتا

  است که در زندگى این جهان ، تمام خواسته ها و امیالش اشباع شده باشند؟
  :همصدا شویم که مى گوید آیا باید با خواجه حافظ

وجود ما معمایى است حافظ کـه تحقـیقش فسـون اسـت و فسـانه از اینهـا       
  .گذشته ، در جهان طبیعت ، جهات منفى زیاد است 

  :قرآن کریم در مقام تمثیل ، درباره این جهان مى گوید
اهُ ُ�صْ ( ارَ َ�بَاتهُُ ُ�م� يهَِيجُ َ�َ�َ عْجَبَ الكُْف�

َ
ا ُ�م� يَُ�ونُ حُطَامًا وَِ� كَمَثَلِ َ�يثٍْ أ فَر�

ْ�يَـا إِلا� مَتَـاعُ الغُْـرُورِ  هِ وَرضِْوَانٌ وَمَا اْ�يََاةُ ا�� نَ ا�ل�ـ  الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ
()52(  
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  ».زندگى دنیا جز کالاى فریب نیست «
  :یا اینکه مى گوید

ْ�يَا إلاِ� ( ذِهِ اْ�يََاةُ ا�� ٰـ ارَ الآْخِـرَةَ �ـَِ�َ اْ�يَـَوَانُ �ـَوْ َ�نـُوا وَمَا هَ  �هَْوٌ وَلعَِبٌ وَ�ِن� ا��
  )54( )َ�عْلمَُونَ 
دنیاى شما پیش من ، ناچیزتر است از برگ نـیم جویـده اى کـه در دهـان     «

  ».على کجا و نعمتى که فنا مى پذیرد و لذتى که بقا ندارد. ملخى است 
  :و نیز مى فرماید

الحاضر و قیام الحجۀ بوجود الناصر و ما اخذ االله على العلمـاء ان  لولا حضور 
لایقاروا على کظۀ ظالم و لاسغب مظلوم لالقیت حبلهـا علـى غاربهـا و لسـقیت     

  )56( آخرها بکاءس اولها و لالفیتم دنیا کم هذه ازهد عندى من عفطۀ عنز
تهـایى  چه باغها و چشمه سارها، چه کشتزارها و جاده هاى خوب و چه نعم«

  ».همه را گرفتیم و به گروه دیگر سپردیم ! که از آن برخوردار بودند
با خون دل فراهم و انباشـته مـى کننـد و    . و دیگران نیز مصداق همین آیاتند

کاخها و باغها را برپا مى آورند و میدانهاى زیبـاى چمـن ، ایجـاد مـى کننـد و      
نـین بانـگ اجـل ، سـرو     زیباییهاى خیره کننده را فراهم مى سازند؛ ولـى بـا ط  

  .قامتشان بر زمین مى افتد و لاشه آنها متلاشى و به مرور زمان ، خاك مى شود
این کوزه   در کارگه کوزه گرى رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه افتاده خموش 

به کوزه دگر خوش مى گفت کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش و جالب این 
عون ، و صد البتـه کـه دربـاره همـه فرعـون      است که قرآن درباره همان قوم فر
  :سیرتان و دنیازدگان مى گوید

رضُْ وَمَا َ�نوُا مُنظَرِ�نَ (
َ
مَاءُ وَالأْ   )58( ) َ�مَا بََ�تْ عَليَْهِمُ ا�س�

  ».نمودارى از زندگى این دنیا را مى دانند و همانها از آخرت غافلند«
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مســائل و مشــکلات  در اینجــا بــراى اینکــه تــاءثیر دنیــازدگى را در بــروز
  :خانوادگى ببینیم ، به نمونه هایى از نامه ها و شکوه ها اشاره مى کنیم 

در خانه پدرم مى خوردم و مى خوابیدم و خوشبخت بودم . من فرشته هستم 
بى خیال از . و شاید هم بدبختى الان من ، به علت همان خوشبختى کاذب است 

دیـپلمم را در همـین   .بود، پا گذاشـتم  همه چیز، به مدرسه که پر از هوا و هوس 
محیط کثیف گذارنیدم و بعد رفت و آمد خواستگارها شروع شـد و مـن کـه بـه     

خانواده ام بـه مـن مـى گفتنـد     .دنبال قیافه بودم ، از هر کدامشان ایرادى گرفتم 
سـرانجام  . ولى گوش شنوایى نبـود . دختر، دنبال قیافه نرو که بدبخت مى شوى 

د و جواب مثبت دادم ، در حالى که پدر و مـادرم راضـى   شخص مطلوب من آم
آن موقع بیست و یک سال داشتم و آن قدر محو زیبـایى کـاذب او شـده    .نبودند

بودم که خود راگم کرده بودم و گفتم اگر نگذارید، با او فرار مى کـنم و پـدرم ،   
گى من با یک دنیا امیـد و آرزو، زنـد  . براى حفظ آبرویش به این وصلت تن داد

تا اینکه از طرف ارتـش ،  . اوایل زندگى پیش پدرم بودیم . با او را شروع کردم 
یک سال بعد، باردار شـدم و از همـان موقـع    . به او خانه دادند و به آنجا رفتیم 

. متوجه تغییر رفتار ایرج شدم و بالاخره دخترى به نـام شـراره بـه دنیـا آوردم     
بـراى  . و خود را دست بالا مـى گرفـت   ایرج بچه ننه و بعد از شش خواهر بود 

ایرج مرا مرتب مى زد و اصلا توجه نمى کرد که حاملـه  . دومین بار حامله شدم 
خـانواده مـن بـه وى دلخوشـى     . دومین دخترم به نام شروین ، به دنیا آمـد . ام 

. پدرم از دنیا رفت و مبلغى به مـن ارث رسـید  . نداشتند و به دیدن ما نمى آمدند
ى ، مبلغى خرج خودم کردم و بقیه را به ضمیمه طلاهـایم بـه ایـرج    از ارث پدر

از . به علت کتکهاى زیاد، سومین بچـه ام را سـقط کـردم    . دادم تا ماشین بخرد
ایـرج همـه   . مسائل زندگى و شوهر دارى و غذا پختن ، هیچ چیز نمى دانسـتم  
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ه مـا رفـت و   خواهر شوهرم به خان. کارها را مى کرد و من از او یاد مى گرفتم 
آمد داشت و بیش از حد در زندگى ما مداخله مى کـرد و جزئیـات حرکـات و    

اکنون مدت پنج روز است که در خانـه مـادرم   ... رفتار مرا به او گزارش مى داد
بـه مـن   . هستم و بستگان خودم هم مرا خرد کرده اند که تقصیر خودت هسـت  

ى گـذارد کـه مـا زنـدگى     خواهر شوهرم نم. شوهرم را دوست دارم . کمک کنید
  .خدایا به من کمک کن . راحت داشته باشیم 

آرى این است سزاى ظاهربینى و شیفته ظاهر شدن و خـوردن و خوابیـدن و   
به خوشبختى کـاذب روى آوردن و بـى تـوجهى بـه خرابـى محـیط مدرسـه و        

  ...همکلاسى و
واران و این است سزاى بى اعتنایى به نصیحت و اندرز پدر و مادرى که غمخ

حقیقى اولادند و این است عاقبت دخترى که پدر خود را تهدید مى کند که اگـر  
  ؟...چنین شود، چنان مى کنم و
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فرشته باید به هر نحـوى  . این حرفها را براى بعدیها مى گویم نه براى فرشته 
دندان بر جگر بگذارد و براى دو دختر بچه معصومش ، با شوهر سر بـه هـواى   

د؛ باشد که او هم کم کم بر سر عقل آیـد و دسـت از سبکسـرى و    خود کنار بیای
  .گوشى بودن و این قبیل حرکات ناخوشایند بردارد

براى دختران دیگرى که ممکن است به سرنوشت فرشته دچار شوند دو بیـت  
  :زیر مناسب است 

ــدر  ــد پ ــه کمتــر شــنید پن   هــر ک

  
  روزگــارش زیــاده پنــد دهــد     

  
ــداد   ــد ن ــار پن ــه را روزگ ــر ک   ه

  
ــد      ــد ده ــر آب داده پن ــر زه   تی

  
  :نامه خواهر دلسوزى به نام بهجت چنین است 

یکى از دوستان صمیمیم به نام مریم ، بـرایم درد دل کـرد و سـفره دلـش را     
مریم ، محمد را شـدیدا دوسـت   . گشود و سخنانى عجیب و باور نکردنى گفت 

دو سال از . مى کند ولى به دلایلى با على ازدواج. داشته است و محمد هم او را
علت این است که بنـا  . ازدواجشان گذشته ، ولى هنوز صاحب فرزندى نشده اند

. به تشخیص پزشک ، مریم باید در دوران باردارى استراحت کامل داشته باشـد 
ولى به علت اینکه فعلا در خانه پدر على زندگى مى کنند، مریم دوست ندارد که 

ــد دوران حــاملگیش را در آنجــا ســپرى از نظــر ظــاهرى دو زوج بســیار . کن
ولى فکرى بس شوم در مغز مریم آشیانه کرده است . خوشبختى به نظر مى رسند

مریم برایم تعریف کرده است که در حدود هشـت  . و آن جدا شدن از على است 
در زمـان طـاغوت ، بـه هنگـام     . سال ، محمد و او یکدیگر را دوست داشته اند

مریم را مى رسانده است و در همین وقتها به او اظهار بازگشت از مدرسه محمد، 
ولى . علاقه مى کند و این علاقه ، با گذشت زمان به عشقى محکم مبدل مى شود

هنگامى که على به خواسـتگارى مـریم مـى    . هرگز صحبت از ازدواج نمى کنند
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چندى پیش ، براى محمد پیغام مى . رود، هم مریم و هم خانواده اش مى پذیرند
هد که اگر روزى بشنوم که با کسى ازدواج کرده اى ، سکته خـواهم کـرد و او   د

هم در جواب گفته که تا وقتى مریم دو سه تا بچه نداشته باشد، با احدى ازدواج 
هنگامى که مریم به خانه مادرش مى رود، با محمد تجدید دیـدار مـى   . نمى کند

اى مریم سست مى شود؛ ولى کند و هر دو به یاد گذشته ها مى افتند و دست و پ
اکنون مریم مدام از جدایى صحبت مـى  . بدون هیچ صحبتى از هم دور مى شوند

در حالى که على ، مرد خوب او، از اینکه مریم خوب او تا این حد عـوض  . کند
مریم به من گفتـه  . شده ، سرگردان و حیران است ؛ او را دیوانه وار دوست دارد

ست دارد و قصدش از جدا شدن ، ازدواج با محمد است که چه قدر محمد را دو
از اینکه این موضوع را فقط من . است و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمى کند

مـى خـواهم او را از ایـن    . مى دانم و نمى توانم کارى انجام دهم ، رنج مى برم 
.  عشق ناپاك برهانم و فکرش را از این افکار آلوده پاك کنم ، ولى نمـى تـوانم  

آیا مى . مریم خانم بسیار فهمیده اى است ولى در این مورد، عقیده درستى ندارد
  شود به او فهماند که الان فقط باید به شوهرش عشق بورزد؟
این . مریم خوب او: من از این خواهر تعجب مى کنم که چرا باز هم مى گوید

  ! مریم ، دیگر خوب نیست و اگر راهش را ادامه دهد، یک عفریت است
آخر به این زن کج نهاد بگویید گناه على چیست ؟ تو که بـه عشـق شـیطانى    

  دیگرى مبتلا بودى ، چرا خواستگارى على را اجابت کردى ؟
مگر ازدواج ، بازیچه است که انسان آن را مثل اسباب بازى بچه ها بسازد و 

  !بعد هم بشکند؟
به آن محمد بدسرشت پیغام بدهید چرا دیر بیدار شدى ؟ تـو کـه بـر خـلاف     
عقل و شرع و عرف ، دخترك خامى را همیشه بدرقه و همراهـى مـى کـردى و    
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زمزمه عشق در گوشش مى خواندى ، چطور شد که تا وقتـى بـه خانـه شـوهر     
مـادر   نرفته بود، پیشنهاد ازدواج ندادى و قدم جلو نگذشتى ؟ اما حالا کـه بایـد  

فرزندان باشد، وسوسه شیطانى مى کنى و پیغام مى دهـى کـه هنـوز در انتظـار     
  !نشسته اى و تا سومین فرزندش نزاید، ازدواج نمى کنى ؟

این شیطانهایى که پیغام ننگین زن شوهردارى را براى جـوان هـرزه اى مـى    
  !برند و متقابلا پیغام آن را به این مى رسانند، چه فکرى در سر دارند؟

آن روز کـه دوشـیزه اى   . باز به مریم مى گویم قدرى بیشتر و بهتر فکر کـن  
حالا وقتى طلاق بگیرى ، یـک بیـوه زن بـیش    . بودى ، محمد به تو توجه نکرد

نیستى و دیگر اعتبار قبلى را ندارى و به فرض که محمد هم با تو ازدواج کنـد،  
شد؟ آیا در نیمـه راه   فکر نمى کنى که به احتمال قوى شوهر مطلوب تو نخواهد

  زندگى تو را رها نخواهد کرد؟
این گونه کارها جز بلهوسى و سبکسرى نامى ندارد و آنان که چنین کرده اند، 
هرگز کامیاب و سرفراز نشده اند و سرنوشت مریم نیز چیزى جز ایـن نخواهـد   

  .بود
اگر مریم به عقل و وجدان خود اهمیت بدهد، باید روزى کـه بشـنود محمـد    
ازدواج کرده ، جشن بگیرد، نه سکته کند و روزى که با محمد روبه رو مى شود، 
زانو سست نکند، بلکه با نظر به گذشته هاى شوم و زشت خوشـحال باشـد کـه    
شوهرى مهربان و عاقل ، نصیبش شده و دعا کند که طرف مقابـل هـم بـه زنـى     

  .عاقل و مهربان برسد و همه خاطرات گذشته را فراموش کند
اگـر دم  . ا هم آنچه وظیفه دارید و آن اندازه که در توان دارید، انجام دهیدشم

گرم شما در آهن سرد او اثر نکند، پتک کیفر و انتقام ، آهن سرد او را داغـان و  
  .متلاشى خواهد کرد
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  :قرآن کریم مى گوید
ا َ�َ ا�ر�سُولِ إلاِ� اْ�َلاَغُ (    )60( )م�

عات بیش از حد داشـته باشـد و گمـان کنـد کـه      وقتى انسان از این دنیا توق
ظرفیت این دنیا به اندازه ظرفیت خود انسان است ، خـواه غوطـه ور در نعمـت    

  .باشد، خواه نباشد، احساس خوشبختى نخواهد کرد
ما هر اندازه هم عظمـت داشـته باشـیم ،    . جهان هستى براى خود نظامى دارد

ف کنیم ، چوبش را مى خـوریم و اگـر   باید تابع نظام این جهان باشیم و اگر تخل
  .ناله و فغان سر دهیم که چرا چنین و چنان است ، به خود لطمه مى زنیم 

اما خداوند تابع نظام جهان نیست ، بلکه نظام جهان ، تابع اراده اوست و فعل 
  .او عین نظام است 

ما خود نیز جزئى از این جهان هستیم و هر حکمـى کـه دربـاره کـل جهـان      
با چون و چراى ما نظام هسـتى نـه   . است ، درباره جزء نیز صادق است صادق 

  .تغییر مى کند و نه از جاى خود تکان مى خورد
توقع معقـول و  . با نظام جهان در افتادن و چون و چرا کردن ، پرتوقعى است 

منطقى این است که توقعاتمان در حد پذیرفتن نظام عالم باشد کـه ایـن ، عامـل    
  .قیتها و سرافرازى هاست بزرگترین موف

انسانهایى که در راه کشف قوانین این جهان مى کوشند و در برابر آن قوانین ، 
  .سر تسلیم فرود مى آورند، کامیاب و خوشبختند

  
زیباییهاى دنیا را فراموش نکنید آنچه در مذمت و زشتى دنیـا گفتـیم ، بـراى    

 ـ دازه معقـول ، بـه آن دل   کسانى است که دنیا را هدف ساخته ، بیش از حد و ان
  .بسته و شیفته شده اند
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دنیـا خـود   . همیشه دلبستگى انسان عاقل به اشـیا، در حـد ارزش آنهاسـت    
  .ارزش است ؛ اما ارزش مطلق نیست 

با آنها که دنیا را ارزش مطلق مى دانند، و نیز با آنها کـه دنیـا را ضـد ارزش    
  .مطلق مى شناسند، باید مخالفت کرد

است که ارزشهاى نسبى دنیـا را کشـف کننـد و بـه آن احتـرام       تعادل در این
  .گذارند

نهج البلاغه ، بیش از هر کتابى در بى اعتبارى دنیا داد سخن داده و این همـه  
ارزش مطلـق  «، در مقابل شیفتگان و دلباختگان دنیا و آنها کـه فریفتـه سـراب    

در پـیش اسـت کـه     اما آنجا که این خطر. شده اند، گفته شده است » بودن دنیا
برخى ارزشهاى نسبى دنیا را هم نادیده بگیرند، این کتاب خود در مبارزه با آنها 

  .داد سخن مى دهد و آنها را از لغزش و انحراف ، حفظ مى کند
حضـرتش قاطعانـه بـا او    . در محضر مولا، مردى زبان به نکوهش دنیا گشود

  :برخورد ناصحانه و ارشادى کرد و به او فرمود
که دنیا را نکوهش مى کنى و در عین حال ، شیفته فریبندگیهاى آن شده  اى«

، گول اباطیل آن را خورده اى ، درست است که خود فریفتـه دنیـا باشـى و در    
عین حال ، نکوهشش کنى ؟ آیا تو مدعى هستى که دنیا درباره تو جرم کرده یـا  

ا مرگ پـدرها تـو را   دنیا مدعى توست ؟ کى تو را متحیر کرده یا فریب داده ؟ ب
فریفته یا با به گور سپردن مادرها؟ چه افرادى که بیمار شده و تو پرستارى آنهـا  
کرده ، آرزوى بهبودشان را داشته ، پزشک به بالینشان آورده اى ، در حـالى کـه   

  »...درمان تو و گریه تو به حال آنها سودى نداشته است 
  :سپس در وصف زیباییهاى دنیا مى فرماید
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الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عاقبۀ لمن فهم عنها و دار غنى لمن تزود  ان
منها و دار موعظۀ لمن اتعظ بها مسجد احبـاء االله و مصـلى ملائکـۀ االله و مهـبط     

  )62(وحى االله و متجر اولیاء االله اکتسبوا فیها الرحمۀ و ربحوا فیها الجنۀ 
  ».که با یاد خدا دلها مى گیرد! هان «

اهل ایمان باشید، تلاطم کشتى وجود شما از بین مى رود و بـه سـکون و   اگر 
  :از ایمان و عبادت ، روى نگردانید که قرآن مى گوید. آرامش مى رسید

كِينةََ ِ� قلُوُبِ ا�مُْؤْمِنِ�َ ( نزَلَ ا�س�
َ
ي أ ِ

. و مجموعه همـه کمـالات   » )64( )هُوَ ا��
  .»ستال«اما باده جام . اینها سرمست باده اند

دیگران هم عاشقند، اما عاشق زلف و چشم طناز و چهره لطیف یا عاشـق زر  
  !و سیم یا عاشق جاه و مقام ، یا عاشق قوم و خویش و قبیله 

زیبایى عشق مى آورد، حرکت مى آفریند، شور و حرارت مى دهـد، شـعر و   
  .غزل مى طلبد، بى خوابى مى آورد

یبایى مطلـق گسسـت و بـه زیبـایى     اما اگر از ز. انسان ، زیبایى طلب است 
  .مادون خود دل داد، تلاشها و پویندگى هایش باطل و بیهوده است 

اهل ایمان ، شدیدترین محبت را، که همان عشق است ، به خـدا دارنـد و بـه    
  :همین دلیل قرآن مجید، درباره آنها مى گوید

هِ ( ا للِّ�ـ شَد� حُب�
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

  )66( ) وَا��
اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشاوندان و اموالى کـه  بگو «

به دست آورده اید و تجارتى که از کساد آن مى هراسید و خانه هایى که به آنها 
خشنود هستید، پیش شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه خـدا محبـوبتر اسـت ،    

م فاسـق را هـدایت نمـى    انتظار برید تا خداوند فرمان خود را بیاورد و او مـرد 
  ».کند
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پس تنها محبتى که براى انسان مفید است ، محبت به خداست و تنها محبتـى  
که اگر شدت پیدا کند و به صورت عشق درآید، چـاره سـاز و کارسـاز اسـت ،     

  .عشق به اوست 
کسى که محبت و عشق به خدا دارد، هر چه را دوست بـدارد، و هـر چـه را    

  .ه با خداست دشمن بدارد نیز در رابط
به جهان خـرم از آنـم کـه جهـان     
ــت ــرم از اوســـــــ   خـــــــ

  

عاشقم بر همه عالم که همه عـالم    
  از اوســـــــــــــــــــــت

  
اینان عشق و محبتشان ، الهى است و دیگران ، عشق و محبتشـان شـهوانى و   

  .نفسانى و حیوانى 
عشقهاى نفسانى ، سر به رسوایى و هرزگى مـى زنـد و عشـق محبـت الهـى      

عارف ، بـا  . کیمیایى است که هر گاه به وجود کسى بخورد، طلاى ناب مى شود
عشق پاك الهیش ، چنان صفا و طراوتى پیدا کرده که در و صف نمـى گنجـد و   

نجهـاى  چنان مبهوت جمال حق است که جز به او نمى اندیشد و بسا از درد و ر
چنانکه در حال نماز، تیر از پاى امیرالمؤ منین . جسمانى خود هم غافل مى ماند

  .کشیدند و متوجه نشد  ﷒
  :براى آگاهى از درون عارفان ، غزل زیر مناسب است 

اى همه شکل تو مطبـوع و همـه   
ــوش ــو خــــ ــاى تــــ   جــــ

  

دلم از عشوه شیرین و شکر خاى   
  تـــــــــــو خـــــــــــوش

  
وجـود   همچو گلبرگ طرى هست

ــف  ــو لطیـــــــــ   تـــــــــ

  

همچو سرو چمن خلد سراپاى تو   
  خـــــــــــــــــــــــوش

  
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و 
ــار   نگـــــــــــــــــــــــ

  

هم مشام دلم از زلف سمن سـاى    
  تـــــــــــو خـــــــــــوش
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شیوه و ناز تو شیرین خط و خال 
  تـــــــــــو ملـــــــــــیح 

  

چشم و ابروى تو زیبا قد و بالاى   
  تـــــــــــو خـــــــــــوش

  
پیش چشم تـو بمیـرم کـه بـدین     
ــارى   بیمـــــــــــــــــــــ

  

از رخ زیباى تـو   مى کند درد مرا  
  خـــــــــــــــــــــــوش

  
در ره عشق که از سیل بلا نیسـت  
ــذار   گـــــــــــــــــــــــ

  

کرده ام خاطر خود را به تماشاى   
  تـــــــــــو خـــــــــــوش

  
در بیابان طلب گرچه ز هـر سـو   
  خطـــــــــرى اســـــــــت 

  

مى رود حافظ بیدل به تولاى تـو    
  خـــــــــــــــــــــــوش

  
معشوق مجازى دیرپا نیست و خیلى زود، بین او و عاشق جدایى مى افتـد و  

اما معشوق حقیقى ، جاویـد  . ه غم و حسرت ، گرفتار مى سازدعاشق بیقرار را ب
  .و ازلى و ابدى است 
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  اقسام زیبایى 

مخلوقات عالم ، هر کدام در یک حد و به طور نسبى ، جلوه اى از زیبایى و 
جمال مطلق هستند و هر کدام ، به فراخور اسـتعداد خـود از یـک مرتبـه اى از     

ین دلیل بر حسب مرتبه وجـودى مخلوقـات ،   به هم. مراتب زیبایى برخوردارند
  .مى توانیم براى زیبایى هم مراتب و اقسامى بجوییم 

در حقیقت ، زیبایى مساوق و همدوش وجود است و آنجا که زیبایى نیست ، 
  .وجود هم نیست ؛ یعنى زشتى مساوق و همدوش عدم است 

که جولانگاه هر جا که پاى وجود به میان مى آید، زیبایى هم هست و هر جا 
  .عدم است ، از زیبایى هم خبرى نیست 

اما اگر چشم و ابرو نباشد، صورت . چشم و ابرو به صورت ، زیبایى مى دهد
، زشت جلوه مى کند و اگر چشم و ابرو ناقص باشد، زیبایى چهره نقصـان پیـدا   

  .مى کند
موجودات ، یا موجودات حسى هستند یا موجـودات خیـالى یـا موجـودات     

  .پس زیباییها هم یا حسى است یا خیالى یا عقلى  عقلى ،
زیباییهاى حسى پایینترین مراتب هستى ، موجودات حسى هستند و بنـابراین  
، از نظر زیباى هم پایین ترند و برترین موجودات ، موجـودات عقلـى ، از نظـر    

  .زیبایى هم والاترین مقام را دارند
زیبایى چشم و ابرو و زلـف  . مناظر طبیعت همه از زیبایى حسى برخوردارند

آهنگ خوب و صداهاى لطیف و ظریف ، همـه از  . و عارض ، همه حسى است 
انسـان ،    اصولا هر محسوسى که براى یکى از حـواس  . زیباییهاى حسى است 

  .خوشایند باشد، در نسبت با همان حس ، زیباست 
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آهنـگ   بوى خوش شامه نواز، براى مشام ، و طعم لذیـذ غـذا بـراى ذائقـه ،    
خوش گوش نواز براى سامعه ، منظره ها و رنگها و شکلها و چهـره هـاى زیبـا    
براى باصره ، و لطافت پوست و بدن و ظاهر اشیاء براى لامسه انسان ، زیباست 

.  
بلهوسى است اگر زیبایى انسان را فقط در زیباییهاى ظاهرى و حسى بجوییم 

ا در چشم و ابرو و عارض و زلف بیچاره است انسانى که زیباییهاى خود را تنه. 
  .و بینى و دندان و قد و قواره بشناسد و از ابعاد دیگر انسانى خود محروم بماند

این مجموعه ، ظاهرى دارد و بـاطنى ، جسـمى   . انسان ، یک مجموعه است 
  .دارد و روحى 

هر انسانى براى خود یک شخصیت است و شخصیت او مجموعه جنبه هـاى  
  .ى و فکرى اوست جسمى و روحى عاطف

ممکن است حسن ظاهر، یک امتیاز باشد، ولى همـه امتیـازات ، منحصـر در    
  .حسن ظاهر نیست 

ممکن است مجموعه یک شخصیت ، از لحاظ زیبایى فوق العاده باشد، اما از 
  .لحاظ زیباییهاى جسمى ، خیلى هم عالى نباشد، یا حتى پایین باشد

گـاهى ممکـن اسـت    . عیبها را بپوشد ممکن است بعضى از زیباییها، بعضى از
کاملا   یک شخص از بعضى جنبه ها این قدر کمال پیدا کند، که عیوب ظاهریش 

  .مستور و مغفول بماند
حافظ، شهرت ادبیش عالمگیر است ، ولـى همـین مـرد، چهـره خوشـایندى      

  .نداشت 
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همراه  گویند زنى به او برخورد و مؤ دبانه از او تقاضا کرد که چند قدمى با او
زن . رفتند تا به مغازه نقاشى رسـیدند . حافظ به دنبال آن زن ، به راه افتاد. شود

مثل این ، و خداحافظى کـرد و  : وارد شد و حافظ را به نقاش نشان داد و گفت 
حافظ کهک هاج و واج مانده بود، از صاحب مغازه پرسید منظور چیست . رفت 

ود که برایش شکل جن را ترسیم کنم و وى پاسخ داد، این زن از من خواسته ب. 
او امروز تو را آورده و به من نشـان داد  . من به او گفته بودم که جن را ندیده ام 

  !شکل جن را مثل این بکش : و گفت 
پسـر  . و نیز مى گویند چند تن از دوستانش به در خانه اش آمدند و در زدند

به خـدا نسـبت دروغ   : ت پدرت چه کار مى کند؟ گف: پرسیدند. حافظ جلو آمد
  سـتایش  : در آینه نگاه مى کند و مى گوید: گفت ! چگونه ؟: پرسیدند. مى دهد

  .خدا را که مرا آفرید و صورت مرا زیبا ساخت 
اگر حافظ آدمى بود که این گونه حرفها را به دل مى گرفـت و خـود را مـى    

  .باخت ، هرگز آن همه عظمت و شهرت پیدا نمى کرد
شدارى است به آن دختر خـانمى کـه از زشـتى صـورت خـود      این مطالب ه

  .رنجور شده است 
  :او مى نویسد

من از زمانى که به دنیا آمده ام ، تا به حال که وجودم را درك کـرده ام ، بـه   
بـا  . این موضوع پى برده ام که از لحاظ قیافه ظاهرى در سطح پایین قـرار دارم  

من گریزانند و مرا مسخره مى کنند و البته داشتن این قیافه زشت ، تقریبا همه از 
در . به آن جنبه شوخى مى دهند و به اصطلاح مى خواهند مـرا ناراحـت نکننـد   

حالى که من خوب مى دانم که درونشان چه مى گذرد و چه احساسى نسبت بـه  
براى رفـع ایـن مشـکل بـه     . امیدوارم شما هم از این مطالب ، نخندید. من دارند
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خواهش مى کنم بـه  . ولى تاکنون نتیجه اى نگرفته ام . عا کردم درگاه خداوند د
من حالا در کلاس چهارم دبیرستان درس مى خوانم و این . من بگویید چه کنم 

  .امیدوارم مرا راهنمایى کنید. مشکلات را بخوبى درك مى کنم 
شما نسبت به چه کسـانى زشـت   . اولا شما باید بدانید مخلوقات نسبى است 

آیا شما اگر خود را با سیاهان آفریقایى مقایسه کنیـد، نسـبت بـه آنهـا     هستید؟ 
  همچون حوران بهشت نخواهید بود؟

ثانیا آن افراد، اگر دوست و فامیل هستند، چرا به خود حق مى دهند که قلب 
  شما را بیازارند و چرا به آنها هشدار نمى دهید؟

پیشرفت شما ایجاد کرده اسـت  ثالثا جذاب نبودن قیافه شما چه مانعى در راه 
  ؟ آیا مانع درخشیدن در میدان فعالیتهاى اجتماعى و خانوادگى است ؟

تنها ممکن است مانع کشاندن چشمهاى هرزه به دنبال شما باشد که این هم به 
ضرر شما نیست ، یا ممکن است آنهـا کـه خیلـى شـیفته آب و رنـگ ظـاهرى       

هسـتند مردانـى کـه    . هم نگرانى ندارد هستند، به خواستگارى شما نیایند که این
جمال باطنى را بر جمال ظاهرى ترجیح مى دهند و هستند مردانـى کـه ممکـن    

  .است این ریخت و قیافه شما برایشان مطلوب باشد
مى گویند لیلى بسیار زشت . شما لابد قصه عشق مجنون به لیلى را شنیده اید

کسـى بـه   . و دیوانه کرده بودولى همین لیلى زشت ، عاشق خود را مجنون . بود
من یک کنیـزك زیبـاروى   . دست از این کنیزك زشت روى بردار: مجنون گفت 

  !به تو مى دهم که ارزش عشق و عاشقى و دیوانگى را داشته باشد
  :اما مجنون در جوابش گفت 

ــر گوشــه چشــمم نشــینى    اگــر ب

  
ــى    ــى نبینـ ــایى لیلـ ــز زیبـ   بجـ
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کسى با دید خاصى به امور مـى نگـرد؛    هر. همه مردم ، یکجور نمى اندیشند
زن سیاه آفریقایى پیش مرد سیاه آفریقایى ، همان جذابیت را دارد که ماهرویـان  

  !سفیدپوست ، پیش مردانشان 
  :سعدى مى گوید

اى دوست تو را نان جوین خوش 
ــد   ننمایــــــــــــــــــــــ

  

معشوق من است آنکه به نزدیـک    
ــت  ــت اســــ ــو زشــــ   تــــ

  
حــوران بهشــتى را دوزخ بــود   
  اعـــــــــــــــــــــــراف

  

ــراف     ــه اع ــرس ک ــان پ از دوزخی
ــت   بهشــــــــــت اســــــــ

  
در بین مردم روستا و عشایر، زنانى دیده مى شوند که بر اثر رنـج و مشـقت   
زندگى و نارساییهاى غذایى و نبـودن بهداشـت و درمـان صـحیح بـه مقـدارى       
استخوان خشک ، تبدیل شده اند و آب و رنگ طبیعى و مصنوعى ، در چهـره و  

همین ها پیش شوهرانشان ، محبوبند و در چشـم قلـب   اما . رخسار آنها نیست 
اینان همین طور که هستند، یکدیگر را : دلیلش هم روشن است . آنها جاى دارند

به تمام وجود درك کـرده انـد و چشمشـان بـه جمـال فرزندانشـان کـه ثمـره         
وجودشان هستند، روشن است و خـود را در غـم و شـادى و حتـى سرنوشـت      

و آن چنان با یکـدیگر بـه صـمیمیت رسـیده انـد کـه        دیگرى شریک مى دانند
  !همچون یک روحند در دو بدن 

شما هم به این واقعیات توجه کنید و از خدایى که بـراى رفـع مشـکل بـه او     
روى آورده اید، ماءیوس نباشید و اطمینان و یقین داشته باشند که او مشکل شما 

  .را حل مى کند و نمى گذارد جاى بمانید
و تحمل ، بسیار لازم است ؛ شـیفته ظـواهر و آب و رنـگ چهـره      البته صبر

نشدن ،بسیار مطلوب است ؛ توجه به اصالتهاى انسانى و اخلاقى و دینى ، بسیار 
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چهـره ، همگـى    مفید است ؛ سیاه و سفید و زشت و زیبـا و بـدچهره و خـوب   
  .انسانند و هیچ کدام بر دیگرى امتیاز ندارد

  :قرآن مجید مى گوید
ْ�قَاُ�مْ (

َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
  »)68( ) إِن� أ

این هم نمونه اى است از اظهار عشق و محبت یک انسان کامل ، به همسـر و  
شعر ریختـه شـده پـرورده خیـال      دختر خویش و مسلم است که آنچه در قالب

اما پرواضح است که خیال انسان کامل ، بر محـور کمـال دور مـى زنـد و     است 
  .جاذبه و زمزمه اش نیز تابع همین محور است محبت و 

  :در رثاى همسر والامقامش حضرت زهرا فرمود  ﷒امیرالمؤ منین 
اما حزنى فسرمد و ... قل یا رسول االله عن صفیتک صبرى و رق عنها تجلدى 

  ...اما لیلى فمسهد
و صبر و شکیایى من از جدایى دختر برگزیده تو کـم شـده   ! اى رسول خدا«

اما اندوه من ، همیشگى است و شبم همواره بـه  ... طاقت و توانم از دست رفت 
  ».بیدارى خواهد گذشت 

  :و نیز فرمود
نفسى على ظفراتها محبوسۀ یالیتها خرجت مـع الظفـرات لاخیـر بعـدك فـى      

جـانم در زنـدان مصـیبت او گرفتـار     «الحیاة و انما ابکى مخافۀ ان تطول حیاتى 
  .است 

  .مصیبت او جانم از بدن خارج شده بوداى کاش ، با 
  .بعد از تو خیرى در زندگى نیست 

  ».و همانا مى گریم از بیم اینکه زندگیم در این دنیا طولانى شود
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هـم  . در این سخنان ، که بعضى به نثر است و بعضى به شعر، همه چیز هست 
و  شعر است و هم خیال ، هم محبت است و هم عشق ، هم سخن از بیتابى است

  .هم بى خوابى ، هم درازى وصف ناپذیر شب و هم اشک و آه و اندوه و غم 
شب عاشقان بى دل چه شبى دراز 
ــد   باشـــــــــــــــــــــــ

  

تو بیا کز اول شب در صـبح بـاز     
  باشـــــــــــــــــــــــــد

  
اما این کجا و آن عشق و خیال حیوانى کجا؟ اینجا همه چیز قداست یافتـه ،  

  .کندکلمات و جملات ، همگى از طهارت و قداست حکایت مى 
هایند کـه   گوینده این سخن و موضوع این سخن و اصول فرزندانشان ، همان

  :قرآن درباره شان مى گوید
رَُ�مْ َ�طْهًِ�ا( هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهِّ

َ
هُ ِ�ُذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ أ   )إِ��مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ

داید و شما را همانا اراده خداوند بر این است که پلیدى را از خانواده شما بز«
  ».تطهیر کند

در خانواده هاى پاك و طاهر، هم عشق و محبت است و هـم غـم هجـران و    
  .فراق و هم شعر و غزل و تغزل و خیال 

چه خوب است که پروردگان و مریدان مخلص آنها نیز، که به آب ولایـت و  
ونـه  محبت آنها شست و شو شده ، طهارت یافته اند، از آنها الهام بگیرند و آن گ

  .باشند که در خور عاشقان و دوستان آنهاست 
آنها که از چشمه عشق این خاندان وضو گرفته اند، بر کون و مکان فخر مـى  

  .فروشند
من از آن دم که وضـو سـاختم از   
  چشــــــــــمه عشــــــــــق

  

چار تکبیر زدم یکسره بر هر چـه    
ــت ــه هســـــــــ   کـــــــــ

  
شـیفته و  براى آنها حسن ظاهر وسوسه انگیز و خیـال انگیـز نیسـت ، آنهـا     

  .دلباخته جمال باطن و حسن سیرت مى شوند
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منتهـى آیینـه   . آرى آنها نیز در پى موضوعات وسوسه انگیز و خیال انگیزنـد 
  ».عکس مه رویان بستان خداست «وسوسه و خیال آنها تنها منعکس کننده 

حافظ در دنباله همان غزلى که به یـاد عزیزتـرین محبـوب و معشـوق خـود      
  :سروده ، مى گوید

  طربسراى محبت کنون شود معمور

  
  که طاق ابروى یار منش مهندس   

  شــــــــــــــــــــــــــد

  
به بوى او دل بیمار عاشـقان چـو   
ــبا   صــــــــــــــــــــــــ

  

فداى عارض نسـرین و چشـم و     
ــد  ــرگس شــــــــ   نــــــــ

  
به صدر مصطبه ام مى نشاند اکنون 
  یـــــــــــــــــــــــــــار

  

گداى شهر نگه کن که میر مجلس   
  شــــــــــــــــــــــــــد

  
لب از ترشح مى پـاك کـن بـراى    
ــدا   خــــــــــــــــــــــــ

  

ــه     ــاطرم ب ــه خ ــه  ک ــزاران گن ه
ــوس  ــد  موســـــــ   شـــــــ

  
  کرشمه تو شرابى به عاشقان پیمود

  
که علم بى خبر افتاد و عقـل بـى     

  حـــــــــــس شـــــــــــد

  
ــال آب خضــر بســت و جــام  خی
ــرو   کیخســــــــــــــــــــ

  

ــلطان     ــه نوشـــى سـ ــه جرعـ بـ
ــد  ــوارس شــــــ   ابواافــــــ

  
  چو زر عزیز وجود است شعر من

  
آرى قبول دولتیـان کیمیـاى ایـن      

  شـــــــــــد  مـــــــــــس 

  
  بگردانیـد  ز راه میکده یاران عنان

  
چرا که حافظ از این راه برفـت و    

ــد  ــس شــــــــ   مفلــــــــ

  
مردمى که چنین مرتبه و مقام والایى دارند، براى عشق و محبت و دلبسـتگى  

  .معیارهاى دیگرى دارند
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در دل .در زندگى خانوادگى نیز با معیارهاى مخصوص خود، انتخاب مى کنند
انگیز نیست و در دل زنهـایى  مردهایى که چنینند، هر زنى خیال انگیز و وسوسه 

  .که چنینند، هر مردى منزلت و مقام ندارد
زلیخا اگر مى دانست که یوسف ، در عشق ورزیدن و دل بـه جـنس مخـالف    

  .سپردن ، چه معیارهایى دارد، شرمش مى آمد که به یوسف اظهار عشق کند
او بـه دیـده شـهوات    . او یوسف را نشناخته بود و عقلـش در چشـمش بـود   

  .ى به یوسف مى نگریست حیوان
امـا میـان عشـق    . هیچ اشکالى نداشت که یوسف هـم روزى عاشـق بشـود   

  .ملکوتى یوسف و عشق ناسوتى زلیخا خیلى فرق بود
عشق یوسف ، عشق پاك خدایى بود و اگر هم به شعر و غزل روى مى آورد، 

  .همان بود که در خور او بود
بود و شعر وغزلش نیز نمى ولى عشق زلیخا، عشق آلوده حیوانى و جسمانى 

  .توانست فراتر و برتر از این باشد
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  زیبایى عقلى

اگرچه انسان ، یک مجموعه است و در این مجموعه ، هم گرایش به زیبایى  
حسى هست و هم گرایش به زیبایى خیالى و عقلى ، اما مسـلم ایـن اسـت کـه     

  .برترین حالات انسان ، گرایش او به زیبایى عقلى است 
خیال ، با زیبایى ظاهرى و خیال انگیز، اشباع مى شود، اما عقل جـز   حس و

  .به معقولات گرایش پیدا نمى کند
ارادت شاگرد به استاد و عشق مرید به مراد و شیفتگى رهرو به رهبر از نـوع  

  .گرایشهاى عقلى است 
هر اندازه خواسته هاى عقل بهتـر  . گرایشهاى عقلى ، روزمره و موقت نیست 

  .شود، گرایشش بیشتر و شدیدتر مى شوداشباع 
همه ما مى دانیم که معقولات ، بر خلاف محسوسـات و متخـیلات ، کلـى و    
همیشگى هستند و به همین دلیل گرایش عقل به معقول نیـز، مسـتمر و پیوسـته    

  .است 
انسان عاقل ، اگر گمشده خود را یافت ، از صمیم قلب ، عاشق و دلباخته مى 

  .شود
پیروان مکتب به پیشوا و بنیانگذار آن ، عشقى پاك و برخاسته  عشق و علاقه

  .از عقل است 
را مـى شـنیدند کـه آنهـا را از       ﷒آنها که در شب عاشورا، سخنان حسین 

حضور در جبهه کربلا معاف مى کرد، نه تنها از ایشان جدا نشدند، بلکه شیفته تر 
و گویا زبان حال تک تـک آنهـا ایـن    و دلباخته تر از پیش ، در کنارش ماندند 

شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل محتاج این جنابم و مملوك این درم : بود
گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر این مهر بر که افکـنم ایـن دل کجـا بـرم     
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مشرکین در آغاز ظهور اسلام ، به کسانى که به پیامبر خدا ایمان مى آوردند، مى 
اسـلم  «: ، فلان شخص دلباختـه و شـیفته شـد و نمـى گفتنـد     »صبافلان«: گفتند
  .، فلان شخص اسلام آورد»فلان

همینکه شخصى به مقام رسالت الهى و آسمانى حضـرت محمـد بـن عبـداالله     
پى مى برد، به تمام وجود مجذوب او مى شد و این نبود مگر بـه سـبب     ﷑

  .رگ اسلام زیباییهاى عقلى پیامبر بز
که از همه به پیامبر نزدیکتر و پسر عمو و دامادش بود، هیچ وقت   ﷒على 

  :روى این ویژگیها تکیه نمى کرد؛ بلکه مى فرمود
  انا عبد من عبید محمد

  ».هستم   ﷑من بنده اى از بندگان محمد «
اگـر معیارهـا   . ت و جـو کـرد  براى علاقه ها و دوستیها باید معیار عقلى جس

حسى و خیالى باشد، کهنه و فراموش مى شود؛ ولى اگر عقلى باشد، هـر زمـان   
  .نوتر و تازه تر است 

چرا علاقه متقابل اغلب پدر و مادرها و فرزندان ، پایدار مى مانـد؟ چگونـه   
است که گاهى والدین از فرزند خود بیزار، یا بالعکس ، فرزند از والـدین دلـزده   

  !شود؟ مى
آیا تفسیر و توجیهى جز این مى تواند داشته باشد که علاقه هـایى کـه تـابع    
معیارهاى عقلى است ، ماندنى و علاقه هایى که تابع معیارهاى حسى و خیـالى  

  !است ، رفتنى و گم شدنى است ؟
چگونه ممکن است که برخى از زن و شوهرها در سن پیرى و در سنینى کـه  

ست بدن مى چروکد و چشمها ظرافت و لطافت خـود را از  دندانها مى ریزد و پو
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دست مى دهند، باز همان گونه به یکدیگر عشـق مـى ورزنـد کـه در روزگـار      
  جوانى و در عهد شباب که مثل گل نوشکفته ، طراوت و رنگ و بو داشتند؟

عشق در عهد جوانى ممکن است نتیجه گرایش به زیبـایى حسـى و خیـالى    
. پیرى هرگز نمى تواند معیار حسى و خیالى داشته باشد باشد، اما عشق در عهد

بسیار در اشتباهند نوجوانانى که براى جذبه هـاى ظـاهرى بـا یکـدیگر پیونـد      
  .گسسته شدنى ازدواج مى بندند
  :پیامبر بزرگوار اسلام فرمود

من تزوج امراءة لایتزوجها الا لجمالها لم یر فیها مایحب و من تزوجها لمالهـا  
  )70(الا له و کلها االله الیه فعلیکم بذات الدین  لایتزوجها

  ».سبزه مزبله زن زیبارویى است که در خانواده اى بد، رشد کرده است «
آیا غیر از این است که این گونه روایات ، مى خواهند جلو ازدواجهایى را که 
صرفا از گرایشهاى حسى و خیالى است ، بگیرند و مردم را تشویق کنند کـه در  

  زیبایى عقلى و معنوى باشند؟پى 
متاءسفانه بسیارند مردمى که گمان مـى کننـد در ازدواج ، زیبـایى حسـى و     
جلوه هاى وسوسه انگیز کفایت مى کند و نیازى به جلوه هاى معنوى و انسـانى  

  .نیست 
اینها توجه ندارند که همان طور که بهار گل سپرى مى شود و فصل خزان فرا 

این طراوتها نیز به پایان مى رسـد و در خـزان پیـرى ،     مى رسد، بهار جوانى و
  .همه چیز محو و گم مى شود

زن ممکـن  . تازه ، تنها خزان پیرى مطرح نیست ، بیماریها هم مطـرح اسـت   
است با اولین وضع حمل ، بسیارى از طراوتهـاى عهـد دوشـیزگى را از دسـت     

  .بدهد
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دن به طفل معصوم خـود  شاید تقصیر مردهاست که بعضى از زنان ، از شیر دا
امتناع مى کنند، تا مبادا سینه آنها از قالب بیفتد و حالت یک مخزن غـذا، بـراى   

ایـن  . این کارها، بر خلاف طبیعت و بر خلاف حکم عقـل اسـت   ! بچه پیدا کند
گونه زنها در خطر سرطان سینه هم هستند و شاید هرگز لذت والاى مـادرى را  

  .درك نکنند
بـا  . قهاى زاییده از زیباییهاى حسى و خیالى ، دوام نمى یابدبا این کارها، عش

چـروك پیشـانى و سـفیدى مـوى سـر و ده هـا       . طبیعت نمى شود مبارزه کـرد 
عوارض دیگر، اجتناب ناپذیر است ؛ دندانها ریختنى است ؛ سینه هـم از قالـب   

  .مى افتد؛ طراوت و نرمى پوست بدن و اندام رفتنى است 
بایـد شـوهرى   . باید به فکـر معیارهـاى دیگـرى بـود    . باید فکر دیگرى کرد

باید زنى برگزید کـه از جمـال و   . انتخاب کرد که دنبال جاذبه هاى عقلى است 
باید مردى برگزیـد کـه جاذبـه    . زیبایى عقلى ، در حد مقبولى ، برخوردار باشد

  .هاى عقلى و معنوى و انسانیش قوى باشد
. تاه ، حس و خیال را ارضا مـى کنـد  کرشمه و ناز و طنازى ، براى مدتى کو

  .ولى جمال عقلى و معنوى همیشه جاذبه دارد
  .ولى زیبایى عقلى ، کمتر آفت دارد. زیبایى حسى و خیالى آفتها دارد

به پسرها و دخترها باید از تمام طرق فهمانید که ناز و غمزه ظاهرى و آب و 
ل زناشـویى مطـرح   رنگ و بوى حسى و خیالى ، نمى تواند به عنوان شرط اصی

  .باشد
اگر به اینها اصالت داده شود، حرمان و شکست به دنبال دارد و اگر به زیبایى 

  .عقلى و انسانى اصالت داده شود، کامیابى و موفقیت حتمى است 
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  ازدواج و زیبایى پرستى

صفت تا برآید کارها با مصلحت جفت باید بر مثال  ایى جفت باید همیجفت 
کفش و موزه در نگر در اینکه زیبایى جاذبه دارد و بسیارى همدگر در دو جفت 

  .از مردم ، قربانى زیبایى پرستى خود یا جنس مخالف شده اند، حرفى نیست 
در اینکه بسیارى از مردها زندگى زن و فرزندان خود را تباه کرده ، نابخردانه 

  .به دنبال زیباترى رفته اند، شکى نیست 
و زنها بعد از ازدواج ، دل به مـرد دیگـرى داده و    در اینکه بعضى از دخترها

زیبایى و ثروت و شهرت دومى رابهانه اى براى به هم زدن کانون گرم خانوادگى 
  !دانسته اند، شبهه اى نیست 

در اینکه کشش زیبایى ، دو ناآشنا را دو یار آشـنا کـرده ، دو بیگانـه را بـه     
زوج مـؤ لـف در آورده ،   یگانگى رسانیده و دو جنس مخـالف را بـه صـورت    

  .سخنى نیست 
در اینکه زیبایى مطلوب ، و زشتى نامطلوب است و در اینکه زیبایى جاذبـه  

  .دارد و زشتى دافعه ، بحثى نیست 
اما آیا اصل ، ازدواج است یا زیبایى ؟ آیا ازدواج ، بـراى زیبـایى اسـت یـا     

  زیبایى براى ازدواج ؟
ط یا پایین دارند، باید از ازدواج محـروم  آیا زنها یا مردهایى که زیبایى متوس

بمانند، یا اینکه حق طبیعى و انسـانى آنهاسـت کـه ماننـد زیبارویـان ، از همـه       
  مزایاى ازدواج ، بهره مند شوند؟

اگر در جامعه اى دخترهاى محروم از جمال ، در خانه بمانند و رنجور شوند، 
  ؟ چاره چیست ؟ آیا در قبال آنها مسئولیتى هست یا نه
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اگر پسرهایى باشند که چهره آنها مطلوب جنس مخالف نباشد، چه باید کرد؟ 
  آیا آنها باید همواره در حسرت داشتن همسر و خانواده رنج بکشند؟

آیا این ، درست است که همیشه عده اى از دخترهـا قربـانى جمـال پرسـتى     
  !مردها و عده اى از مردها قربانى جمال پرستى زنها بشوند؟

ر مورد پسرها و مردها، معمولا مشـکل کوچـک و نـاچیز و در مـورد     البته د
  .دخترها بزرگ و چشمگیر است 

آیا در تعلیم و تربیت دخترها و پسرها نبایـد بـه فکـر ایـن گونـه مسـائل و       
  مشکلات بود؟

آیا در تعلیم و تربیت دختران ، نباید به جاى آموزش مسائلى که ممکن است 
اشته باشد، مسـائلى را آموخـت کـه بـراى آنهـا      هیچ مصرفى در زندگى آنها ند

  راهگشا باشد و بتوانند با مشکلات زندگى آتى خود به مبارزه برخیزند؟
اینکه دخترى مغرور زیبایى خود و دخترى مغبون زشتى خـود باشـد، بـراى    

  جامعه مفید است ؟
علماى تعلیم و تربیت ، براى این مسائل چـه فکـرى کـرده انـد؟ مدرسـه و      

و انجمن هاى اولیا و مربیـان و معلمـان و نویسـندگان کتـب درسـى و      خانواده 
وعاظ و اندرزگویان و داستان نویسـان و گرداننـدگان رادیـو و تلویزیـون چـه      

  اندیشیده اند؟
آیا به همین اکتفا کردیم که دست خلقت ، یکى را زشت ، یکى را زیبا و یکى 

  را متوسط آفریده و به ما ربطى ندارد؟
و » ابلـه «با این مسائل ، باید در حـد برخـورد شـاعر در قصـه     آیا برخورد 

  :باشد که مى گوید» اشتر«
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ابلهى دید اشترى به چرا گفت نقشت همه کژ است چرا گفت اشتر که اندر این 
پیکار عیب نقاش مى کنى هشدار آیا حاضریم با دیدى عارفانه ، بـه مخلوقـات   

  :بنگریم و بگوییم 
ان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم به جهان خرم از آنم که جه

از اوست پیامبر اسلام ، بهترین زنان امت خود را زنانى معرفى مى کند که زیباتر 
  .و کم مهریه تر باشند

و این ، نه براى این است که ملاك بهتر بودن ، زیباتر بودن است ، بلکه به کم 
  .به مهریه کم است دلیل آن هم اکتفا . ناز و غمزه تر بودن است 

اگر به آن روش جاهلانه حرکت کنیم ، نتیجه ایـن مـى شـود کـه زیبارویـان      
  .سروقد، در ازدواج و تشکیل خانواده ، موفق و دیگران ، ناموفق باشند

  
موجودات . ازدواج در نظام آفرینش ، یک سنت است ! ازدواج حق کیست ؟
حتـى مخلوقـات   . انجذابنـد آنها در معرض جـذب و  . مادى نیاز به تزویج دارند

تنهـا موجـودى کـه بـه جـذب و      . غیرمادى هم به جذب و انجذاب ، محتاجنـد 
  .انجذاب نیاز ندارد، ذات مقدس واجب الوجود است 

  :به قول حافظ
که بنـدد طـرف وصـل از حسـن     
ــاهى   شــــــــــــــــــــــ

  

که با خود عشـق بـازد جاودانـه      
  قـــــــــــــــــــــــــرآن

  
  

  :، درباره روز قیامت مى گوید
فُوسُ زُوجَِّتْ وَ�ِذَا (   )72( )ا��
  »..و هنگامی که نفوس خلق همه با همجنس خود در پیوندند «
زْوَاجَهُمْ وَمَا َ�نوُا َ�عْبُدُونَ (

َ
ينَ ظَلمَُوا وَأ ِ

وا ا��   )74() احُْ�ُ
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و ) یا پیـروان (اینک ستمکاران را حاضر کنید با همسران ) و خطاب شود که(
  :بزرگ اسلام ، مى فرمودپیامبر  )آنچه معبود ایشان بود،

  )76(النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى 
گمان نمى کنم ، در زندگى خانوادگى کسى باشد که بر خیر خود افزوده است 

  .، مگر اینکه بر محبت زنان افزوده است 
با وجود این همه نکات لطیف و ظریف ، اگر مردى یا زنى به جنس مخـالف  

  .و غیرطبیعى است  بى اعتنا باشد، غیرعادى
اقتضاى طبیعت سلیم زن و مرد، این است که گرایش به یکدیگر داشته باشند 

  .و تحت شرایط و ضوابط صحیح و خداپسندانه اى با یکدیگر درآمیزند
این مسئله را تنها از بعد نیازهاى شخصى و وظایف فردى مطرح نمى کنـیم ،  

  .ته طرح است بلکه در بعد نیازها و وظایف اجتماعى نیز شایس
  همان گونه که سلامت فرد، بستگى به گرایش معقـول و منطقـى بـه جـنس     

  .مخالف و زیباییهایش دارد، جامعه نیز در گرو همین امر است 
  در بعضى از موجودات ، به نظر مى رسد که سهم عمـده زیبـایى بـه جـنس     

و  مـثلا در مـورد مـرغ خـانگى    . مذکر رسیده و جنس مؤ نث سهم کمترى دارد
اما آیا خـود اینهـا   . خروس و گنجشکها و بسیارى از پرندگان ، این چنین است 

هم همین برداشت را دارند، یا اینکه جنس مؤ نث ، در نظر آنها از یـک زیبـایى   
  افسانه اى برخوردار است و جنس مذکر نیز زیباییش به همـان مـذکر بـودنش    

  است ؟
د بگوییم زیبایى جنس مؤ نث بـه  اگر بخواهیم در این مسیر حرکت کنیم ، بای

همان مؤ نث بودن اوست و سایر امور، پیرایه هایى است که اگر باشد، چه بهتر و 
  .اگر نباشد، باز هم ضررى به اصل موضوع وارد نمى کند
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فى المثل ، اگر زنى از نظر چهره و اندام متعادل و موزون و زیبا باشـد، ولـى   
اندازه مى تواند بـراى جـنس مخـالف ،    در وجودش خصلتهاى مردانه باشد، چه 

  جاذبه داشته باشد؟
و اگر مردى نیز از لحاظ چهره و اندام ، امتیازاتى داشته باشد، ولى خصلتهاى 
  زنانه بر وجودش چیره باشد، در چه حدى مى تواند مورد توجه زن واقع شود؟

قطـب مـذکر و   : نظام آفرینش موجودات طبیعى ، یک نظام دو قطبـى اسـت   
  .مؤ نث قطب 

آنها که در قطب مذکرند، واقعا باید مذکر باشند و آنها که در قطـب مـؤ نثنـد،    
  .حقیقتا باید مؤ نث باشند؛ زنان مردنما و مردان زن نما، ارزشى ندارند

سلامت جامعه هم بستگى به این دارد که مردانش واقعا مرد و زنهایش واقعـا  
  .زن باشند

دارد که زن و مرد در سـنین متناسـب ،    سلامت فرد و جامعه ، بستگى به این
ازدواج کنند و زندگى را در کنار یکدیگر بگذرانند و به تناسـب شـرایط سـنى ،    

  .پدر یا پدربزرگ و مادر یا مادربزرگ باشند
جاذبه زنانگى مقدارى رنگ و بوى و لطافـت ، و جاذبـه مردانگـى مقـدارى     

  .قدرت و فعالیت و کارایى و عقلانیت لازم دارد
آرایـش  . س زن باید ویژگى زنانه و لباس مرد، ویژگى مردانه داشته باشـد لبا

  .زن با آرایش مرد، تفاوت فاحش دارد
. زن باید در آرایش خود ویژگى زنانه را ملحوظ دارد و مرد ویژگى مردانه را

  .خلقیات زن و مرد نیز یکسان نیست . تکلم زن با تکلم مرد، باید متفاوت باشد
، در وجود زن ، نازیبا و ویژگیهاى زنانـه ، در وجـود مـرد     ویژگیهاى مردانه
  .زشت و بدنماست 
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تقویت ویژگیهاى زنانه زن و ویژگیهاى مردانه مرد، به آنها در برابر یکـدیگر،  
  .جاذبه و زیبایى مى دهد و ازدواج را تقویت مى کند و آن را زنده نگاه مى دارد

  :قرآن کریم دستور مى دهد که 
نِ�حُوا(

َ
اِ�َِ� مِـنْ عِبـَادُِ�مْ وَ�مَِـائُِ�مْ إِن يَُ�ونـُوا  وَأ ياََ�ٰ مِنُ�مْ وَا�ص�

َ
الأْ

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ضْلِهِ وَا�ل�ـ هُ مِن فَ   )ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�ل�ـ
شما اگر سرى به بعضى مناطق بزنید، متوجه مى شوید که از شما زشـت تـر   

ها بـدون شـوهر نمانـده و از نعمـت     هم بسیارند و در عین حال ، هیچ یک از آن
  .مادرى هم محروم نمانده اند

خداوند متعال ، اگر زنان آن چنانى آفریده ، مردهایى هم بـه همـان چهـره و    
  .رنگ خلق کرده ، تا هیچ کس نتواند به دیگرى ناز و نخوت بفروشد

اگر همـه مردهـا از   . نه زنها از لحاظ رنگ و اندام و چهره یکسانند، نه مردها
بودنـد، جـا داشـت کـه زنهـاى        ﷒لحاظ جمال ظاهرى مثل حضرت یوسف 

زشت بى شوهر بمانند و اگر همه زنها نمونه حورى بهشت بودند، جا داشت کـه  
  .مردهاى زشت ، بى زن بمانند

زشتى و زیبـایى  . اما شما خوب مى دانید که واقعیت زندگى غیر از این است 
  در بین مردها و چه در بین زنها، عرضى عـریض  به همان معنى ظاهریش ، چه 

  .دارد
بسیارند مردانى که چاره اى ندارند که با زنهایى مثل خود یا کمـى زیبـاتر از   
خود ازدواج کنند و بسیارند زنانى که باید از ناز و غمزه ، چشم بپوشند و به هر 

  .ندمردى که به سراغ آنها بیاید و به درد زندگى بخورد، پاسخ مثبت ده
آیا شما سطح توقع را بالا برده اید و انتظار داشته اید صرفا بـراى ارزشـهاى   
معنوى بهترین مردها، چه از نظر ارزشهاى ظاهرى و چه از نظر ارزشهاى معنوى 
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، براى ازدواج به سراغ شما بیایند و شما هم حتـى بـه خـود زحمـت مقـدارى      
  آرایش و زر و زیور و تجملات ظاهرى ندهید؟

ن دیده اید مردها بیشتر به دنبال جمال ظاهرى مى روند، حالت تنفر و آیا چو
انزجار از آنها پیدا کرده و این شعار را سر داده اید که مـرد بایـد شـما را بـراى     

  خودتان بخواهد و لاغیر؟
درست است که مرد باید شما را براى خودتـان بخواهـد، ولـى شـما هـم در      

جنبه ها و آداب ظـاهرى مقیـد و آراسـته    زندگى مشترك زناشویى ، خود را به 
  .گردانید تا بهتر و عمیقتر در چشم و قلب مرد نفوذ کنید

آیا بهتر نبود تا طراوت جوانى باقى است ، مردى را در حد متوسط و نـه در  
سطح خیلى بالا پذیرا مى شدید و زیاد روى ایده آل بودن او تکیه نمى کردید و 

  خود مى ساختید؟ بعد، او را مطابق میل و خواست
شما نباید از نقش سازندگى زنها، در صورتى که بخواهند و فن آن را بداننـد،  

  .غافل باشید
مى گویند زنى جوان هرزه و بیکاره اى را که دوستانى ناباب هرزه تر از خود 

  .داشت ، به همسرى گرفت و تصمیم گرفت او را بسازد
و معیشت ، به کارهاى گونـاگون  پس از ازدواج کم کم او را براى تاءمین نان 

صبح او را به باقلا فروشى مى فرستاد؛ آن هم باقلاى پخته کـه بـراى   . واداشت 
  .پختن آن ، شب نشینى و بیدارى لازم است 

بعدازظهرها براى او کار دیگرى در نظر گرفت و خلاصه ، کارى کرد که تمام 
ه لازمـه تنبلـى و   اوقاتش مستغرق شد و فرصت هرگونه هرزگى و ولگردى را ک

  .بیکارى است ، از او سلب کرد
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کم کم دوستان ناباب ، دلشان براى دوستى که به دست تواناى زنـى جـوهره   
کار در وجودش نمود کرده ، خصلتها و اخلاقیات زشت را از خود دور ساخته ، 

  !تعلیم و تربیت یافته بود، به تنگ آمد
نوحـه فـراق و مرثیـه هجـران     خیلى جست و جو کردند تـا او را یافتنـد و   

اما او با کمال بى اعتنایى به آنها گفت که گرفتار است و زنش بـراى او  . سردادند
  !برنامه ریزى کرده که هیچ فرصتى برایش باقى نمانده است 

  .طلاقش بده : آنها با کمال پررویى گفتند
دگى طلاق و جنگ و دعواهاى خـانوا : و او با کمال بى اعتنایى به آنها گفت 

  !فرصت و وقت لازم دارد و من ، همان را ندارم 
همه را به یک رنگ و به یک شکل نیافریده و . آفرینش خداوند، همین است 

  .حتى اختلاف رنگهاى مردم از آیات الهى است 
  :قرآن مجید مى گوید

) 
َ
�سِْ�تَُِ�مْ وَأ

َ
رضِْ وَاخْتِلاَفُ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )�وَْانُِ�مْ وَمِنْ آياَتِهِ خَلقُْ ا�س�

هستند زنانى که به هر حال ، شایستگى مدیریت خانواده را ندارند و در هـیچ  
  !شرایطى هنر و نبوغى از خود نشان نمى دهند

اینها به خانواده و جامعه ، لطمه مى زنند؛ وجود اینها معمـولا تحمـل نشـدنى    
نـه زنـان ،   است و بسیارند از مردانى که اهل گذشت و ایثار نیستند و با ایـن گو 

برخوردى سازنده و بردبارانه ندارند و کار را بـه مرافعـه و ضـرب و شـتم مـى      
کشانند و احیانا به طلاق روى مى آورند و براى فرزندان و خود زن ، سرنوشتى 

  .بد طراحى مى کنند
  !نه آن ، به صلاح مى آید و نه این به گذشت و اغماض 
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وردى بردبارانه با همـین موجـود   اما هستند مردانى که با روش سازنده و برخ
ناباب کنار مى آیند و حتى او را مى سازند و یا اگر نسازند، نمى گذارنـد غـرق   

  .شود و فرزندانش دربه در شوند
اینجاست که مدیریت زیباى مرد، تجلى مى کند و اینجاسـت کـه مـردى بـر     

ا اگر نـه ،  مسند ایثارگرى مى نشیند و انسانى را یا از فساد به صلاح مى آورد، ی
  .از سقوط و بدبختى حفظش مى کند

ایثارگرى ، فقط در میدانها و صحنه هاى نبرد و مبـارزه متجلـى نمـى شـود؛     
اگر چـه همـان جاهـا هـم     . جاهاى دیگرى هم تجلیگاه این خوى عالى هست 

  .صحنه نبرد و مبارزه است 
ون مردى که باید کارهاى بیرون خانه را خود بر عهـده گیـرد و کارهـاى در   

خانه را یکسره به زن واگذارد، در اینجا نه از بیرون خانه مى تواند باز بماند و نه 
  .از درون خانه 

اما عظمت انسـانها تنهـا   . چنین کارى ، مسلما سنگین است . انصاف باید داد
  .در انجام کارهاى سنگین آشکار مى شود و نه در کارهاى سبک و معمولى 

ز کارهاى بزرگ است و به همـین علـت شـهره    زندگى انسانهاى بزرگ ، پر ا
آفاق مى شوند و زندگى انسانهاى کوچک ، هیچ حادثه مهمى نـدارد؛ خوابیـدن   

  .است و بیدار شدن و صبحانه و ناهار و شام خوردن و پول درآوردن 
قطب مثبـت ، بـدون   . زن و مرد، دو بعد و دو قطب مثبت و منفى از انسانیتند

  .دون قطب مثبت معنى نداردقطب منفى ، و قطب منفى ب
مردى که زن را زن مى کند و زنى که مرد را افتخار مردى مى بخشد، هـر دو  

  .از مقام و منزلت والا برخوردارند
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زنى که خانواده را رونق مى بخشد و خاطر مرد را از نگرانى آسوده مى سازد 
را حافظ و و چنان مورد وثوق و اعتماد و اطمینان مرد است که به هر لحاظ، او 

امین مى شناسد و او را مصداق واقعى زن شایسته در قرآن مى داند، زن واقعـى  
  :همان که قرآن درباره اش مى گوید. است 
هُ ( ظَاتٌ لِّلغَْيبِْ بمَِا حَفِظَ ا�ل�ـ اِ�اَتُ قَانتَِاتٌ حَافِ   )80( )فَا�ص�

سخت تـر   بدانید که فقر، از بلاهاست و سخت تر از فقر، بیمارى بدن است و
از بیمارى بدن ، بیمـارى دل اسـت و تقـوا و پرهیزکـارى دل ، از نشـانه هـاى       

چه خوب است که زن با بصیرت و آگاهى و با رعایـت نکـات   .تندرستى است 
مرد . ظریف و حساس بهداشتى ، به ارمغان آورنده سلامت جسمى خانواده باشد

زن دخـل و خـرج ،   با پشتکار و فعالیت اقتصادى و زن در قناعت و حفـظ تـوا  
ریشه کن کننده فقر خانوادگى و هر دو با ایمان و تقـوا تـاءمین کننـده سـلامت     

  .جسم و جان خود و فرزندان باشند
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  خرج تدبیر 

معیشت و رعایت اقتصاد در هزینه ها، به دست زن و مرد است و هـیچ یـک   
  .آنها بدون همکارى دیگرى از عهده آن برنمى آید

تر از میزان دخل باشد، همواره مرد گرفتار بـدهکارى و  اگر میزان خرج ، بالا
ناراحتى است و اگر مساوى باشد، خانواده از ذخیره مالى و پس انـداز محـروم   
  .است و در روزهاى سخت و موقع بروز حوادث ، گرفتار مشکلات خواهد شد

مدیریت مستقیم زن در مراقبت مخارج و فرصت دادن به مرد، بـراى تـاءمین   
زن در کشور خانواده ، در حکـم وزیـر   . الى و پس انداز حساس است ذخیره م

اقتصاد و دارایى است و فقط او مى تواند با درایت و تدبیر، طورى دخل و خرج 
  .را تعدیل کند که هیچ گاه خانواده دچار مضیقه نشود

  :پیشواى بزرگ پرهیزکاران ، امیرمؤ منان ، مى فرماید
لامال اذهب للفاقۀ من الرضا بـالقوت و مـن اقتصـر    لاکنز اغنى من القناعۀ و 

  الدعۀ  على بلغۀ الکفاف فقد انتظم الراحۀ و تبعوا خفض 
هیچ گنجى بى نیاز کننده تر از قناعت نیست و هیچ مـالى از خشـنودى بـه    «

هر کس به حد کفاف ، اکتفا کند، به . قوت ، نسبت به فقر برطرف کننده تر نیست 
  ».گشایش زندگى منزل گرفته است  آسایش دست یافته و در

قناعت و رضا، دو عنصر اخلاقى است که باید بـا دو عنصـر دخـل و خـرج     
برخوردار   خانواده همراه شود، تا اعضاى خانواده بتوانند در سایه آن از آسایش 

  .باشند
تنها در این صورت است که مکرد مى تواند با کار و فعالیت متعادل خود، بـا  

نگرانى و اضطرات در امان باشد و زن مى تواند با محدود نگاه  آرامش روحى از



120 
 

داشتن سطح توقعات ، همواره به وظیفه خود در تنظیم اقتصاد خانواده عمل کنـد  
  .و فرزندان نیز برخوردار از لوازم کار و تحصیل و پیشرفت رشد کنند

 طفل به مدت نـه مـاه  . تربیت اینجا نیز حساسیت مدیریت زن ، آشکار است 
در رحم مادر و به مدت دو سال در آغوش او و قبل از رسیدن به سن تحصـیل  

  .در کنار او و زیر سایه اوست 
تا این سن . مى گویند طفل تا سن چهارده سالگى هر چه باید بشود، مى شود

پـدر، فقـط در سـاعات فراغـت و     . و سال ، سر و کار عمده طفل با مادر است 
بقیـه  . نه و در ارتباط مستقیم بـا طفـل باشـد   روزهاى تعطیل ممکن است در خا

آیین مقـدس اسـلام ، بـه اثـر     . اوقات از او جداست و با او رابطه مستقیم ندارد
تربیتى زن اهمیت داده و حق حضانت را که ولایت در تربیت است ، تا دو سـال  
در مورد پسر، تا هفت سال در مورد دختر، به مادر سـپرده اسـت تـا او بهتـر و     

  .بتواند این بعد از مدیریت خود را اعمال کندعمیقتر 
پس از ورود طفل به مدرسه نیز همچنان ارتباط طفل با مادر، قـویتر اسـت ؛   
منتهى در سنین بالاتر، ممکن است رابطه پسر با پدر و رابطه دختر با مادر قویتر 
شود و همینجاست که پسر، با همراهى پدر براى زندگى آینده خود و دختر نیـز  

  .همراهى مادر براى زندگى فرداى خود آماده مى شود با
پسر در کنار پدر، پدرى و دختر در کنار مادر، مادرى مى آموزد؛ مدرسه هم 

چه قدر در اشتباهند آنها که پسـر و دختـر را   . نباید بى توجه به این مسئله باشد
  .در مدارس مختلط، به تحصیل وامى دارند

بردن آنهـا در مـدارس مخـتلط چـه     . ، پسرنه پسر، دختر مى شود و نه دختر
فایده اى دارد؟ صرف نظر از اینکه این کار مفاسـد اخلاقـى و جنسـى فراوانـى     
دارد، اصولا با دو طبیعت مغـایر و در بسـیارى از ابعـاد، نامتجـانس ، برخـورد      
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یکسان است و مستلزم این است که از زن و مرد، موجودى مسخ شده مى سازد 
  !است » جنس سوم«مرد، بلکه یک  که نه زن است و نه

به هر حال ، مادر در وجود کودك ، پایه گذار فضـایل اخلاقـى اسـت و بـا     
فرصت فراوان و در شرایطى بسیار طبیعى مى تواند بذر امانت و صداقت و عفت 
و محبت و حق طلبى را در وجـود کـودك بکـارد و پـدر مـى توانـد حـامى و        

با نظارت خود، کارها را بر وفق مراد به پـیش  پشتیبان مادر در این امور باشد و 
  .ببرد و کاشته هاى مادر را بارور سازد

مادر مى تواند در مراحل اولیه زندگى طفـل ، او را از معاشـرتهاى ناسـالم و    
ارتباط با همبازیهاى منحرف حفظ کند و کاملا مراقبت زندگى طفل را بر عهـده  

  .ذر عارض طفل مى شود، بگیردبگیرد و جلو انحرافاتى را که از این رهگ
مادرانى که بر اثر بى توجهى و غفلت ، از صحنه تربیت خارج مـى شـوند و   
مادرانى که کار بیرون را بر کار درون خانه و تربیت طفل ، ترجیح مى دهند و او 
را به دست افرادى مى سپارند که هرگز دایه مهربانتر از مادر نیستند، همـه یـک   

رانى نیستند که به فرمایش رسول گرامـى اسـلام بهشـت را    حکم دارند و آن ماد
البته مادرهایى که بى هیچ تقصیر و گناهى مطلقه . زیر گامهاى مقدس خود دارند

بلکه آنها قصور دارنـد و فـرق   . شده اند، در این مورد مقصر به حساب نمى آیند
  .است میان انسان قاصر و مقصر
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  غم و شادى بچه ها

از مفهوم تربیت نیست ، از این نظر جدا کردم که اهمیت  این بخش درك جدا 
مادر، در غمگینى و شاد زیستن بچه ها بسیار مؤ ثر است ؛ طفـل  . بیشترى دارد

در پناه مادر احساس شادى ، و در فراق او احساس غم و اندوهى عمیـق و بـى   
  .پایان مى کند

لاق یـا  ضعف اخلاقى مادران و کمى صبر و تحمل و گذشت آنها موجـب ط ـ 
مشاجرات خانوادگى مى شود و این امر، نشاط و امید و خرمى را از کودکان مى 

  .گیرد و یاءس و غم و دلسردى را بر وجود آنان چیره مى سازد
نبود مراقبت بهداشتى مادران ، موجب بیماریها و احیانـا مرگهـاى زودرس و   

ودکان است نقص عضو مى شود و همین ها عامل رنجورى و اندوه و افسردگى ک
.  

ناآگاهى مادران و نبود مراقبتهاى لازم از کودکان ، عوارضى به بار مـى آورد  
  .که طفل را غمگین و ملول و دلزده مى سازد

 -ع «چـاپ کنـد و خـود را    » زن روز«جوانى تقاضا کرده نامه اش رامجله 
نویسـنده نامـه را بـراى    . نامه ، پرسوز و گـداز اسـت   . معرفى کرده است » الف
  :درش نوشته و این طور آغاز مى کندپ

اگر چه هرگز خوب نبوده اى ، اما بگذار تو را آن چنـان کـه در   ! پدر خوبم 
بگذار به تو بگویم چه قدر دوستت دارم . رؤ یاهایم تصور مى کنم ، خوب بنامم 

...!  
غمهـا و ناراحتیهـایى را   . نمى دانى که چه قدر دلم مى خواد حرف بزنم ! پدر

از   اما افسوس ، هیچ کس . ت در دلم انباشته شده است ، بیرون بریزم که سالهاس
کاش مى دانستى مسبب غمهاى من ! پدر! من نمى پرسد چرا این قدر غمگینى ؟
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مادرى که فرزندانش را رها کـرد و بـه   . تو هستى ؛ نه تنها تو، بلکه تو و مادرم 
لام محبـت آمیـزى از او   دنبال زندگى دیگرى رفت و او را هفته ها نمى بینم و ک

شاید براى پسر . با این حال عاشق اویم ، همان طور که عاشق توام . نمى شنوم 
خیلى زشت باشد که از غمها و رنجهایش و از اشکهایى که شب بر گونه هـایش  

  ...اما. فرو مى غلتد و بالشش را خیس مى کند، سخن بگوید
  :ین مى نویسدو نیز دختر خانمى به نام ناهید از لنگرود، چن

به مـدت شـش   . من یک نادم هستم ، یک توبه کننده . سرگذشتى دارم تلخ 
فکر نکنیـد  ! در این مدت ، چه ضررهاى روحى که نخورده ام . ماه زندان بودم 

نمى . فقط چون سیزده ساله بودم . که خداى ناکرده ، به ما آزار مى رساندند، نه 
مدتى که از زندان بیرون آمدم ، بچه هـا  پس از . توانستم آن وضع را تحمل کنم 

به من اعتنا نمى کردند و تنها در محیط مدرسه در گوشه اى مى نشستم و نـاظر  
. بچه هایى بودم که با تعصب به من نگاه مى کردند و بـا هـم حـرف مـى زدنـد     

دوستان صمیمى من ، مثل گذشته با من گرم نمى گرفتند و بعضى ها هم با چشم 
گرچه مى فهمم کـه حـق   . شان را نسبت به من ابراز مى کردندغره رفتن ، خشم

من . چون کسى حاضر نیست به دوستى که به زندان رفته ، محبت کند. هم دارند
اما یک روز جمعه کـه  . بغضهایم را در گلو خفه کردم ، گریه هایم را نگاه داشتم 

مات ، در مـورد  از نماز جمعه برگشتم ، دوستم را دیدم که با خواهر ماءمور انتظا
من حرف مى زند و تنها کلمه اى که از دهان آن دوست شنیدم ، این بود که ایـن  

من نادم هستم . مى خواستم داد بکشم که نه ، من منافق نیستم . دختر، منافق بود
.  
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اگر پدر و مادر، از دختر سیزده ساله ، بیشتر مراقبت مى کردند و در روابط و 
ــتند  ــت داش ــد او دق ــت و آم ــتان و   رف ــیها و دوس ــه و همکلاس و روى مدرس

  .همبازیهایش نظر داشتند، چنین مشکلاتى پیش نمى آمد
سعى کنید گذشته را : البته ، خصوصا به این دختر خانم ، توصیه مى شود که 

فراموش کنید و بکوشید تا با روى آوردن به درس و کارهاى مفید و پیدا کـردن  
  .یطى گرم و نو بسازیددوستان جدید و سلیم ، براى خود مح

شاید این قدر که وسوسـه گذشـته داریـد، دیگـران نداشـته باشـند و شـاید        
سعى کنید از انزوا . انزواطلبى شما باعث گریز و نفرت دیگران از شما شده است 

بیرون آیید و مخصوصا از مـادر و خویشـان ، در ایـن زمینـه کمـک بگیریـد و       
  .مطمئن باشید که مشکل رفع خواهد شد
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  اداره خانه 

بسیارى از مـردم مـدیریت   . در این قسمت ، اثر مدیریت زن آشکارتر است 
زن را فقط در تنظیف و تزیین خانه مى بینند؛ در صورتى که ابعاد گسترده تـر و  

  .وسیعتر دارد
زنانى هستند که در این بعد مدیریت ، همچون ابعـاد دیگـر دقـت و ظرافـت     

ها و جذابیتها را بـا ذوق و ابتکـار و سـلیقه    خاصى نشان مى دهند و همه زیبایی
خود، به محیط خانه مى آورند و در عین حال از سادگى و بى پیرایگى نیز گامى 

  .فراتر و دورتر نمى روند
مدیریت ضعیف زن در تنظیم و تنظیف و تزیین خانـه ، از اعتبـار و ارزش او   

مى گذارد و آنها  در چشم و دل شوهر مى کاهد و حتى در تربیت کودکان هم اثر
  .را نیز از نظم و نظافت و هنرهاى تزیینى باز مى دارد

مادرى که در ایـن امـور بـى    . دختر، به طور عمده شاگرد مکتب مادر است 
  .توجه است ، به آینده دختر خود صدمه و لطمه مى زند

البته مادرانى هم هستند کـه در ایـن زمینـه نـاز نبـوغ و اسـتعداد سرشـارى        
و عجیب بار تمام زحمات را خود به دوش مـى کشـند و بچـه هـا،      برخوردارند

على الخصوص دخترها، را به میدان تجربه و فعالیت مى کشاند و به عنوان اینکه 
توانایى یا حوصله ندارند یا بگذار درسشان را بخوانند، چنان خام و کم تجربه و 

  !ایى برسنداحیانا تنبل بارشان مى آورند که هرگز نمى توانند به خودکف
تجلیگاه هنرهاى زنانه ، در خانه دارى و تزیینات خانه و نظم محیط زنـدگى  

او مى تواند میان سادگى و بى پیرایگـى و هنـرورى خـود در    . او آشکار است 
  .محیط خانه ، جمع کند و ذوقیات لطیف و عواطف سلیم خود را به ظهور برساند
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زیر نظر مستقیم چنین مـادرى  براى دخترهاى جوان ، زندگى در خانه اى که 
امـا شـک   . اداره مى شود، بهترین و آموزنده ترین و تجربى ترین کلاس اسـت  

نیست که باز هم براى دخترها کلاس و مربى خانه دارى لازم است ، تـا بتواننـد   
در آنچه در تاءمین سعادت آتى و بالا بردن شخصیت آنها در بعد همسرى باءثیر 

  .تجربه کسب کنند و تخصص گونه اى به دست آورندفراوان دارد، آگاهى و 
عقل و منطق ، اقتضا دارد که کودك را به گونه اى بپروزانیم و چیزهایى را به 

  .او یاد دهیم که در بزرگى او را مقید و سودبخش بیفتد
چیزهایى را که به درد آینده طفل نمى خورد، اگر یادش دهیم برایش تضـییع  

دخترى که على اى حال ، باید خانه دارى کنـد، چـرا   . عمر و تضییع وقت است 
فکر و ذوقش در این زمینه پرورش نیابد و چرا چیزهـایى بیـاموزد کـه فـرداى     

  زندگى او را به کار نیاید؟
هستند زنانى که علاوه بر خانه دارى ، باید طبیب یا معلم یا پرستار، یا عهـده  

به اینها بایـد عـلاوه   . نیاز دارددار مشاغل دیگر شوند و جامعه هم به وجود آنها 
بر تبحر لازم در امر خانه دارى ، تبحرهاى لازم دیگر هم داده شود، تا بتوانند با 
  .یک دست ، خانه را اداره کنند و با دست دیگر، آن خدمت لازم را انجام دهند

اما به هر حال ، خانه دارى و ابعاد دیگر مدیریت خانواده را نمى شود فـداى  
  .و کار و کسب دیگرى کرد هیچ شغل

اکنون نامه اى را از یک خانم خانه دار و تحصیل کرده ، از نظر مى گـذرانیم  
  :او پس از ذکر مقدمه اى مى نویسد. که از نظام تعلیم و تربیت شکوه دارد

با توجه به حافظه و استعدادى که خداوند به من ارزانـى داشـته بـود، اکنـون     
زیرا در رشته علوم اجتماعى و . زندگیم را هدر داده ام دریافته ام که بهترین ایام 

اقتصاد تحصیل کرده ام که هیچ گونه فایده اى براى زندگى کنونیم نـدارد؛ بلکـه   
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. دروسى را خوانده ام که همه جزو معلومات عمومى بود و بسیار مختصر و کلى 
مـا   این معلومات ، هنگامى مى توانست مفیـد و ذره اى از آنچـه هسـت را بـه    

  ...بیاموزد که در دانشگاه ادامه تحصیل دهم 
سخن من اینجاست که اکنون تکلیف ما چیست ؟ از یک جهت باید در خانـه  

آشـپزى ، نظـم و ترتیـب و نظافـت ،     (بمانم و آن را چه از نظر کارهاى عملـى  
خیاطى ، گلدوزى ، بافتنى ، ابتکار در بهتر شدن کارهاى خانه با صـرفه جـویى   

همسـردارى و بچـه دارى و   (چه از جهت روحـى و روانـى   ...) ر و هر چه بیشت
و چـه از نظـر بهداشـت خانـه و     ) مسائل معنوى که مهمترین وظیفـه زن اسـت  

خانواده ، اداره کنیم و هیچ کدام از آموخته هایمان که مربـوط بـه بهتـرین ایـام     
  ...عمرمان است به این مسائل ربطى ندارد

ضى از دروس مـدارس ، تحـول کلـى صـورت     پس از انقلاب ، بتدریج در بع
مـثلا در مـدارس خـدمات ،    . گرفته ، کتابها با کیفیت هر چه بهتر ارائه مى شـود 

دروسى که مختص خواهران است ، در زمینـه هـاى خیـاطى ، کـودك یـارى ،      
بهداشت خانواده ، کارهاى دستى و آشپزى ، بسیار مفید و ارزشمند است و باید 

نون در دوره راهنمایى به تحصیل مشغولند، تشویق کرد که خواهرانى را که هم اک
  .در این زشته ها ادامه تحصیل دهند، تا سرانجام مثل ما پشیمان نشوند

بهتر است امکاناتى فراهم شود تا افرادى چون ما بتوانند از این کتابها استفاده 
 ـ. ببرند وزان قـرار  باید بدانند که این کتابها به صورت مجموع در اختیار دانش آم

مى گیرد و هر کس بخواهد از آنها اسـتفاده کنـد، بایـد آن کتـاب مخصـوص را      
  .همراه کتابهاى دیگر خریدارى کند

خواهش من این است که این مشکل را به مقامات آموزش و پرورش منتقـل  
کنید و نیز از آنها بخواهید که لیستى از کتابهـاى مـورد اسـتفاده خـواهران را در     
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لف خدمات ، در چهار ساله متوسط، در اختیار عمـوم خـواهران   رشته هاى مخت
  .قرار دهند

مطالب و نوشته هاى صاحب این نامه ، هشدارى است به همه خانواده هـا و  
  .وزارت آوزش و پرورش 

مدارس خدمات ، به قرار معلوم به فکر تشکیل یـک رشـته جدیـد، بـه نـام      
کتب درسـى آن در دسـت تهیـه    هستند و اکنون برنامه ها و » مدیریت خانواده«

ولى آیا تنها با تشکیل یک رشته ، تمام مشکل حل مـى شـود، یـا بایـد     . است 
  اصولا براى مدارس دخترانه از همان سطح ابتدایى و راهنمایى فکرى کرد؟

بسیارند که از ابتدایى به راهنمایى نمى رسند و بسیارى دیگر که از راهنمـایى  
در مقـاطع دیگـر هـم ،    . نباید به فکر دبیرستان بـود تنها . به دبیرستان نمى روند

چاره اندیشى لازم است تا فردا تحصیل کرده هاى مدارس ما پس از رفـتن بـه   
  .خانه شوهر و مادر شدن احساس کمبود نکنند و ناله و شکوه سرندهند
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  آفات و تنگناهاى زناشویى

 ـ ده اى دارد و در با توجه به اینکه تشکیل خانواده ، فواید و آثار نیک و ارزن
این بحث ها تا حدودى گفته شده است ، جا دارد که در مورد آفات و تنگناهاى 
آن هم هشدارى بدهیم تا افراد، بدون توجه و آمادگى قبلى بـه قـول معـروف از    
هول حلیم در دیگ نیفتند و بدانند که به دوش کشیدن بار همسـردارى و پـدر و   

که با جهالت و ظلم مبارزه کنند و خردمندانه مادرى به انسان هایى برازنده است 
  .و عادلانه ، وظایف و تکالیف ناشى از آن را دقیق انجام دهند

گرایش به زندگى مشترك خانوادگى در بعضى از حیوانات هم هسـت ؛ آنهـا   
در زندگى مشترك ، به تقسیم کار و هماهنگى و پذیرش تکالیف پدرى و مادرى 

تا روزى که به زندگى استقلالى توانا بشوند، زیر نظـر  تن مى دهند و فرزندان را 
و مراقبت مى گیرند و با همه گونه فـداکارى بـه طـور طبیعـى و غریـزى ، بـار       

  .مسئولیت را به دوش مى کشند و به منزل مى برند
مسلم است که آنچه در حیوانات هست ، به کمال و ظرافت و اهمیت آنچه در 

در . گى حیوانات بسیار کمتـر از انسـان اسـت    هزینه زند. انسان هست ، نیست 
زندگى حیوانات ، طرح و برنامه ریزى آگاهانـه اى از جانـب خودشـان وجـود     

آنها از یک طرح و برنامه ریزى که بر حسب نظـام خلقـت مقـرر شـده ،     . ندارد
پیروى مى کنند و هرگز تخلفى روا نمى دارند و در حد آنچه براى یـک حیـوان   

تمداد از هدایت تکوینى الهى مراحل زندگى را پشت سـر مـى   لازم است و با اس
آنها به تمام وجود بر حسب هدایت تکوینى ، همان راهى را مى روند که . گذارند

در سنت دقیق آفرینش پیش پاى آنها گذاشته شده است ؛ بنابراین در مورد آنهـا  
 ـ   از مـى  معقول نیست که گفته شود از وظیفه بندگى و عبادت و ذکـر و تسـبیح ب

  .مانند و راه عصیان و تخلف مى پویند
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نمى خواهد و نمى یابد در حد یـک  . اما انسان ، طرفه معجون دیگرى است 
اما ایـن برتـرى جـویى بـا     . مى خواهد بالاتر برود. حیوان ، خود را محدود کند

ابزار صحیح عقل و ایمان ممکن است وگرنه همچون کسى که در جهـت خـلاف   
  .مى کند، خود را به خفگى دچار مى سازد جریان رودخانه شنا

تر خواهم شکست اما آنها کـه  دهر که بالاتر رود ابله تر است استخوانش را ب
با عقل و ایمان زندگى مى کنند، هرگز در راه اعتلا، سقوط نمى کنند و به ذلت و 
خوارى نمى افتند و هرگز در جهت خلاف جریان نظام آفـرینش حرکـت نمـى    

  .ى عظیم و ارزنده خود را تباهى نمى کنندکنند و نیروها
امورى که در زندگى زناشویى ، به عنوان خطرها و تنگناها شایان طرح اسـت ،  

  :اینهاست 
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  عجز از تحصیل حلال

تشکیل خانواده ، هزینـه زنـدگى   . تحصیل روزى حلال ، کار دشوارى است  
ه بـه حـلال اکتفـا    را بالا مى برد و به همین علت بسیارى از مردم به جاى اینک ـ

. کنند، تن به تحصیل حرام مى دهند و خود و خانواده را به هلاکت مـى افکننـد  
  .اینجاست که مى بینیم عزوبت بر ازدواج ترجیح دارد

آنهایى که مجرد زندگى مى کنند، هرگز با توقعات بى حد و حصـر همسـران   
  .ى کنندروبه رو نمى شوند و مى توانند با قناعت و اکتفا به حلال زندگ

اما کسانى که ازدواج کرده اند، در این خطر هستند که گـام در راه پلـه هـاى    
باطل بگذارند و از هوا و هوس همسران خود پیروى کنند و آخـرت را بـه دنیـا    

  :در خبر است  .بفروشند
ان العبد لیوقف على المیزان و له من الحسنات اءمثـال الجبـال فیسـاءل عـن     

هن و عن ماله من این کسبه و فیم انفقه حتـى تفنـى تلـک    رعایۀ عیاله و القیام ب
هذا الذى اکل عیالـه  : المطالبات تمام اءعماله فلا یبقى له حسنۀ فینادى الملائکۀ 

  حسناته فى الدنیا فارتهن الیوم باعماله
بنده در کنار میزان اعمال ، نگاه داشته مى شود، در حالى که حسـناتش بـه   «

درباره رعایت همسر و وظایف همسـردارى و دربـاره    اندازه کوه هاست و از او
مال و اینکه از کجا به دست آورده و در چه راهى انفاق کرده ، سؤ ال مى شـود؛  
تا اینکه این مطالبات تمام اعمالش را از بین مى برد و هـیچ حسـنه اى بـرایش    

لـه  این است کسى کـه عائ : در این هنگام ، فرشتگان ندا مى کنند. باقى نمى ماند
  »!اش حسناتش را در دنیا خوردند و امروز در گرو اعمال خویش است 

گفته اند اولین کسانى که در روز قیامـت بـه انسـان مـى آوزینـد، همسـر و       
پروردگـارا،  : فرزندانند که او را در پیشگاه خداوند نگاه مى دارند و مـى گوینـد  
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م نداد و ما را از حـرام  حق ما را از او بگیر، زیرا آنچه را جاهل بودیم به ما تعلی
  .اطعام مى کرد و ما نمى دانستیم و اینجاست که گرفتار مجازات مى شود

برخى از بزرگان سـلف گفتـه انـد خداونـد اراده کنـد بـدبختى بنـده اى را،        
  !دندانهاى تیزى بر او مسلط مى کند که او را مى گزند و آن عیال است 

  :پیامبر خدا فرمود
  اءولاده د بذنب اعظم من جهالۀ اءهله ولایلقى االله سبحانه اح

هیچ کس خدا را به گناهى بزرگتر از جهالت همسر و فرزندان دیـدار نمـى   «
  ».کند

تنهـا  . بنابراین ، در راه تاءمین معیشت خانواده ، خطرى بـزرگ وجـود دارد  
کسانى از این خطر دورند که مال حلالى به ارث برده یا کسب حلالى داشته ، بـا  

گنجى بى پایان اسـت ، از زیـاده روى و اسـراف و تبـذیر مصـون و      قناعت که 
  .محفوظ باشند
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  نامه اى از آمریکا

اکنون نامه اى پیش نگارنده است از یک خواهر تازه مسـلمان کـه بـه یمـن      
اسلام از دین نیاکان خویش ، دین یهود، دسـت مـى کشـد و علـى رغـم همـه       

د مى کنند، مسلمان مـى شـود و   مشکلاتى که پدر و مادر و بستگان برایش ایجا
بعد با جوانى ازدواج مى کند که او نیز قبلا یهودى بوده و با مطالعه آثار اسـلامى  
و مخصوصا مشاهده جلوه زیباى اسلام ، در روزهاى پیروزى انقلاب بـه اسـلام   

  .مى گراید
براى شروع زندگى مشترك ، به دفتر امام مراجعه مى کنند و سرانجام امـام ،  

را مورد تشویق و محبت قرار مى دهند و شخصا صیغه عقد را جـارى مـى   آنها 
  .کنند و آنها را به الطاف پدرانه خود دلگرم مى سازند

این زوج تازه مسلمان ، مدتى در ایران در کنار یکدیگر با خوشبختى زندگى 
ولى سرانجام ، به پیشنهاد شوهر براى ادامه تحصـیلات راهـى آمریکـا    . مى کنند
د و در آنجا شوهر، براى تاءمین هزینه زندگى خانوادگى بـى عرضـگى   مى شون

مى کند و تحت تاءثیر اخلاق فاسد غرب ، به هرزگى و بى بند و بـارى گرفتـار   
مى شود و تمام امیدهاى شیرین همسر خود را که اینـک دختـرى نیـز بـه دنیـا      

  .آورده به باد مى دهد
به آمریکـا رفتـه ، بـه جـاى     شوهرى که براى ادامه تحصیلات با همسر خود 

درس خواندن ، شبها در یک محلـه کثیـف تاکسـیرانى مـى کنـد و روزهـا نیـز        
استراحت مى کند و کم کم با زنهاى هرجایى نیز رابطه پیدا مى کند و سرانجام از 

  .همسرش جدا مى شود
دایمـا  . او به نوشته همسرش ، هیچ وقت در ادامه کار استقامت و ثبات ندارد

هرگز راهى را که بتواند آسایش . تغییر شغل و تغییر مسیر زندگى است  به دنبال
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گاهى اتفاق مى افتد که هفته اى . همسر و فرزند خود را تاءمین کند، نمى پیماید
  .دو سه ساعت ، بیشتر در کنار همسرش نیست 

  
اکنون که کار به طلاق کشیده و زن بیچاره با تحمـل مشـکلاتى سـنگین هـم     

را اداره مى کند و هم به صورت مکاتبه اى درس مى خوانـد، از   خود و بچه اش
  .کردار خود پشیمان است و تقاضاى آشتى و ازدواج مجدد با او را دارد

  :او چنین مى نویسد
شب طلاق گریـه مـى   . در نهایت با کمک برادران مسلمان از او طلاق گرفتم 

البته نـوع طـلاق   . م خودم را اصلاح مى کن. به من فرصت بده : کرد و مى گفت 
رجعى نیست که او بتواند در مدت عده بازگردد و اکنون که ماه آخر عده طـلاق  

گـاهى شـدیدا   . را مى گذرانم ، او مرتب تلفن مى کند و اظهار پشیمانى مى کنـد 
من به شما خیلى ظلم کردم ، بگذار برگـردم و جبـران   : گریه مى کند و مى گوید

در حال حاضر، کار ثابتى نـدارد و بـاز   . پذیرم هر شرطى تو بخواهى مى . کنم 
مثلا در عرض هفتاد و دو ساعت که پشت سر هـم  . هم گاهى تاکسیرانى مى کند

اکنون تعهد کرده که .کار مى کند، مى تواند قسمتى از خرج خودش را تاءمین کند
البته من هم از طریق دولت ، چون فرزندم متولـد اینجاسـت ،   . خرج ما را بدهد

خرج مى گیرم و در ضمن به صورت مکاتبه اى ، در یکـى از دانشـگاهها   کمک 
بعـدا هـم   . به هر حال ، در مدت عده که مى توانم برگـردم  . به تحصیل مشغولم 

نمى دانم چه باید بکنم ؟ آیا اینکه مى گوید عوض شده ام ، توبـه کـرده ام ، بـا    
 ـ ه بعـد از عـده   وجود روحیه اش تا چه حد مى تواند درست باشد؟ مى ترسم ک

دوباره با او، البته با شرایطى که در عقد، این بار منظور دارم ، ازدواج کنم و بعـد  
این طور که بچه هـاى مسـلمان مـى    . از مدتى دوباره همان کارها را شروع کند
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در ضمن مى خواهد دست خالى و بدون . گویند اخلاق او آسان عوض نمى شود
از طرفى من که هیچ کس را . ایران بازگردد خواندن درس و یادگرفتن مهارتى به

. اما خانواده ام مرا طرد کرده اند. در ایران ندارم ؛ البته خدا هست و بهتر از همه 
امـا آنهـا   . البته مرتب با آنها به عنوان صله رحم با تلفن و نامه تماس مى گیـرم  

رى درس این است که خودم هـم کـه مقـدا   . هرگز مرا که مسلمانم ، قبول ندارند
خوانده ام ، مى خواهم درسم را تمام کنم که اگـر در آینـده خـداى نـاکرده بـه      

این است کـه نمـى   . تنهایى مجبور به تاءمین زندگى فرزندم شدم ، در راه نمانم 
آیا اگر به او رجوع کنم ، دوباره مجبور به تحمل این دردهـا  . دانم چه باید بکنم 

  خواهم شد؟
ارم د امیـد . ذیر و تربیت شدنى است ، حرفى نیست در اینکه انسان اصلاح پ

این خواهر، بتواند هم به تحصیلش ادامه دهد و هم دوباره به شوهر خود فرصت 
بازگشت و اصلاح بدهد و از او همسرى شایسته ، و پدرى لایق براى فرزنـدش  
بسازد و در آینده اى نزدیک ، خود و فرزند و همسرش را از زنـدگى در غـرب   

  .شد و به میهن اسلامى بازگرددبیرون ک
  

قصور از تحمل مشکلات شوهر در برابر همسر خود تکـالیفى دارد و متقـابلا   
  .زن هم حقوقى دارد که انجام و اداى آنها واجب است 

مرد باید قدرتى داشته باشد که در برابـر خلقیـات زن ، صـبر و تحمـل را از     
در و درایت و متانت و گذشـت  دست ندهد و احیانا اذیت و آزار او را با سعه ص
  .، با پیش گرفتن رویه ارشادى و تربیتى تحمل کند

خوشرفتارى و حسن سلوك با همسر و قیام به وظایف و تکالیف همسرى به 
دشوارى تحصیل حلال و تاءمین مئونه زندگى و اداره امـور اقتصـادى خـانواده    
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به هر حال همچـون  . سهل و ساده انگاشت  ولى به هر حال نباید آن را. نیست 
زمامدار، و خانواده همچون رعیت اویند و زمامـدار در برابـر رعیـت ، مسـئول     

  .است 
  :پیامبر بزرگ خدا فرمود

  کفى بالمرء اثما ان یضیع من یعول
  ».در گنهکارى انسان ، همین بس که عایله خود را ضایع کند«

اسـت کـه تـا     در روایت است که گریزنده از خانواده ، به منزله بنـده فـرارى  
  .برنگردد، نماز و روزه اش قبول نمى شود

کسى که قیام به حقوق خانوادگى نمى کند، اگر چه در میان اعضاى خـانواده  
  .باشد، فرارى و گریزپاست 
  :قرآن مجید مى گوید

جَارَةُ ( هْلِيُ�مْ ناَرًا وَقوُدُهَا ا��اسُ وَاْ�ِ
َ
نفُسَُ�مْ وَأ

َ
  )82( )قوُا أ

وقتى انسان ، تنها زندگى مى کند، نفسش . فرمان مى دهد نفس بسیار به بدى
کمتر به بدى فرمان مى دهد و وقتى ازدواج کرد، این فرماندهى هم مضاعف مى   

  .شود
من : به همین دلیل یکى از بزرگان از ازدواج کردن عذر خواسته ، گفته است 

  .فه کنم به نفس خودم مبتلا هستم ؛ چگونه نفس دیگرى را به نفس خودم اضا
  :ابراهیم ادهم مى گفت 

  .زنى را فریفته خودم نمى کنم و نیازى به آنها ندارم 
مقصودش این است که نگاهدارى و متمتع ساختن زن وظیفه و تکلیف اسـت  
و من از این کارها عاجزم و بدین جهت ، نمى خواهم زنى را به تعهـدات خـود   

  .کنم  شیفته و فریفته گردانم و بعد نتوانم به آن عمل
  :مانع من از ازدواج ، این آیه قرآنى است : او مى گفت 



137 
 

ي عَليَْهِن� بِا�مَْعْرُوفِ ( ِ
  »)84( ِ) وَ�هَُن� مِثلُْ ا��

آرى مسلم است که ازدواج ، وسیله اى است بـراى خـروج انسـان از خـود     
  .فردى و ورودش در خود وسیعتر و گسترده تر خانوادگى 

علاقه زن و شوهر به یکدیگر بیشـتر شـود، از خـود    به همین دلیل هر اندازه 
فردى بیشتر خارج شده ، بزرگتر مى شوند و به تعبیر استاد مطهرى همچون مایع 

  .غلیظى که وقتى آب داخلش کنند، رقیق مى شود و توسعه مى یابد
با این همه ، اگر کسى نتواند از خود فردى خارج شود و قـدرتش در حـدى   

ایف زناشویى را انجام دهد و احیانا به جاى اینکه در ایـن  نباشد که موبه مو وظ
مدرسه رشد کند، سقوط هم بکند و از کمالات دیگـرى هـم کـه در مسـیرهاى     

  .دیگر مى تواند تحصیل کند بازماند، بهتر آن است که به ازدواج تن ندهد
انگیرخـان قشـقایى و آخونـد    هراز اینکه ابراهیم ادهم و میـرزاى جلـوه و ج  

که به قول استاد جعفرى چند روز قبـل از   -شیخ محمد حسین طالقانى کاشى و 
الانش مانده پخر طالقان رفته و : مردنش از مرگ خود خبر مى دهد و مى گوید

ازدواج نمى کنند، همین است والا آنها خوب مى دانستند و کاملا هم ایمـان   -! 
ل مسـئولیت از آن  داشتند که ازدواج سنت پیامبر است و هر کس با توانایى قبـو 

  .اعراض کند، از وى نیست 
بهتر است که باز هم از درد دل هاى آن خواهر تازه مسلمان ، مطالبى بیاوریم 

از همـان اول کـه آمـدیم بـا یکـى دیگـر از       . هنگام آمدن از ایران باردار بودم :
ایـن بـود   ! شبها به هر دلیل بیدار بود و روزها خواب . اخلاقیات او مواجه شدم 

زندگى در امریکا او را . ه نه درست کار مى کرد و نه مى توانست درس بخواندک
از یک مسلمان قوى که در ابتداى مسلمان شدنش حتى مستحبات و مکروهـات  

او .را رعایت مى کرد، به یک مسلمان متوسط و شاید کم ایمان تبدیل کرده بـود 
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چنـان کـه بایـد،     بـدین معنـى کـه آن   . اما شوهر خـوبى نبـود  . آدم مهربانى بود
شبها دیر مى آمد و یا براى گشـت  . مسئولیت زندگى زناشویى را درك نمى کرد

بعد هم شغل تاکسیرانى . و گذار در شهر و دیدن دوستانش مرا تنها مى گذاشت 
را در یک محله کثیف و بدنام شروع کرد، و اکثر شبها مى خواست تا صبح کـار  

هر چه التماس مى کردم که کـارى  . شوار بودبا وجود باردارى برایم بسیار د. کند
در هر صورت ، دیر آمـدن  ... را انتخاب کن که شبها خانه باشى ، قبول نمى کرد

خودم هم ... او به خانه و حتى هفته اى یکى دو شب تا صبح نیامدنش ترك نشد
امـا  . به تصدیق خودش از هیچ تلاشى براى کشاندن او به خانه فروگذار نکردم 

تو همسر بسیار خوبى هستى و من لیاقت تو را ندارم ، این : ه مى گفت او همیش
به هر حال شب نیامدن هاى او از هفته اى یک شـب بـه   . محیط مرا فاسد کرده 

دو و سه و حتى به چهار شب کشید و اخلاق او هم بدتر شد و اگر هم اعتراضى 
کرد که مـن  مى کردم ، گاهى مرا کتک مى زد و بعد خودش هم عذرخواهى مى 

  .ولى کارگر نشد. باز هم از دیگران خواستم که او را نصیحت کنند. فاسد شده ام 
اگر قرار باشد که کسى براى اجراى سنت مقدس پیامبر اسلام ، ازدواج کند و 
بعد زندگى زناشویى را به بازى و ملعبه بگیـرد و حقـوق انسـانى بـه نـام زن و      

  .ضایع کند، بهتر آن است که هرگز ازدواج نکندانسانهاى دیگرى به نام فرزند را 
حقیقت این است که مصون ماندن از خطر زندگى زناشویى در خـور کسـانى   
است که فرزانه و خردمند و خوشـخوى و آگـاه بـه عـادت زنـان و شـکیبا در       
بدرفتارى آنان و خودنگهدار از پیروى شهوات آنان و حریص بر اداى حقوقشان 

  .باشند
شویى مردانى از خطر مى رهند کـه از لغزشـهاى زنـان تغافـل     در زندگى زنا

  .ورزند و در برابر اخلاق تند آنها با عقل و درایت مدارا کنند
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در برابر زنانى که مغلوب کمـى عقـل و درشـت خـویى و تنـدى و خشـم و       
بدخلقى و بى انصافى هستند و در عین حال کمال انصاف را انتظـار دارنـد، هـر    

  .صراط مستقیم زندگى زناشوى پایدار بماندکسى نمى تواند در 
اما زنانى که مظهر عقل و درایت و اخلاق و مدارا و انصاف و صفا و مروت و 
وفا و تدبیر هستند، خود قادرند که سرکش ترین مردان را در کمند زناشویى رام 
سازند و از آنها آدمهایى متین و مؤ دب و موقر بسازند و از هـر لحـاظ آنهـا را    

  .دهند و بپرورانندرشد 
به هر حال ، آنها که ضعیف و ناتوانند و مى خواهند با زنى از خود ضعیفتر و 
ناتوانتر ازدواج کنند، باید بدانند که از ازدواج نتیجـه اى جـز فسـاد و سـقوط و     

اینها باید بدانند که تنها زیستن آنها به مراتـب ، بـر   . انحطاط به دست نمى آورند
  .داردازدواج آنها ترجیح 
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  بازماندن از یاد خدا 

اگر چه این خطر، به شدت و عمومیت خطر اول و دوم نیست ، به هـر حـال   
بسیار اتفاق مى افتد که زن و فرزند انسان را از یاد خدا بازمى دارند و او را بـه  
سوى طلب دنیا و تلاش در راه جمع مال و اندوختن ثروت و تفاخر و تکاثر مى 

  .کشانند
زیرا کشانده شـدن  . نیست که به سوى کارهاى حرام کشانده شودمقصود این 

  .به سوى کارهاى حرام ، داخل در خطر اول و دوم است 
بلکه مقصود، کشانده شدن به تنعم به مباحات و مستغرق شـدن در ملاعبـه و   

  .مؤ انست زن و تمتع از اوست 
مـى آورد   اینجاست که ازدواج ، انواعى از سرگرمى و مشغولیات را به وجود

و قلب انسان را از اندیشه آخرت و آماده شدن براى آن بازمى دارد و در نتیجـه  
، چه شبها و روزها که مى گذرد و او لحظه اى براى رسیدگى به خود و گناهـان  

  .خود و مرگ و حساب و آخرت ، فراغت پیدا نمى کند
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  جمع بندى و استنتاج

م مى شود که زناشویى مجمع فواید و با توجه به آنچه تاکنون گفته ایم ، معلو 
خطرها و آفات است و به همین دلیل بدون احاطه بر اینها نمى توان حکـم کـرد   

  .که براى یک شخص ، ازدواج بهتر است یا عزوبت 
مسلم است که شناخت فواید و تنگناها مى توانـد معیارهـا و محکهـایى بـه     

  .یش بهتر است دست بدهد تا بر اساس آنها قضاوت کند که کدام برا
بدیهى است که اگر انسان مطمئن شود که از آفات و تنگناها به دور مى مانـد  

یعنـى اگـر   . و از فواید زناشویى برخوردار و بهره مند مى شود، باید ازدواج کند
هم مال حلال دارد و هم اخلاق پسندیده و هم جدیتى در دین که زناشـویى ، او  

و هر عین حال ، جوانى است که بـراى تسـکین   را از یاد خدا و آخرت بازندارد 
شهوت و رفع تنهایى و تحصیل انـس و آرامـش نیازمنـد همسـر اسـت ، بایـد       
بیدرنگ ازدواج کند و تلاش کند از کمالات روحـى ویـژه اى کـه تنهـا در ایـن      

  .مدرسه حاصل مى شود، بهره مند شود
ها هم هسـت ،  اما اگر فایده اى بر آن مترتب نیست و در خطر آفات و تنگنا

  .بهتر این است که عزوبت را انتخاب کند
مع ذلک ، مقصود این نیست که به این بهانه ها سنت مقـدس ازدواج تعطیـل   
شود؛ بلکه مردم باید بدانند که وظیفه آنها کسب آمـادگى و احـراز شایسـتگى و    

  .لیاقت براى ورود به این مدرسه بزرگ است 
ورى برنامه ریزى کنند کـه کودکـان را از   دستگاههاى تعلیم و تربیت ، باید ط

همان ابتدا براى زندگى مشترك و تحصیل فواید و رستن از خطرهاى آن آمـاده  
  .کنند
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جالب این است که نظام آفرینش ، دختر بچه هاى خردسال را در بازیهایشان 
دارى وامى دارد و آنها با عروسکهاى خود معاملـه مـادرى و    به مادرى و فرزند

  .مى کنندفرزندى 
این را هم ناگفته نگذاریم که درست است که بعضى ها در زنـدگى زناشـویى   
دستخوش خطر و تنگناهایى مى شوند، اما به هر حال ایـن قـدر کـه از زنـدگى     
زناشویى فایده مى برند، ضرر نمى کنند؛ مسلم اسـت کـه بـراى اینهـا ازدواج ،     

لاتى کـه وجـود دارد، از   ترجیح دارد و روا نیست که بر بعضى خطرها یا احتمـا 
  .اجراى این سنت مقدس سر باز زنند

بخصوص که انسان باید همیشه مصمم باشد که با توکل و اعتماد به خدا خود 
  .را از خطر برهاند و از امتیازات معنوى و مادى برخوردار شود

انسان باید بداند که آنچه از یاد خدا بازش مى دارد، خیرى ندارد؛ باید بدانـد  
ر کسب حرام ، خیرى نیست ؛ باید بداند که فرزند، که از فواید مهم زناشویى که د

  .است ، جلو این ضررها را نمى گیرد
اما دیـن ،  . فرزند وسیله تداوم زندگى این جهان و وسیله استمرار نسل است 

چگونه رواست که انسان ، دین را فداى فرزنـد، و  . سرمایه زندگى اخروى است 
  وى را قربانى زندگى فناپذیر دنیوى کند؟زندگى جاوید اخر

انسان باید توجه کند که آشکارترین فواید زناشویى ، فرزند و تسکین شهوت 
است و آشکارترین آفتهاى زناشویى ، نیاز به کسب حرام و بازماندن از یاد خدا 

  .و سرگرم شدن به غیر اوست 
ت برسد و از طرف حال اگر بنا باشد از زناشویى به فایده فرزند تسکین شهو

دیگر، به کسب حرام یا اشتغال به امور بازدارند، از یاد خدا گرفتار شود، معلـوم  
  .است که در این راه گرفتار زیانى بزرگ و جبران ناپذیر شده است 
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اما اگر شهوت بحدى سرکش است و تقوا به حدى ضعیف اسـت کـه گرفتـار    
هم از این خطر مى رهـد و هـم   گناه و بى بندوبارى مى شود و اگر ازدواج کند، 

داراى فرزند مى شود، مسلم است که باید ازدواج کند؛ اگر چه ممکن اسـت بـه   
زیرا پر واضح اسـت  . کسب حرام روى آورد و از یاد خدا و اطاعت او باز بماند

که کسب حرام و بازماندن از یاد خدا، فسادش کمتر از زنا و بى بندوبارى و بـى  
  .عفتى است 
وضع او به گونه اى است که مرتکب زنا نمـى شـود، لکـن نگاههـاى     اما اگر 

حرام ، مصونیت ندارد و همین شخص اگر ازدواج کند به کسب حرام و معصـیت  
زیـرا  . پروردگار گرفتار مـى شـود، اینجاسـت کـه تـرك ازدواج اولویـت دارد      

نگاههاى حرام ، گاه به گاه است ؛ اما کسـب حـرام و غفلـت از خـدا دایمـى و      
  .شگى است همی

کى روا باشد که انسان در گذرگاه زناشویى ، خدا را معصـیت کنـد و کسـب    
حرامى دایما آلوده اش گرداند و دلخوش از این باشد که با ایـن ازدواج از نگـاه   

  سوى یک نامحرم ، رها شده است ؟
امـا کسـب   . وانگهى ضرر نگاههاى گهگاهى ، تنها دامنگیر خودش مى شـود 

است که هم موجب هلاك خودش و هم موجب هلاك زن  حرام ، ضرر مستمرى
  .و فرزندانش مى شود

بدون شک ، نگاه به نامحرم ، نوع خاصى از زناست و همان زناى بـا چشـم   
زناى با چشم ، هنگامى به مرحله خطرناك مى رسد که زناى با فـرج در  . است 

اتب ، به عفـو و  اما اگر به این مرحله نرسد، از اکل حرام ، به مر. پى داشته باشد
  .مغفرت نزدیکتر است 
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ما تنها در ! مگر ممکن است که ما هم بگوییم هدف وسیله را توجیه مى کند؟
یا به وسیله فاسد » اهم«فداى » مهم«صورتى وسیله را هدف توجیه مى کنیم که 

  .دفع افسد بشود
به هر حال ، شخص عاقل مى تواند فایده ها و خطرها را خود سنجش کند و 

آنجا که غلبه با فواید است ، زناشویى مقدم اسـت و  . ند کدام یک ، غلبه داردببی
  .آنجا که غلبه با خطر است ، ترك زناشویى ترجیح دارد

با توجه به این مطالب مى توانیم بفهمیم که چـرا بزرگـان ، گـاهى ازدواج را    
  .سخت ستایش ، و گاهى نکوهش کرده اند

زار، کمتر کسى مى توانـد   در این لجن زار است و محیط فساد و فحشا، لجن
  .مصونیت داشته باشد

بنابراین ، ازدواج در چنین شرایطى عامل حفظ و حراست نصف دین است و 
آنها که با ازدواج ، از زنا و فحشا و فساد رسته اند، در حقیقت نیمى از خطـر را  

اید خود پشت سر گذاشته اند و همان طور که از لسان روایت استفاده مى شود، ب
  .را براى حفظ نصف دیگر آماده کنند

زار زنا و فحشا افکندن  گوهر عفت را در لجن. زنا از هر فسادى افسد است 
به همین دلیل اگر کسى مال مردم را بخورد یـا از ذکـر   . انسان را بى بها مى کند

خدا غافل شود، مجازاتش به پس دادن آن مال یا کسب رضایت و توبه اسـت ،  
کسى زنا کند، علاوه بر توبه و استغفار، در صورت تجـرد، بایـد یکصـد    ولى اگر 

  .ضربه شلاق بخورد و در صورت تاءهل باید سنگسار شود
مال حرام خوردن مجازات بدنى و شلاق ندارد، ولى زنا و انحرافات جنسـى  

حد کسى که لواط کنـد، زدن گـردن یـا سنگسـار کـردن یـا       . حد یا تعزیر دارد
یا فروانداختن از فراز قله کوه اسـت و اسـتمنا تعزیـر دارد و    سوزاندن در آتش 
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مساحقه زنان ، به قولى یکصد ضربه شلاق دارد و بـه قـولى فـرق اسـت میـان      
 .همسردار که باید سنگسار شود و بى همسر که باید صـد ضـربه شـلاق بخـورد    

اینها نشانگر اهمیت روابط نامشروع زنان و مردان است که معلوم مـى شـود در   
  .د اعلاى زشتى و پلیدى است و بنابراین ، به هر قیمتى باید ریشه کن شودح

نامه اى پیش روى نگارنده است از زنى که قدرت مقاومتش مـورد تحسـین   
او کـه  . است ولى نامه نوشتن و راهنمایى خواسـتنش مایـه تعجـب و تاءسـف     

 خواسته است به نام نسرین معرفى شود شکایت دارد که هفـت سـال اسـت کـه    
نظر برادرشوهر مجرد خویش است و با اینکـه داراى دو دختـر بچـه     مورد سوء

دوست داشتنى از شوهرى مهربان و والامقام هست ، این جوان هرزه از او دست 
  :جالب است که مى نویسد. بردار نیست 

  .به مادرش گفتم برایش زن بگیر و او گفت که وقت زن گرفتنش نیست 
  :و سرانجام مى نویسد

آن قدر خودخورى مى کنم که اعصابم به کلى دگرگون شده ، شـما را   خودم
. شوهرم خوب است و در این چند سـال ، خیـانتى نکـردم    . به خدا کمکم کنید

. نمى دانم به شوهرم بگویم که مى ترسم آبروریـزى شـود  . دارم دیوانه مى شوم 
از شما راهنمایى . به کى پناه ببرم به غیر از خدا، بعد هم جز شما کسى را ندارم 

  .فورى مى خواهم 
به هر حال ، ایشان چاره اى جز استقامت ندارد و موظف است از ورود ایـن  
جوان هرزه و ناپاك ، به خانه خود جلوگیرى کند و از مادر از همه جا بى خبـر  
او بخواهد که برایش زن بگیرد و این را به طور جـدى بخواهـد و خطـر را هـم     

ویى و نرم گویى و برخوردهاى محبت آمیز با این جـوان  گوشزد کند و از نرم خ
  .خوددارى کند، تا خداوند نسبت به حل مشکل یاریش کند
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این را بدین لحاظ مى گویم که از نوشته این خانم ، استنباط مى شود کـه بـه   
  .آن جوان نرمى و روى خوش نشان مى دهد
  :به این قسمت از نامه اش توجه کنید

اه ، او در یک روزنامه استخدام شد و ما هـم بـه خانـه    خلاصه بعد از چند م
ولى او چون خانه ما نزدیک خانه مادرشوهرم . جدیدى که خریده بودیم ، رفتیم 

. اگر تو را نبینم ، خوابم نمى بـرد : است ، هر شب به خانه ما مى آید و مى گوید
فهمى که ایـن   نمى. اگر بخواهم مى توانم آبرویت را بریزم : چند بار به او گفتم 

مگر زمان طاغوت است ؟ او همیشه حسـرت بـرادرش را مـى    ! کار را مى کنى 
! وقتى شوهرم به جبهه رفت ، آرزو مى کرد شهید شود که بتواند مرا ببـرد . خورد

یادآور شوم که شوهرم بى اندازه خوب و متین و سر به خانه است و مرا بیش از 
  .ه او بگویم اندازه دوست دارد و نمى دانم چه طور ب

نویسنده این نامه باید بداند که طى این هفـت سـال ، هرگـز بـا ایـن جـوان       
دیوصفت ، برخورد قهرآمیز نداشته و سالهایى که با او و مادرش در یـک خانـه   
زندگى مى کرده اند، حتى مواردى که او دست درازیهایى مـى کـرده ، بـه روى    

مـان کنـد کـه موافقـت و     خودش نیاورده و همین ها سبب شده اسـت کـه او گ  
  .رضایتى هست و در نتیجه به لجاجت و یک دندگى افتاده است 

قرآن مجید براى جلوگیرى از این گونه جریانات است که به زنان پیامبر مـى  
  :گوید
عْرُوفًا( ي ِ� قلَبِْهِ َ�رَضٌ وَقلُنَْ قَوْلاً م� ِ

طْمَعَ ا�� ضَعْنَ باِلقَْوْلِ َ�يَ   )86() فَلاَ َ�ْ
  ».شما اگر تقوا پیشه کنید، مانند هیچ یک از زنان نیستید«

اما آنجا که دلهاى بیمار، حتى از خضوع و نرمى زنان پیـامبر، بـه طمـع مـى     
افتند و عزم خیانت به ناموس فرستاده خدا جزم مى کنند، دیگران باید بدانند که 

  .خطر متوجه آنها نیز هست 
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وَ� وَلاَ َ�َ��جْ (چرا قرآن ، با دستور 
ُ
جَ اْ�اَهِلِي�ـةِ الأْ چیسـت ؟ چـرا   ) 88( )نَ َ�َ��

زن زینت خود را جز پیش شوهر و پدر و برادر و این گونه محارم ، نباید ظاهر 
کند؟ این محدودیتها براى چیست ؟ مگر غیر شوهر و محارم ، از دیدن زیباییهـا  

  و زینتهاى زنان اجنبى چه حالى پیدا مى کنند؟
قیقتر، به ما مى فهماند که اینها همه جنبـه پیشـگیرى و دفـع    توجه بیشتر و د

باید براى جلوگیرى از پیدایش چنین حـالاتى ، زنهـا همـه پیشـگیریها و     . دارد
  .احتیاطات لازم را داشته باشند

البته نه تنها خود زنها چنین وظایفى دارند، مردها نیز وظیفه دارند که چشـمها  
. کنند، تا در دامهاى شیطانى گرفتار نشـوند  را فروپوشند و شهوت خود را حفظ

  .همچنان که زنها نیز براى گرفتار شدن در دامهاى شیطانى باید چنین کنند
  :قرآن مجید مى گوید

ـهَ ( زَْ�ٰ �هَُـمْ إِن� ا�ل�ـ
َ
بصَْارهِِمْ وََ�فَْظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰ�ـِكَ أ

َ
وا مِنْ أ قُل لِلّمُْؤْمِنَِ� َ�غُض�

  )90( )يصَْنَعُونَ  خَبٌِ� بمَِا
  ».زنها باید روسریهاى خود را بر گریبانها بزنند«

اهمیت این دستور براى این است که اگر روسریها به گونه اى نباشد که سر و 
گردن و زیر چانه را کاملا بپوشد، موى سر و گوشواره و گردن ، کـه از مواضـع   

  .زینت است ، ممکن است ظاهر بشود و تحریک کند
در آشکار کردن زینت خود براى مردان اجنبى تـا سـر حـد امکـان     زن باید 
او به هیچ وجه نباید اجازه دهد که زینتش در معرض دید ایـن و آن  . بخیل باشد

  .قرار گیرد مگر پوشیدنى نباشد
  :قرآن مجید مى گوید

وْ آباَءِ (
َ
وْ آباَئهِِن� أ

َ
  )92( )ُ�عُوَ�ِهِن�  وَلاَ ُ�بْدِينَ زِ��تََهُن� إِلا� ِ�ُعُوَ�ِهِن� أ
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اى پیامبر، به زنها و دخترهایت و به زنهاى مؤ منین بگو روپوشها را به خـود  
نزدیک کنند که این کار، نزدیکتر است به اینکه اهل ستر و عفاف شناخته شـوند  

  ».و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند
به معنـى  یعنى روسرى گرفته اند و هم » خمار«جلباب را، هم به معنى همان 

  .تن پوش سراپا که نمونه بارز آن چادر است 
اگر به معنى دوم باشد، که مناسب مقام هم همین است ، نتیجه این مـى شـود   
که زنها باید علاوه بر لباسهاى معمولى ، تن پوشى داشته باشند که تمـام بـدن را   

 ـ  ردان بپوشند و این را باید در رفت و آمدها طورى به خود بگیرند که در نظـر م
هرزه ، نشان بارز عفاف و وقار باشد و با نگاههـاى شـیطنت آمیـز و متلکهـا و     

  .حرفهاى زشت ، آنها را آزار و اذیت نکنند
آیا شما این گونه ، عمل کردید : حال از صاحب نام مستعار نسرین مى پرسم 

یا نه ؟ آیا در ظاهر کردن زینتها پیش برادرشوهر جوان و فاقد عفـاف و ایمـان   
آیـا کـارى کردیـد کـه او     ! دارنده از فساد و هرزگى ، بخل ورزیدید یا نـه ؟ باز

مطمئن شود که شما مظهر کامل ستر و عفافید و جرئت نکند که حتى فکر شـوم  
و شیطانى در سر بپروراند، تا چه رسد به اینکه خواسته شیطانى خود را به زبان 

  هم بیاورد؟
شیر را در : ف ضیعت اللبن یعنى الصی:عرب ضرب المثلى دارد به این عبارت 

  .تابستان ، ضایع کرده اى 
در اصل ، این جمله را به زنى گفته اند که شـیر خـود را در فصـل تابسـتان     

یعنـى از همـان فصـل    . گرفتار شـده اسـت   » چه کنم«ضایع کرده و بعد به روز 
ا بى اکنون ناراحتیه. تابستان ، باید مراقب بودى و شیر خود را ضایع نمى کردى 
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بعدا به هر کس کـه فرصـتهاى مناسـب و لازم را از دسـت داده و     . فایده است 
  .گرفتار ندامت و پشیمانى شده است ، چنین گفته اند

بر مقاومت هفت ساله شما درود مى فرستیم . اکنون هنوز هم دیر نشده است 
است و توصیه مى کنیم که رعایت دستورات قرآنى ، که در اینجا آمد، بهترین راه 

برادر خود پرهیـز    براى آنکه آن جوان نگونبخت ، که حتى از خیانت به ناموس 
نمى کند، متوجه شود که شکار دام هیچ صیاد غول صفتى نیستید و هرگز در این 

  .دامهاى شیطانى گرفتار نخواهد شد
جا دارد که این گونه مقاومتها درسى باشد براى همه جوانان و این پیشامد نیز 

شد براى همه خانواده ها که از خلطه هـا و آمیزشـهاى اعضـا و افـراد     درسى با
نامحرم جلوگیرى کنند و مراقب همه جریانات باشند و نیز درسـى اسـت بـراى    
پدرها و مادرها که براى جلوگیرى از این فجایع ، زودتر به فکـر ازدواج بـراى   

  .فرزندان خود باشند
  رعایت مى شد، چنین مشکلى پیش مسلما اگر در این خانواده ، این جنبه ها 

نمى آمد و مسلما اگر مقاومت دلیرانه زن جوان نبود، اکنون کانون پاك خـانواده  
  .نبود  اى آلوده و نجس شده بود و به هیچ وجه قابل پاك شدن و پیرایش 
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  متعه  واسطه میان تشکیل خانواده و تجرد

غزالى به علت اینکه تحت تاءثیر بینش شیعى نبوده ، در حال مشـکل مـردم    
او گمان مى کرده که بـراى انسـان ، دو راه بیشـتر    . مسلمان ، عاجز مانده است 

یا تشکیل خانواده و قبول همه مسئولیت آن یا تجرد و تحمل همـه  : وجود ندارد
  .متحیر مى شود وقتى کسى فقط دو راه بیشتر سراغ ندارد،. مشکلات آن 

در کتاب محجۀ البیضاء نظرهاى دو دانشمند بزرگى شیعى و سـنى ، آمـده و   
در مسئله مورد بحث ، غزالى به همـان دلیلـى کـه    . احیانا به هم درآمیخته است 

گفتیم ، واقعا درمانده مى شود و به همین دلیل عارف بزرگ اسلام ، ملا محسـن  
نش شیعى وارد صحنه مى شود تا مشکل فیض کاشانى با برخوردارى کامل از بی

  .را حل کند
  :وى چنین مى گوید

براى اینکه انسان ، هم گرفتار کسب حرام و بازماندن از یاد خدا نشود و هـم  
از نگاههاى گاه به گاه ، که زناى چشم محسوب میشود، خود را حفظ کند و هم 

ل کنـد، راه  از وساوس شیطانى برهد و قلبى فارغ و آسوده براى عبادت تحصـی 
  .دیگرى دارد و آن ، ازدواج موقت است 

ازدواج موقت ، براى اشخاصى که نمى توانند ازدواج کنند یا مى توانند، ولـى  
  نمى خواهند شرایط و شایسـتگى لازم بـراى ورود در مدرسـه تکامـل بخـش      

  .خانواده را به دست آورند، وسیله اى است بسیار مفید
ناى کبیره ، مصونیت پیدا مى کنند و هم از زنـاى  آنها از این رهگذر، هم از ز

  .با چشم و هم از خطرها و وساوس شیطانى 
در عین اینکه از این خطرهاى مهلک مى رهند، هرگز براى زن و فرزنـد، بـه   
کسب حرام روى نمى آورند و مخارج و هزینـه هـاى خـانوادگى ، آنهـا را بـه      
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ندارد که باعث غفلت آنهـا از   شبهات نمى افکند و در عین حال ، مشغله اى هم
  .یاد خدا بشود

متاءسفانه سوء استفاده ها و برداشتهاى غلط از این قانون ارزشمند سبب شده 
در حالى که شرایط اجتمـاعى  . که بعضى متعه را امرى مبتذل یا غلط، تصور کنند

ایجاب مى کند که افرادى که قادر به تشکیل خانواده نیستند یا شایسـتگى آن را  
دارند، بتوانند از این رهگذر خود را از خطر انحرافات جنسى و بى عفتـى رهـا   ن

  .سازند
ایـن  . اسلام ، آیینى جامع و کامل و همه جایى و همگانى و جاودانى اسـت  

دین مبین ، عنایت دارد به اینکه زن و مرد با تشکیل خانواده ، کـانون گرمـى از   
صـالح و سـالم در آغـوش خـود     صفا و صمیمیت به وجود آورنـد و فرزنـدانى   

  .بپرورانند و از این راه به صلاح و سلامت جامعه کمک کنند
اما در صورتى که تشکیل خانواده ناممکن باشد، یا به جاى اینکه کانون صـفا و  
صمیمیت و تربیت و ایمان و تقوا باشد، نقطه تضاد و مشاجره و بدبینى و فقـدان  

  تربیت باشد، چه باید کرد؟
چـه مـى    تکلیـف  غریزه جنسى! وجوداکه چنین کانونى عدمش بمسلم است 

  شود؟ آیا بهتر این نیست که این غریزه از راه مشروع دیگرى ارضا شود؟
کسى که خود را از آفات و تنگناها و مهالک ازدواج دایم مصون نمـى بینـد،   
مى تواند از راه ازداوج موقت و خوددارى از فرزنددار شدن ، از خطرهاى تجرد 

  .عزوبت خود را محافظت کند و دین و دنیاى خود را سالم نگاه داردو 
علت اینکه آیین مقدس اسلام ازدواج موقت را تجویز کرده ، همـین اسـت ؛   

د و شرط از خلیفه دوم ، خـود را  یمتاءسفانه ، اهل تسنن ، به علت متابعت بى ق
کرده ، ناچـار  از برکات و فواید دینى و دنیوى و اخروى ازدواج موقت ، محروم 
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و ناگریز که یا گرفتار مهالک عزوبت و تجرد باشند، یا به علت نداشتن آمـادگى  
  .و شایستگى لازم ، گرفتار خطر و مهالک همسردارى و تشکیل خانواده بشوند

  :خلیفه دوم صریحا به مردم مسلمان اعلام کرد که 
  )94(مامتعتان کانتا على عهد رسول االله و انا احرمهما و اعاقب علیه

اگر فرزندان خطاب در تحریم ازدواج موقت پیش دستى نمى کردنـد، هـیچ   «
  ».کس جز فردى شقى ، زنا نمى کرد

ائمه بزرگوار ما اصرار داشتند که ریشه قرآنى ازدواج موقت را به مردم تفهـیم  
کنند، تا معلوم باشد که حکم جواز ازدواج موقت از احکام حکومتى پیامبر خـدا  

  .حکام تقنینى قرآن است نبوده ، از ا
  :درباره ازدواج موقت سؤ ال کردند، فرمود  ﷒از امام باقر 

جُورهَُن� فَرِ�ضَةً (
ُ
وَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيُْ�مْ ِ�يمَـا  ۚ◌  َ�مَا اسْتَمْتَعْتمُ بهِِ مِنْهُن� فآَتوُهُن� أ

هَ َ�نَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ◌  ترََاضَيتُْم بهِِ مِن َ�عْدِ الفَْرِ�ضَةِ    )96( )إِن� ا�ل�ـ
از آنها متمتع شده اید، ) تا مدتى معین(در قرآن نازل شده است که زنانى که «

  ».اجرت مقررشان را بدهید
به آیه قرآن ، اضافه شده و ایـن ،  » الى اجل مسمى«در این روایت ، عبارت 

  .مطابق قرائت عبداالله بن مسعود و دیگران است 
رسـید و گفـت     ﷒عبداالله بن عمر شیبى خدمت امام باقر : اره مى گویدزر

  درباره متعه زنان چه مى گویید؟
  :فرمود  ﷒امام 

  احلها االله فى کتابه على لسان نبیه فهى حلال الى یوم القیامۀ
خداوند آن را در کتابش بر زبان پیامبرش حـلال کـرده و بنـابراین تـا روز     «
  ».مت حلال است قیا
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اباجعفر، شما چنین مى گویید و حال آنکه عمـر از آن ، نهـى   ا یآ: وى گفت 
  .نموده است 

  :حضرت فرمود
  و ان کان فعل

  »!اگر چه ، خودش متعه کرده باشد«
تو را به خدا پناه مى برم از اینکه چیزى را حلال کنى که عمر آن : وى گفت 

  .را حرام کرده است 
  :حضرت فرمود

على قول صاحبک و انا على قول رسول االله فهلم الا عنک ان القول مـا   فانت
  )98(و ان الباطل ما قال صاحبک   ﷑قال رسول االله 

  ».حکم متعه را قرآن آورده و سنت پیامبر بر آن جارى شده است «
  :و نیز فرمود

م متعه سؤ ال مى کنـى ؟  از کدا: گفتم . ابوحنیفه از من درباره متعه سؤ ال کرد
حال به من بگو که آیا متعه زنان حـق اسـت ؟   . از متعه حج سؤ ال کردم : گفت 
  !قرآن را نخوانده اى ؟! سبحان االله : گفتم 
جُورهَُن� فَرِ�ضَةً (

ُ
وَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيُْ�مْ ِ�يمَـا  ۚ◌  َ�مَا اسْتَمْتَعْتمُ بهِِ مِنْهُن� فآَتوُهُن� أ

هَ َ�نَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ◌  مِن َ�عْدِ الفَْرِ�ضَةِ  ترََاضَيتُْم بهِِ  اجرت مقرر زنـانى  () إِن� ا�ل�ـ
به خدا قسم ، گویا هرگز این آیـه را  : گفت ) را که از آنها متمتع شده اید، بدهید

  )100(!نخوانده بودم 
و جز انیها بر شما حلال شده است که با صرف اموال خویش ، زنى بجوییـد  «

بنابراین ، براى مدتى که از زنها متمتع شده اید، اجرت . باشید نه زناکارتا عفیف 
  ».مقرر آنها را بدهید
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پس از آنکه در آیه قبل و همین آیه ، ازدواج بـا محـارم و ازدواج بـا زنـان     
شوهردار را تحریم کرده ، تصریح مى کند که هرگونه ازدواجى ، چه دایم و چـه  

ه شرطى که عوض آن را بـه صـورت مهـر یـا     ب. موقت ، براى شما مجاز است 
اجرت بدهید و زن را در حصار عفت خود نگـاه داریـد و بـه زنـا و سـفاح رو      

  .نیاورید
سپس تصریح کرده که باید اجرت زنانى را که با ازدواج موقت ، به متعه مـى  

  .گیرید و حاجت جنسى خود را برآورده مى کنید، بدهید
با سه ویژگى ، یکى به کار گرفتن لفظ استمتاع بـه  )... َ�مَا اسْتَمْتَعْتُم (جمله 

مـاى  «معنى به متعه گرفتن ، دیگرى به کار بردن فعل ماضى و سومى اسـتعمال  
که نشانه موقت بودن است ، دلالت صریح دارد بر اینکـه عقـد تمتـع ،    » توقیتیه

مدتش محدود و معین است و به همین دلیـل در قرائـت عبـداالله بـن مسـعود و      
  .نیز به جمله مزبور اضافه شده است » الى اجل مسمى«: ران ، عبارت دیگ

نکته ظریف دیگرى هم که از ملاحظه آیات قرآنى به دست مى آید، این است 
  :که در مورد ازدواج موقت ، مى گوید

جُورهَُن� (
ُ
آتوُهُن� أ   )فَ

  ».اجرت آنها را بدهید«
  :و در مورد ازدواج دایم مى گوید

) ّ   )102( )سَاءَ صَدُقَاتهِِن� ِ�لْةًَ وَآتوُا ال�ِ
و حلال است بر شما زنان مؤ منه پاکدامن و زنهاى پاکدامنى که قبل از شما «

به آنها کتاب داده شده ، در صورتى که اجرت آنها را به پاکدامنى و نه زناکـارى  
  ».و نه رفیق گرى بدهید
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مسلمان باشـند یـا اهـل    در این آیه نیز تمتع از زنهاى پاکدامن ، اعم از اینکه 
کتاب ، تجویز شده ، به شرطى که از زناى آشکار و پنهان پرهیز کنند و اجـرت  

  .آنها را بدهند
به کـار رفتـه ، معلـوم مـى شـود کـه       » اجرت«از اینکه در این آیه نیز واژه 

  .مقصود، ازدواج موقت است 
فاده اسـت » اجـرت «به طور کلى هر جا در قرآن ، در مورد زناشویى از لفـظ  

  .شده ، همین معنى منظور است 
  :چنانکه مى فرماید

جُورهَُن� وَمَا َ�لكََتْ يمَِينـُكَ (
ُ
ِ� آَ�يتَْ أ زْوَاجَكَ ا�لا�

َ
حْللَنَْا �كََ أ

َ
ِ�� إِن�ا أ هَا ا�� ��

َ
ياَ �

كَ  اتِ كَ وََ�نَاتِ َ�م� كَ وََ�نَاتِ عَمِّ هُ عَليَْ فَاءَ ا�ل�ـ
َ
ا أ   .)104( ) ِ�م�

  ﷒ه شود با این زناشـویى فضـیلت دارد، چـرا حضـرت عیسـى      اگر گفت
ازدواج نکرد و اگر خلوت گزیدن براى عبادت افضل است ، چرا پیامبر گرامـى  
اسلام ، ازدواجهاى متعدد کرد، پاسخ این است که بهتـر، جمـع میـان عبـادت و     

اشته باشـد  به شرطى که انسان قدرت جمع میان آنها را د. تشکیل خانواده است 
  .و چنان نیرومند و بلندهمت باشد که هیچ چیز او را از یاد خدا بازندارد

او با داشتن نه همسر، هرگز از خلـوت  . پیامبر اسلام ، این ویژگیها را داشت 
او در عین اینکه وظـایف و تکـالیف همسـرى و پـدرى را     . عبادت محروم نشد

همچنان که آنها که مشغول دنیا . ندانجام مى داد، هرگز از توجه به خدا بازنمى ما
هستند، حتى در حال عبادت هم از یاد دنیـا و مسـائل و مشـکلات آن بـازنمى     

  .مانند
او در خداخواهى و خداجویى به درجه والایى رسیده بود، به طورى که امور 

در همان . زندگى این عالم ، او را از توجه به خدا و حضور قلب باز نمى داشت 
کنار همسرش بود بانزول وحى جان و دلش فـروغ و روشـنى مـى    حالى که در 
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چه کسى به چنین مقام و منصبى رسیده یا مى رسـد؟ همـان گونـه کـه     . گرفت 
دریا را نباید با جویهاى کوچک مقایسه کرد، پیامبر اسلام هم با دیگـران قیـاس   

  .نمى شود
. را رعایت کرد، جانب حزم و دوراندیشى و احتیاط  ﷒اما حضرت عیسى 

شاید شرایط او طورى بود که اگر ازدواج مى کرد، گرفتار اشتغالات مى شـد یـا   
نمى توانست باکسب حلال ، تحصیل معیشت کند یا نمى توانست میان زناشـویى  

  .و خلوت براى عبادت جمع کنند
مع ذلـک ، بایـد   . از این رو وى ازدواج نکرد و خلوت عبادت را ترجیح داد

باشیم که آنها به اسرار کارها و شرایط عصر و وضع کسب و کارهـا  توجه داشته 
و اخلاق زنان همزمان خود داناترند و آنچه انجام دهند از روى بررسى دقیـق و  

  .کامل است 
آنها مى دانند که هر کسى ممکن است از تشکیل خانواده چه فایده هایى ببرد 

ان نیست و نمـى تـوان در   و چه زیانهایى متحمل شود و از آنجا که شرایط یکس
همه حال ، ازدواج را بهتر یا برتر دانست ، وظیفه ما این است که کار انبیا را بـر  

  )106(بهترین و برترین عمل حمل کنیم 
نیـز داده و    ﷑هر چه خداوند به پیامبران خود داده ، به حضرت محمد «

به سلیمان فرمود، این است بخشـش  . به او چیزهایى داده که به آنها نداده است 
و . ما، خواهى ببخش و خواهى امساك کن که محاسبه و مـؤ اخـذه اى نیسـت    

آنچه پیامبر آورده ، بگیریـد و آنچـه نهـى    : فرمود  ﷑درباره حضرت محمد 
  ».کرده ، بپذیرید
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د این است که پیامبر خدا از چنین اطعامى نهـى نکـرده و بنـابراین ، از    مقصو
جمله مباحات است ، یا اینکه به آن دستور داده و بنابراین ، از جمله مسـتحبات  

  .است و ایرادى بر آن نیست 
شاید هم مقصود این باشد که شما باید تابع امر و نهى ما باشید همچنـان کـه   

زیـرا مـا   . مبر باشید و نبایـد بـر مـا خـرده گیـرى کنیـد      باید تابع امر و نهى پیا
  .جانشینان او هستیم و اراده ما، همچون اراده او مستهلک در اراده خداست 

  .علت اینکه امام این مطلب مهم را سربسته بیان کرده ، تقیه است 
  :فرمود  ﷒امام صادق 

  )108(ب و الاعذارالعرس و الخرس و الایا: لاتجب الدعوة الا فى اربع 
پیامبر خدا نهى کرد از ولیمه اى کـه مخصـوص اغنیـا باشـد و فقـرا از آن      «

  ».محروم باشند
از برخى روایات ، چنین استفاده مى شود که ولیمه عروسى بر سایر ولیمه ها 
برترى دارد و حتى فرشتگان غیب ، به آن توجه و عنایت دارند و شاید آنها کـه  

  .گوششان باز است ، چنین چیزى را به فراست دریابنداز غیب ، چشم و 
ما از ولیمه عروسى بویى استشـمام  : عرض کرد  ﷒شخصى به امام صادق 

هرگاه شتر یا گـاو و  : فرمود. مى کنیم که از ولیمه هاى دیگر استشمام نمى شود
 گوسفندى براى عروسى ذبح شود، خداوند فرشته اى با قیراطى از مشک بهشت

  .مى فرستد تا در غذا بریزد؛ این است بویى که تو استشمام مى کنى 
مستحب است که در عروسى به شوهر تبریک و تهنیت بگویند و چه بهتر کـه  

  :به این عبارت باشد
  .خداوند بر تو مبارك گرداند و به خیر و خوشى میان شما جمع کند

  .مستحب است که مراسم عروسى آشکار باشد: برخى گفته اند
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  :نقل شده است   ﷑در حدیثى از پیامبر خدا 
  فصل ما بین الحلال و الحرام الدف و الصوت

  ».فاصله میان حلال و حرام ، دایره و آواز است 
بدیهى است که اگر در مراسم عروسى از آلات موسیقى اسـتفاده شـود و یـا    

  .آوازه خوانیها به حد غنا برسد، حرام است 
ام خمینى پس از ذکر حرمت غنا، کـه همـان آواز طـرب آورى اسـت کـه      ام

  :مخصوص مجالس لهو و طرب و بلهوسى است ؛ مى فرمایند
گاهى آواز زنهاى آوازه خوان در عروسى ها استثنا مـى شـود و بعیـد هـم     «

اما احتیاطا باید اکتفاى به دایره عروسى ها و همان مجلسـى بشـود کـه    . نیست 
اما احوط ایـن اسـت کـه بـه طـور کلـى اجتنـاب        . ل شده براى عروسى تشکی

  )110(.بشود
  ».با زنها به نیکى معاشرت کنید«

  :درباره بزرگداشت حق زنان مى گوید
يثَاقًا غَلِيظًا( خَذْنَ مِنُ�م مِّ

َ
  )112()وَأ

، دوستى که در کنار انسان است »الصاحب بالجنب«برخى گفته اند مقصود از 
  .، همان همسر است 

این سه مطلـب  . ر بزرگ اسلام ، در بستر مرگ به سه مطلب وصیت کردپیامب
  .را آن قدر تکرار کرد تا زبانش بند آمد و صدایش به خاموشى گرایید

اول نماز و دوم بردگان است که نباید آنها را به تکالیف طاقـت فرمـا مکلـف    
  :کرد و سوم این است 

یکم اخـذتموهن بعهـد االله و   االله االله فى النساء فانهن عوان عنـدکم و فـى ایـد   
  استحللتم فروجهن بکلمۀ االله
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زیرا آنهـا پـیش شـما و در دسـت شـما      . خدا را در مورد زنان از یاد نبرید«
  ».آنها را به عهد خدا گرفته و به سخن خدا بر خود حلال کرده اید. اسیرند

  :فرمود
علـى   من صبر على سوء خلق امراته اعطاه االله من الاجر مثل ما اعطى ایـوب 

  بلائه و من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاه االله مثل ثواب آسیۀ امراة فرعون
هر کس بر بدخلقى زنش صبر کند، خداوند به او پاداش حضـرت ایـوب را   «

آسـیه    مى دهد و هر کس بر بدخلقى شوهرش صبر کند، خداوند بـه او پـاداش   
  ».همسر فرعون را مى دهد

لاق خوب ، اذیـت نکـردن نیسـت ، بلکـه     باید توجه داشت که مقصود از اخ
مقصود، تحمل اذیت ، حلم و بردبارى در مقابل خشم و غضب اوسـت و ایـن ،   
تاءسى و اقتدا به پیامبر است که زنانش گاهى گستاخى مـى کردنـد و بعضـى از    

  .آنها گاهى یک روز از او فاصله مى گرفتند
  :پیامبر فرمود. کردیکى از زنها به سینه پیامبر زد و مادرش او را ملامت 

  دعیها تصنع اکثر من ذلک
  ».بگذار، بیشتر از این بکند«

  سـپس  . پیامبر، ابوبکر را به داورى طلبید. میان پیامبر و عایشه اختلاف افتاد
تو بگو، اما جـز بـه   : تو مى گویى یا من بگویم ؟ عایشه گفت : به عایشه فرمود

اى : خـون جـارى شـد و گفـت     ابوبکر چنان به دهان عایشه زد کـه  . حق مگو
دشمن خدا، مگر او سخنى جز حق مى گوید؟ عایشه پناه به پیامبر آورد و پشت 

تو را رها نکردم که تنبیهش کنى و : پیامبر به ابوبکر فرمود. سر پیامبر، مخفى شد
  .از تو نمى خواستم که او را بزنى 
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کـه گمـان    تویى: یک بار عایشه در کودکى با خشم و غضب به پیامبر گفت 
مى کنى پیامبر خدایى ؟ پیامبر تبسم کرد و با حلم و بزرگوارى از او گذشـت و  

: پرسـید ! من مى دانم تو کى خشـنودى و چـه موقـع ، خشـمگین     : به او فرمود
نه به خداى محمـد  : هنگامى که خشنودى ، مى گویى : چگونه مى دانى ؟ فرمود

 ـ راسـت مـى   : گفـت  . راهیم و هنگامى که خشمگینى ، مى گویى نه به خداى اب
  .نام تو را در وقت غضب نمى برم . گویى 

  .پیامبر خدا رحیمترین مردم به زنها و کودکان بود: انس مى گوید
بدون شک خلق و خوى زنانه ، خلق و خوى مخصوصى است و مسـلما بـا   

مردان کریم و حلیم مى تواننـد بـا حلـم و    . خلق و خوى مردان ، متفاوت است 
ا و انحرافات را به راسـتى و درسـتى آورنـد و بـا تـدبیر و متانـت ،       کرم ، کژیه

  .ناهمواریها را هموار سازند
اخلاق و رفتارى که مرد در محیط کار و روابط اجتماعى دارد، باید با اخلاق 

  .و رفتارش در محیط خانه متفاوت باشد
 در عین حال معنـى آن ، برقـرارى  . خانه ، صفا و محبت و گذشت لازم دارد

  .بى بندوبارى و حاکم نبودن عقل و تدبیر نیست 
مع ذلک ، این هـم بـه   . اما در محیط کار و روابط اجتماعى ، نظم لازم است 

  .معنى زیر پا گذاشتن محبت و گذشت و ارفاق نیست 
نمونه عالى اخلاق خانوادگى و اخلاق اجتماعى ، پیامبر بزرگوار اسلام اسـت  

او را اسوه قرار دهند، به سربلندى و سرفرازیى نایل و اگر انسانها اخلاق و رفتار 
  .مى آیند
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مزاح و ملاطفت زندگى زن و مرد در محیط خـانواده ، نبایـد خشـک و بـى     
به صرف اینکه مرد، اذیتها و کج خلقى هاى زن را تحمل کند، زندگى . روح باشد

. نـد براى صفاى زندگى باید با همسر خود بازى و شـوخى ک . صفا پیدا نمى کند
  .زیرا قلب زنان را از زنگار کدورت و عصبانیت ، پاك مى سازد

پیامبر خدا با زنهاى خود مزاح مى کرد و در اعمال و اخـلاق ، بـه گونـه اى    
  .خود را تنزل مى داد که در رتبه و ردیف آنها قرار مى گرفت 

اصولا مى توان گفت اقتضاى نظام خلقت ایـن اسـت کـه خشـونت مـرد در      
ذوب شود تا این دو جنس مخالف بتوانند وسیله سـکون و آرامـش   لطافت زن ، 
  .یکدیگر باشند

  :قرآن مجید مى گوید
َ�هَْـا( فْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا لِ�سَْـُ�نَ إِ ن �� ي خَلقََُ�م مِّ ِ

 )114( )هُوَ ا��
  .درشتخویى و سختگیرى بر اعضاى خانواده است 

چرا بـا دوشـیزه   : به جابر فرمود  ﷑امبر خدا در گذشته نقل کردیم که پی
  اى ازدواج نکردى که با او بازى کنى و او با تو بازى کند؟

زنى بادیه نشین در وصف شوهرش که از دنیا رفته بود، مـى گفـت بـه خـدا     
وقتى به خانه مى آمد، خندان بود و وقتى بیرون مى رفت خاموش بود؛ هر چـه  

مى آورد، مى خورد و به آن قانع بود و چیزى که نداشت ، از کسى نمى به دست 
  .خواست 
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  حفظ شکوه و ابهت  

. راست است که شوخى و مزاح و بازى ، زندگى خانوادگى را شیرین مى کند
بلکـه  . اما مرد نباید کارى کند که شکوه و اهمیت خود را پیش زن پایین بیـاورد 

و هرگاه کار ناپسندى مشاهده مـى کنـد، بایـد     باید جانب اعتدال را رعایت کند
در مقابـل  . کوتاه نیاید و باب مساعدت بر منکـرات را بـه روى خـود نگشـاید    

. کارهاى خلاف شرع و مروت ، باید خشمگین شود تـا بازیچـه و ملعبـه نشـود    
  :پیامبر خدا فرمود

  تعس عبد الزوجۀ
  ».مردى که بنده همسر است ، هلاك مى شود«

ایش این است که هرگاه مرد از هواهاى نفسانى زن اطاعت کند، دلیل این فرم
زیرا عنان عقل و اراده خود را به دست او . بنده او مى شود و به هلاکت مى افتد

  .داده است 
چنین مردى مطیع شیطان است و همچون شیطان ، به تغییر نظامـات زنـدگى   

  .روى آورده است 
  :گفت  شیطان در توضیح و گزارش کارهاى خود مى

هِ ( ن� خَلقَْ ا�ل�ـ ُ هُمْ فَليَُغَِ�ّ   )116( ) وَلآَُ�رَ��
  ».سرور آن زن را بر در خانه دیدند«

اگر مرد، زمام عقل و تدبیر را به دست هواهاى نفسانى زن بسپارد، از مسـیر  
همچنان که حکم کسى که از هواهاى نفسـانى  . صحیح زندگى خارج شده است 

  .است  خود پیروى کند، نیز همین
اگر مرد، کمى زمام زندگى عاقلانه را به دست هواهاى نفسـانى زن بسـپارد،   

  .سخت گرفتار و راههاى نجات به رویش بسته مى شود
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: بعضى از متقدمین ، پیشنهاد مى کردند که انسان باید به سه کـس ظلـم کنـد   
  .همسر و فرزند و خدمتگزار؛ زیرا اگر او ظلم نکند، آنها ظلم مى کنند

  .اینها معتقدند که صلاح حال این سه ، در ظلم به آنها است 
ایـن  . برخى از زنان عرب ، به دختر یاد مـى دادنـد کـه شـوهر را بیازمایـد     

به این صورت بود که دستگیره نیزه اش را بکنـد؛ اگـر سـکوت کـرد،       آزمایش 
روى سپرش گوشت خرد کند؛ اگر باز هم سکوت کرد، با شمشـیرش اسـتخوان   

ا بشکند؛ اگر باز هم صبر کرد او را افسار بزند و سوارش بشود که الاغ گوشت ر
  .خوبى است 

نه مرد به زن تعدى کند و نـه زن بـه   . نه آن رویه خوب است و نه این رویه 
  .بهترین روش ، عدالت است . مرد
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  قوام و دوام زندگى 

  )118(بلکه قوام آسمان و زمین ، به عدالت است  
  ».گناه است بعضى از گمانها «

  :فرمود  ﷒امیرالمؤ منین 
  لاتکثر الغیرة على اهلک فترمى بالسوء من اجلک

  ».غیرت بر خانواده را زیاد نکن ، زیرا از ناحیه تو به بدى متهم مى شود«
  .به همان اندازه که غیرت بیجا ناپسند است ، غیرت بجا پسندیده است 

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  االله غیور یحب الغیرة و لغیرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنهاان 
زشـتیهاى    خداوند غیور است و غیرت را دوست مى دارد و براى غیـرتش  «

  ».ظاهر و باطن را حرام کرد
  :فرمود  ﷒امیرالمؤ منین 

  اما تستحیون و لاتغارون و نسائکم یخرجن الى الاسواق و یزاحمن العلوج
نمى کنید و چرا غیرت ندارید؟ چرا زنهاى شما به بازار مى روند و چرا حیا «

  »همدوش مردان مى شوند؟
بـراى زن چـه چیـز بهتـر     : فرمود  ﷓به دخترش زهرا   ﷑پیامبر خدا 
ذریـۀ بعضـها   : پیامبر فرمود. مردى را نبیند و مردى او را نبیند: است ؟ پاسخ داد

  .و او را تحسین کردمن بعض 
اصحاب پیامبر، سوراخها و دریچه هاى منازل را مى بستند که مردها از زنهـا  

  .اطلاع پیدا نکنند
: در عین حال پیامبر به زنها اجازه داد که در مساجد حاضـر شـوند و فرمـود   

  .کنیزان خدا را از مسجد منع نکنید
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  میانه روى در نفقه

در تاءمین هزینه زندگى نباید اسراف کرد و نباید سختگیرى و تنـگ نظـرى    
  .داشت 

  :خداوند متعال مى فرماید
فوُا( �وُا وَلاَ �ُْ�ِ   )ُ�وُا وَاْ�َ
  ».بخورید و بیاشامید و زیاده روى نکنید«
قِـكَ وَلاَ تَ�سُْـطْهَا ُ�� (0 َ�ٰ ُ�نُ قْعُـدَ َ�لوُمًـا وَلاَ َ�عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلـَةً إِ الْ�سَْـطِ َ�تَ

سُْورًا ��( )120(  
  ».خود و خانواده را از آتش نگاه دارید«

مرد باید اعتقاد اهل حق را به زن تلقین کند و هر بدعتى را از قلبش بزداید و 
اگر در امر دین سهل انگارى مى کند، او را از خدا بترسـاند و احکـام حـیض و    

  .دهد نفاس و استحاضه را به او یاد
باید به زن یاد داد که هرگاه از خون حیض پاك شود و به اندازه غسل و نماز 
وقت داشته باشد، باید غسل کند و نماز بخواند و اگر نتوانست غسل کند، با تیمم 

  .نماز بخواند و اگر نخواند، قضاى آن را به جاى آورد
ار عـادت  همچنین اگر به اندازه طهارت و نماز از وقت گذشـته باشـد و دچ ـ  

  .شود، باید قضاى نماز را بعد از آنکه پاك شد، به جاى آورد
اگر مرد بتوانـد، بایـد مشـکلات    . این احکامى است که زنها باید رعایت کنند

فقهى زن را رفع کند تا لزومى نداشته باشد که براى حل مشـکل پـیش علمـا و    
گـر اینکـه مـرد    در غیر این صورت ، زن باید از آنها بپرسـد، م . روحانیان برود

  .خودش سؤ ال کند
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اگر زن احکام واجب را بدانـد، نبایـد در مجـالس دعـا یـا مجـالس تعلـیم        
  .مستحبات حاضر شود؛ مگر اینکه شوهر راضى باشد

اگر زن ، حکمى از احکام شرعى مربوط به خود را نداند و مرد هم به او یـاد  
  .ندهد، مرد نیز مقصر است 
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  عدالت در بین زنان 

که چند همسر دارند، باید در میان آنها به عدالت رفتار کننـد و نبایـد   مردانى 
  .بعضى را بر بعضى ترجیح دهند

اگر مردى که چند همسر دارد، بخواهد یکى از آنها را با خود به سـفر ببـرد،   
  .همچنان که پیامبر خدا نیز چنین مى کرد. قرعه بیندازد یدبا

را بداند و شبها را عادلانـه میـان    مردى که چند همسر دارد، باید احکام قسم
  .زنها تقسیم کند و اگر یک شب حق زنى را پایمال کرد، حتما باید جبران کند

اگر مردى دو زن دارد و به یکى بیشتر تمایل نشان دهد و : پیامبر خدا فرمود
در میان آنها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت یکى از دو جانب او مایـل اسـت   

  ).ردو تعادل ندا(
عدالت مرد نسبت به همسران متعدد این است که در بخشش و شـب خـوابى   

اما از لحاظ محبت و آمیزش ، چـون اختیـارى نیسـت ،    . میان آنها فرق نگذارد
  .عدالت هم لازم نیست 

  اللهم هذا جهدى فیما املک و لاطاقۀ لى فیما تملک و لااملک
سـت و مـرا در آنچـه در    خدایا این است تلاش من در آنچه در اختیار من ا«

  ».اختیار توست ، نه در اختیار من ، طاقت نیست 
  .مقصود پیامبر خدا از آنچه در اختیارش نیست ، محبت است 

اگر یکى از زنها شب خود را به زن دیگر ببخشد و شوهر هـم راضـى شـود،    
  .این حق به آن زن تعلق مى گیرد

. پیر شده بود، طلاق بدهـد  پیامبر خدا مى خواست سوده ، دختر زمعه ، را که
او شب خود را به عایشه بخشید و تقاضا کرد که در همسرى پیامبر بماند تـا در  

پیامبر هـم از طـلاق او چشـم    . روز قیامت ، در زمره زنان پیامبر محشور بشود
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از آن پس ، پیامبر قسمت عایشه را دو شب و قسمت زنان دیگر را یک . پوشید
  .اه عدل و انصاف نسبت به همسران خود خارج نشدشب قرار داد و هرگز از ر
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  علاج نشوز 

هرگاه در میان زن و شوهر اختلافى پیـدا شـود و نتواننـد رفعـش کننـد، در      
صورتى که از جانب هر دو یا از جانب مرد باشد، باید متوسل به دو داور، یکـى  

مورد اختلاف از خانواده زن و دیگرى از خانواده شوهر بشوند تا آنها با بررسى 
که اگر طالب صلح و سـازش باشـند،   . ، در میان آنها صلح و سازش برقرار کنند

  .خداوند هم کمک مى کند
اما اگر نشوز و تمکین نکردن ، از جانب زن باشد، بر مرد است که او را ادب 

  .زیرا به گفته قرآن مردان بر زنان قوامند. کند و او را به اطاعت وا دارد
یغه مبالغه است و قیمومیت مرد بر زن ، در زندگى زناشویى به ص» قوام«واژه 

  .این است که او را به رشد و صلاح وادارد و از کجروى و گمراهى حفظ کند
قرآن مجید براى علاج نشوز زن ، مراحلـى ذکـر کـرده اسـت ؛ مرحلـه اول      

ر اگر این ، مؤ ثر نیفتاد، مرحله بعد پشـت کـردن بـه او د   . موعظه و اندرز است 
اگر این هم مـؤ ثـر   . بستر خواب یا تنها گذاشتن اوست از یک شب تا سه شب 

واقع نشد، مى تواند تنبیه جسمى کند؛ به شرطى که اثرى باقى نمانـد، اسـتخوان   
  .نشکند و بدنش را زخم نکند و سیلى به صورتش نزند

 او را طعام کند و او«: از پیامبر خدا پرسیدند حق زن بر مرد چیست ؟ فرمود
را بپوشاند و صورتش را زشت نگرداند و او را نزند، مگر زدنـى کـه آزاردهنـده    

  ».نباشد و او را ترك نکند، مگر در خانه 
و نیز مى تواند بر او خشم گیرد و براى امرى از امور دین ، از ده روز تا یک 

  .ماه از او اعراض کند؛ با شرط اینکه او را تنها رها نکند
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  آداب آمیزش

مستحب است که موقع آمیزش ، مرد بسـم االله الـرحمن الـرحیم بگویـد و از      
  خدا بخواهد که او و فرزندش را از شر شیطان دور دارد؛

. در این صورت اگر خداوند به او فرزندى بدهد، از شر شیطان مصون اسـت  
اگـر  . به گفته قرآن کریم شیطان مى تواند در مال و اولاد انسان ، شـریک باشـد  

و اولاد انسان در مسیرهاى شیطانى به کار افتد، شیطان در آنها شریک مـى  مال 
  .شود

  :خداوند متعال به شیطان فرمود
ْ�وَالِ (

َ
اما هفت سـال سـوم ، دوره آشـنایى بـا قـوانین       ).122( )وشََارِْ�هُمْ ِ� الأْ

فردى و اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و عبادى اسلام است تا بتواند در جامعه 
  .ى نمونه اى از یک مسلمان آگاه و عامل باشداسلام

  ورزشهاى رزمى

  :امام بزرگوار و معصوم ، امیرمؤ منان فرمودند
  علموا اءولادکم السباحۀ و الرمایۀ

  ».به فرزندان خود شنا و تیراندازى بیاموزید«
اگر بخواهیم بـه اجمـال ، ابعـاد    . یک بعد از زندگى انسانها، بعد رزمى است 

را بررسى کنیم ، مى بینیم زندگى انسان باید داراى ابعادى از قبیـل  زندگى انسان 
اسلام که دین زندگى است . بعد اخلاقى و عبادى و علمى و هنرى و رزمى باشد
زیرا در این صورت ، مثـل  . ، نمى تواند منهاى بعد جهادى و رزمى مطرح بشود

، در داسـتانى  نظیر شیر بى دم و سـر اشـکم   . شیر بى چنگ و دندان خواهد بود
است که مولوى درباره مدعى پهلوانى مى آورد که مى خواست عکـس شـیر را   
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در این داستان ، چنـین آمـده اسـت کـه     . روى تن و دست و بازو خالکوبى کند
وقتى دلاك ، سوزن به بازوى مرد قزوینى مى زند، از شدت درد بـه خـود مـى    

  این کدام عضو شیر است ؟: پیچید و مى پرسد
  :او مى گوید. این ، دم شیر است : گوید دلاك مى

  از دم و دمگــاه شــیرم دم گرفــت

  
  دمگــه او دمگهــم محکــم گرفــت  

  
  شیر بى دم باش گـو اى شیرسـاز  

  
  که دلم سستى گرفت از زخم گاز  

  
ناچار، دلاك به خالکوبى عضو دیگرى از شیر مى آغازد و قزوینى ناله کنـان  

  .شیر، این عضو را هم نمى خواهد، پیش او استغاثه مى کند که این 
  جانب دیگـر خلـش آغـاز کـرد    

  
  مــرد قزوینــى فغــانى ســاز کــرد  

  
  

دلاك ، براى خالکوبى هر عضو دیگر نیز با همین واکنش روبه رو مى شود و 
  :سرانجام 

خیــره شــد دلاك و بــس حیــران 
  بمانـــــــــــــــــــــــــد

  

  تا به دیر انگشت بر دنـدان بمانـد    

  

  اوسـتاد بر زمین زد سوزن آن دم 

  
  گفت در عالم کسى را این فتـاد؟   

  
  شیر بى دم و سر و اشکم که دیـد 

  
  این چنین شیرى خدا کى آفریـد؟   

  
  چون نـدارى طاقـت سـوزن زدن   

  
  از چنین شـیر ژیـان رو دم مـزن     
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  انسانها زندگى سالم 

و بلکه زندگى اسلامى آنها، از باب تشبیه معقول به محسـوس ، هـم نرمـى و    
کرك و مـوى شـیر مـى خواهـد، هـم نـوازش و محبـت او در زنـدگى         لطافت 

  .خانوادگى ، هم صلابت و تیزى چنگ و دندانش به گاه حمله و دفاع 
والدین و جامعه موظفند از راه برنامـه هـاى ورزشـى و ورزشـهاى رزمـى ،      
بخصوص ، از قبیل اسب سواى و شنا و تیرانـدازى اسـتعداد رزمـى کودکـان و     

همان اندازه بپرورانند که استعداد علمى و هنرى و اخلاقى و دینى نوجوانان را به 
  .آنها را
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  مبارزه با خطرها

  هرگز نباید خانواده ها و دولت و جامعه ، از خطـر دشـمنانى کـه در لبـاس     
  .دوست ، بذر انحراف در دل پاك جوانان مى افشانند، غافل بمانند

مى کوشند کـه اسـلام را   در شرایطى که گروها و گروهکهاى چپ و راست ، 
آن چنان که خود مى خواهند و مى پسندند، به نوجوانـان بشناسـانند، چـاره اى    

به   جز این نیست که نیروهاى مخلص و مطلع ، اسلام راستین را در همه ابعادش 
آنها بشناسانند و این شدنى نیست جز از راه قرآن و احادیـث معتبـر معصـومین    

﷒ .  
  :فرمود  ﷒امام صادق 

  بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجئۀ
  .هم گفته شده است » احدائکم«، »اولادکم«به جاى 

  ».فرزندان خود را به سرمایه حدیث مجهز و آماده سازید«
 ـ ه قبل از آنکه گروه سیاسى مرجئه که مرتزقه بنى امیه بودند و مى توانستند ب

عباس قرار گیرند و افکار را براى پذیرش ظلم و استبداد  سادگى در خدمت بنى
  .خلفاى اموى و عباسى آماده کنند، به سراغ آنها بروند

آن روزها این گروهک به مردم تلقـین مـى کـرد کـه عمـل نیـک و بـد، در        
خدا به اراده خود عمل مى کنـد و امکـان دارد کـه    . سرنوشت انسان اثرى ندارد
را از   ﷒را به بهشت ببرد و از ایـن رهگـذر، علـى     على را به جهنم و معاویه

مقام و منزلت خود پایین مى آورند و جوانـان را از شـناخت حقیقـت بـاز مـى      
  )124(داشتند
  ».خداى را نامهاى نیکوست ، او را بدان نامها بخوانید«
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 نام مبارك پیامبر اسلام در: مولوى داستانى دارد که خواندنى و شنیدنى است 
عده اى از مسیحیان ، این نام را احترام مى کردند و بوسـه مـى   . انجیل آمده بود

عده اى دیگر به نام مبارك ، تـوهین   .زدند و به همین دلیل از فتنه ها دور بودند
  .مى کردند و سرنوشت آنها را سرگذشتى شوم بود

  
  اندر این فتنه کـه گفـتم آن گـروه   

  
ــد و از شــکوه   ــه بدن   ایمــن از فتن

  
ــر    ــران و وزی ــر امی ــن از ش   ایم

  
  در پنــاه نــام احمــد مســتجیر     

  
  نسل ایشان نیـز هـم بسـیار شـد    

  
  نور احمـد ناصـر آمـد یـار شـد       

  
  مستهان و خـوار گشـتند از فـتن   

  
ــن    ــوم ف ــوم راءى ش ــر ش   از وزی

  
  مستهان و خوار گشتند آن فریـق 

  
گشــته محــروم از خــود و شــرط   

ــق   طریــــــــــــــــــــــ

  
  هم مخـیط دینشـان و حکمشـان   

  
ــان     ــاى کژبیـ ــى طومارهـ   از پـ

  
  نام احمد چون چنین یـارى کنـد  

  
  تا که نورش چون مددکارى کنـد   

  
نــام احمــد چــون حصــارى شــد 
ــین   حصـــــــــــــــــــــ

  

  تا چه باشد ذات آن روح الامـین   

  

  :فرمود  ﷒امام صادق 
استحسنوا اسمائکم فانکم تدعون بها یوم القیامۀ قم یـا فـلان بـن فـلان الـى      

  قم یا فلان بن فلان لانورلکنورك ، 
نامهاى خود را نیکو کنید، زیرا در روز قیامت ، شما را به همـان نامهـا فـرا    «

مى خوانند که اى فلان پسر فلان ، به دنبال نورت قیام کن و اى فلان پسر فـلان  
  ».، برخیز که تو را نورى نیست 
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باشـد و   کدام عاقل ، به خود اجازه مى دهد که فقط بـه دنبـال اسـم خـوب    
  !اخلاق و رفتار خود را اصلاح نکند؟

  :باز مولوى مى گوید
  هر یکـى سـوى مقـام خـود رود    

  
  هر یکى بر وفـق نـام خـود رود     

  
مؤ مـنش گوینـد جـانش خـوش     
ــود   شـــــــــــــــــــــــ

  

  ور منــافق تنــد پــر آتــش شــود  

  

  نام آن محبوب از ذات وى اسـت 

  
  نام آن مبغوض ز آفات وى است  

  
تشـریف  میم و واو و مـیم و نـون   

ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

  لفظ مؤ من جز پى تعریف نیسـت   

  

  گر منافق خوانیش ایـن نـام دون  

  
  همچو کژدم مى خلد در انـدرون   

  
  گرنه این نام اشتقاق دوزخ اسـت 

  
ــذاق دوزخ     ــرا در وى م ــس چ پ

  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  نیسـت  شتى این نام بد از حرفز

  
  تلخى آن آب بحر از ظرف نیست  

  
  حرف ظرف آمد در او معنى چـو  

  
  آب بحر معنـى عنـده ام الکتـاب     

  
هیچ فرزندى براى ما متولد نمى شود، مگر اینکه او : فرمود  ﷒امام صادق 

همین که هفت روز گذشت ، اگر خواستیم ، تغییر مى دهـیم  . را محمد مى نامیم 
  .و اگر نه ، تغییر نمى دهیم 

  :فرمود  ﷑پیامبر خدا 
  له اولاد و لم یسم احدهم باسمى فقد جفانى من ولد

هر کس چهار فرزند برایش متولد شود و یکى از آنها را به نام من بخوانـد،  «
  ».به من جفا کرده است 
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ــه انبیاســت  ــام جمل ــام احمــد ن   ن

  
چون که صد آمد نـود هـم پـیش      

ــت   ماســـــــــــــــــــــ

  
کمـال او   انتخاب نام نیکو براى فرزند، نشانه این است که انسان به سعادت و

علاقه مند است و مقدمه خدمات و تلاش او در راه تربیت و ارشاد و تکمیل وى 
  .است 

  :فرمود  ﷒از این رو امام کاظم 
  اول ما یبر الرجل ولده ان یسمیه باسم حسن فلیحسن احدکم اسم ولده

هر  بنابراین. اولین نیکى شخص به فرزند این است که او را به نام نیکو بنامد«
  ».کدام شما بر فرزند نام نیکو بگذارید

  .در برخى از روایات توصیه شده که قبل از تولد طفل ، نامش را انتخاب کنید
زیرا اگر بچه اى سقط شود، در روز قیامت به پدر خود مى گویـد چـرا مـرا    

  نامگذارى نکردى ؟
  .رى کرده بودمحسن را قبل از تولد، نامگذا  ﷑پیامبر خدا 

از اثرهاى مثبت تربیتى نام نیکو که بگذریم ، مى بینیم برکاتى هم دارد و ایـن  
  .به دست مى آید  ﷒مطلب از لابه لاى رهنمودهاى ائمه معصوم 

  :این بزرگاران فرموده اند
لایدخل الفقر بیتا فیها اسم محمد او احمد او علـى او الحسـن او الحسـین او    

  لب او عبداالله او فاطمۀ من النساء صلى االله علیهمجعفر او طا
در خانه اى که نام محمد، احمد، على ، حسـن ، حسـین ، جعفـر، طالـب ،     «

  ».عبداالله ، یا از زنها فاطمه باشد، فقر داخل نمى شود
  :امام باقر فرمود

  انا لنکنى اولادنا فى صغرهم مخافۀ النبز ان یلحق بهم
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کودکى ، معین مى کنیم که مبادا در بزرگى کنیه یـا   ما کنیه فرزندانمان را در«
  ».لقب زشت به آنها بدهند

یکى از امورى که در نهضت شکوهمند انقلاب همواره مورد عنایـت و توجـه   
  .رهبر بود، این بود که نامهاى غیر توحیدى اشخاص و اماکن را تغییر دهد
مردم دلسوز  نام زشت ، بر گردن شخص مثل طوق لعنت است و همان به ، که

  .بردارند  و خردمند و متعهد، جلو رواج آنها را بگیرند و از گردن اشخاص 
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  شروط طلاق 

مرد باید توجه داشته باشد که طلاق ، اگر چه مباح ، از منفـورترین مباحـات   
  .است 

بلکه اگـر موجـب   . باید دانست که مباح بودن طلاق هم در همه موارد نیست 
  .باطل بشود، حرام است  آزار و اذیت زن از راه

بدیهى است که طلاق دادن زن ، اذیـت بـه اوسـت و اذیـت کـردن غیـر، در       
  .صورتى جایز است که جنایتى کرده باشد، یا مقتضاى ضرورت اذیت کننده باشد

  :قرآن مجید مى فرماید
طَعْنَُ�مْ فَلاَ َ�بغُْوا عَليَْهِن� سَِ�يلاً (

َ
إِنْ أ

  )فَ
  .هنمود خود، عقده دلم را گشودبا این ر: پیش خودم گفتم 

به این ترتیب ، در صورتى طلاق ، مجاز و حلال است کـه بـر اثـر کژخلقـى     
  .ادامه زندگى زناشویى ناممکن باشد

در این صورت ، اگر کژخلقى از جانب زن باشد، مرد او را طلاق مى دهـد و  
امـا  . ق کنداگر از جانب مرد باشد، زن مى تواند با بذل مبلغى او را راضى به طلا

. براى مرد مکرو است که بیشتر از آنچه به عنوان مهر به زن داده ، از وى بگیـرد 
  .زیرا این کار، اجحاف است و در حقیقت نوعى تجارت قبیح تلقى مى شود

  :قرآن مجید مى فرماید
هِ فَلاَ جُنَاحَ عَليَهِْمَا ِ�يمَـا ا�ْ ( لا� يقُِيمَا حُدُودَ ا�ل�ـ

َ
إِنْ خِفْتمُْ �

تلِـْكَ  ۗ◌  تـَدَتْ بـِهِ فَ
هِ فلاََ َ�عْتَدُوهَا ا�مُِونَ  ۚ◌  حُدُودُ ا�ل�ـ كَ هُمُ الظ� ئِ ٰـ

ولَ
ُ
هِ فأَ   )127( )وَمَن َ�تَعَد� حُدُودَ ا�ل�ـ

مگـر اینکـه   . بر شما حلال نیست که آنچه را به زنها داده اید، از آنها بگیرید«
  ».بترسید که زن و شوهر، حدود خدا را به پا ندارند

  .مجموع دو جمله فوق چنین استفاده مى شوداز 
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در شرایط عادى ، مرد حق ندارد چیزى را که به عنوان مهر به زن داده ،  - 1
  .با زور و تهدید از او بگیرد

در صورتى که شرایط زندگى به گونه اى باشـد کـه وظـایف و تکـالیف      - 2
شود، زن مى تواند زناشویى ، که به تعبیر قرآن حدود الهى است ، زیر پا گذاشته 

  .مرد را با دادن فدیه به طلاق راضى کند
  .فدیه نباید بیشتر از مهر باشد - 3

  )129(البته این حکم ، حکم کراهت است نه حرمت 
  ».خود دو نفر عادل ، گواه بگیرید0باید از میان «

در حین طلاق ، باید به لطف و احترام با زن رفتار کنـد و رفتـارش بـه     -ج 
زیـرا بـه هـر حـال ،     . اشد که تحمل زن نسبت به طلاق ، بیشتر شـود گونه اى ب

  .طلاق نوعى اذیت و آزار است و بهتر است که هدیه اى نیز به او بدهد
جالب این است که خداوند متعال در قرآن مجید، هم به زن و مردهایى که بر 

،  اساس معیارهاى صحیح و دقیق اسلامى ازدواج مى کنند وعده بى نیـازى داده 
  .و هم به آنهایى که بر اساس همان معیارها از هم جدا مى شوند

  :در مورد اول مى فرماید
اِ�َِ� مِـنْ عِبـَادُِ�مْ وَ�مَِـائُِ�مْ إِن يَُ�ونـُوا ( ياََ�ٰ مِنُ�مْ وَا�ص�

َ
نِ�حُوا الأْ

َ
وَأ

هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ضْلِهِ وَا�ل�ـ هُ مِن فَ   )131( )ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�ل�ـ
  اگر زن و شوهر از یکدیگر جـدا شـوند، خداونـد هـر دو را بـه گشـایش       «

  ».خویش ، بى نیاز مى کند
  .سازد  مرد نباید موقع طلاق و همچنین موقع زناشویى ، راز زن را فاش  -د 

  :در حدیثى آمده است که 
ان اعظم الامانۀ عند االله یوم القیامۀ الرجل یفضى الى امراته و تفضى الیـه ثـم   

  ى سرهایفش
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در روز قیامت آن است که زن و شـوهر بـا   ) از لحاظ کیفر(بزرگترین امانت «
  ».یکدیگر در آمیزند؛ آنگاه مرد راز زن را فاش سازد

. نقل شده است که یکى از مردان صالح ، مى خواست همسرش را طلاق دهد
عاقـل ، راز  : چه چیز باعث شده که او را طـلاق دهـى ؟ گفـت    : از او پرسیدند

  .سر خود را فاش نمى سازدهم
مرا با زن : چرا طلاقش دادى ؟ گفت : سرانجام که طلاقش داد، از او پرسیدند

  .اجنبى چه کار که رازش را بر ملا کنم 
این نکته را باید توجه داشت که حتى بعد از طلاق هم ، در آشتى به روى زن 

 ـ . و مرد باز است  د کـه تـا   مخصوصا در طلاق رجعى ، زن و مرد فرصـت دارن
انقضاى عده ، در اخلاق و رفتار و مآلا در تصمیم خود تجدید نظـر کننـد و بـه    

  .کانون گرم زندگى مشترك باز گردند
تاکنون یاد آور مى شویم که این بحث ، بر محـور آداب معاشـرت و اسـباب    
تداوم زندگى زناشویى دور مى زند و تا اینجا وظایف دوازدهگانه مـرد تشـریح   

است که مسئولیت تداوم بخشیدن به زندگى زناشویى تنها بر عهده  شد؛ اما واضح
  .مرد نیست ؛ مسئولیت زن ، در این راه اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست 

  
  والحمدالله رب العالمین

____________________________  
  پاورقی

بـا نیکوکـاران    آنان را که در راه ما مجاهدت کنند، به راههاى خود هدایت مى کنیم و خداوند - 1
  )69عنکبوت ، .(است 

  .35 - 17مسائل و مشکلات خانوادگى ، صفحه  -2
  .47سباء،  -3



181 
 

  .به بعد، به همین قلم  249رجوع شود به کتاب خانواده در قرآن ، صفحه  -4
  .، به همین قلم 255کتاب خانواده در قرآن ،ص  -5
  .3یس ،  -6
  .119و  118نساء،  -7
  .87،ص 5تفسیرالمیزان ، ج  -8
  )46کهف ، .(المال و البنون زینۀ الحیاة الدنیا -9

  .32احزاب ،  -10
  .33احزاب ،  -11
  .35نساء،  -12
  .15لقمات ،  -13
و وصـینا الانسـان   : و یکجـا ) 23؛ اسراء، 151؛ انعام ، 36؛ نساء، 83بقره ، (بالوالدین احسانا  -14

  ).15احقاف ، (بوالدیه احسانا 
واقعـه ،  .(بلکه رد و بدل هاى مهرآمیز مـى شـنوند  . و گناه آمیز نمى شنوند در آنجا سخن لغو -15
36(  
  ).33اسراء، (و لاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولا کریما -16
  .60الرحمن ،  -17
  .643، ص 2اصول کافى ، ج  -18
  .667،ص 2اصول کافى ، ج  -19
  .670،ص 2اصول کافى ، ج  -20
  .343، ص 2اصول کافى ، ج  -21
  .30فصلت ،  -22
  .7ابراهیم ،  -23
  .64عنکبوت ،  -24
  .313، ص 2تحریرالوسیله امام ، ج  -25
  .مؤ من ، همشاءن مؤ من است  -26
  .انا الله و انا الیه راجهون است که در هنگام مصیبت گفته مى شود: مقصود از کلمه استرجاع  -27
  .14لقمان ،  -28
  .23اسراء،  -29
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  .15، لقمان  -30
  .13لقمان ،  -31
  .16لقمان ،  -32
  .17لقمان ،  -33
  .45عنکبوت ،  -34
  .7-4ماعون ،  -35
  .17لقمان ،  -36
  .47نهج البلاغه ، نامه شماره  -37
  .19و  18لقمان ،  -38
  .32نور،  -39
  .33نور،  -40
  .همان  -41
  .58نور،  -42
  .58نور،  -43
  .59نور،  -44
  .176صالح ، خطبه  نهج البلاغه ، صبحى -45
  .223نهج البلاغه ، کلمات قصار، حکمت  -46
  .349همان ، حکمت  -47
  .113نهج البلاغه ، کلمات قصار، حکمت  -48
  .425همان ، حکمت  -49
  .176نهج البلاغه ، صبحى صالح ، خطبه  -50
  .20حدید،  -51
  .185آل عمران ،  -52
  .64عنکبوت ،  -53
  .224، خطبه  نهج البلاغه صبحى صالح -54
  .3همان ، خطبه  -55
  .28 - 25دخان ،  -56
  .29دخان ،  -57
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  .7روم ،  -58
  .99مائده ،  -59
  .107عدل الهى ، ص  -60
  .133نهج البلاغه صبحى صالح ، کلمات قصار، شماره  -61
  .28رعد،  -62
  .4فتح ،  -63
نه هر کـو ورقـى خوانـد     شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که: اشاره به بیتى از حافظ -64

  .165بقره ،  -65معانى دانست 
  .24توبه ،  -66
  .13حجرات ،  -67
لعمرك اننى لاحب دارا تکون بها سکینۀ و الرباب احبهما و ابـذل جـل مـالى و لـیس لعاتـب       -68

  .237، ص 2نقل از تحریرالوسیله حضرت امام ، ج  -69عندى عتاب 
  .238، ص 2تحریرالوسیله ج  -70
  .7تکویر،  -71
  .57نساء،  -72
  .22صافات ،  -73
  .36زخرف ،  -74
  .عروة الوثقى ، کتاب النکاح  -75
  .همه این روایات از عروة الوثقى ، کتاب النکاح نقل شده است  -76
  .32نور،  -77
  .22روم ،  -78
  .34نساء،  -79
  .388نهج البلاغه ، کلمات قصار، حکمت  -80
  .6تحریم ،  -81
  .53یوسف ،  -82
  .228بقره ،  -83
  .161تعلیم و تربیت در اسلام ، ص  -84
  .32احزاب ،  -85
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  .32احزاب ،  -86
  .33احزاب ،  -87
  .31نور،  -88
  .31و  30نور، -89
  .32نور،  -90
  .31نور،  -91
  .59احزاب ،  -92
این سخن از خلیفه دوم ، بحدى در بین دانشمندان مشـهور اسـت کـه برخـى مثـل ابـوهلال        -93
ذکـر   137الخلفاء، صـفحه   سکرى آن را از مسلمات شمرده اند؛ چنان که سیوطى آن را در تاریخ ع

  .کرده است 
  .488اصول کافى ، جلد پنجم ، صفحه  -94
  .از سوره نساء است  29، آیه  ﷒همان ؛ آیه مورد استناد امام  -95
  .449همان ، صفحه  -96
  .4، رقم 449 اصول کافى ، جلد پنجم ، صفحه -97
  .5همان ، رقم  -98
  .6همان ، رقم ،  -99

  .29نساء،  -100
  .4نساء،  -101
  .5مائده ،  -102
  .50احزاب ،  -103
این قبیل افـراد،  : در این باره سخن شهید بزرگوار استاد مطهرى را به یاد مى آوریم که گفت  -104

مدرسـه تکامـل بخـش خـانواده ، از     اگر چه به کمالاتى روحى مى رسند، به دلیل وارد نشـدن در  
  .کمالات دیگرى محرومند و یک نوع خامى و نپختگى دامنگیر آنهاست 

البته اگر پیامبرى زنى مناسب براى خود نیابد یا ببیند که تـاءمین  . اینها نظرهاى غزلى است  -105
اگـر ازدواج   عیسـى : اما اینکه گفته شود. معیشت از راه حلال ممکن نیست ، قطعا ازدواج نمى کند

مى کرد، اشتغالات خانواده او را از یاد خدا بازمى داشت ، یا نمـى توانسـت میـان انجـام وظـایف      
  .همسرى و خلوت عبادت جمع کند، دور از انصاف است 
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پیامبران انسانهایى کامل هستند و اگر چه بین خود آنها هم تفاوتهایى از لحاظ درجات کمال هست 
این بندگان برگزیده خدا قـویتر  . ز انسانهاى معمولى به مراتب ، بالاتر است ، ولى مسلما مقام آنها ا

و بالاتر از اینند که زن و فرزند، آنها را از یاد خدا بازدارد و از لذت خلوت براى عبـادت محـروم   
  .سازد

  ﷒و نیز در مورد پسـرخاله اش ، حضـرت یحیـى      ﷒ما قبلا هم در مورد حضرت عیسى 
اینها به علت مبارزات وسیعى که با کفر و شرك و ظلم و انحرافات مردم زمـان خـود   : گفته ایم که 

داشتند، فرصتى براى ازدواج پیدا نکردند و اگر فرصت پیدا مى کردند، هم ازدواج مى کردند و هـم  
  .ازدواج ، آنها را از یاد خدا بازنمى داشت 

سـى بـراى انجـام رسـالت خـود همیشـه در گذشـت و گـذار بـود و          در خاطر داشته باشیم که عی
در ایـن  . حواریونى که او را همراهى مى کردند دوازده تن بودند که یکى از آنهـا هـم خیانـت کـرد    

  صورت عیسى چگونه مى توانست ازدواج کند؟
ج هم در سن جوانى به دست طاغوت زمان خود بـه شـهادت رسـید و فرصـت ازدوا      ﷒یحیى 

  .پیدا نکرد
  .81، ص 6کافى ، ج  -106
  .281همان ، ص  -107
  .282، ص 6اصول کافى ، ج  -108
  .497، ص 1تحریرالوسیله ، ج  -109
  .19نساء،  -110
  .21نساء،  -111
  .36نباء،  -112
  .189اعراف ،  -113
  .13قلم ،  -114
  .119نساء،  -115
  .25یوسف ،  -116
  و -. رض بالعدل قامت السموات و الا -117
  .12حجرات ،  -118
  .32اعراف ،  -119
  .6تحریم ،  -120
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  .64اسراء،  -121
با توجه به اینکه در لسان قرآن و احادیث ، مقصود از کتاب به طور مطلق قرآن است ، ایـن   -122

  .معنى دقیقتر به نظر مى رسد
مقصـود ایـن اسـت کـه بایـد در      : صاحب وافى علیه الرحمه در شرح حدیث فوق مى گوید -123

عنفوان جوانى و حتى از اولین روزهاى ادراك ، به فرزندان خود احادیثى بیاموزید کـه آنهـا را بـه    
که و مذهب تشیع ، هدایت کند و به مخالفان و گمراه کنندگان فرصت ندهید   ﷒شناخت امامان 

بـه معنـى تـاءخیر    » ارجاء«مرجئه از . آنها را به گمراهى بکشانند که بازگرداندن آنها ناممکن شود
گاهى هم مرجئه در مقابل وعیدیه بـه کـار مـى    . را مؤ خر مى داشتند  ﷒زیرا آنها على . است 

در برابر اعمال نیـک   رود، یعنى کسانى که بر خلاف وعیدیه ، تبشیرها و انذارهاى قرآن و پیامبر را
در آخر، در مورد سرنوشت افراد نیـک و بـد، خـود خـدا هـر چـه       : و بد قبول ندارند و مى گویند

  .خواست اراده مى کند، در اینجا معنى اول مراد است 
  .180اعراف ،  -124
  .34نساء،  -125
  .229بقره ،  -126
  .229بقره ،  -127
لکن در تحریر الوسیله امام خمینى چنـین آمـده   . ت این مطلب مطالق متن محجه البضاء اس -128

جایز است فدیه به هر مالى ، اعم از اینکه دین باشد یا عین یا منفعت ، کم یـا زیـاد، گرچـه    : است 
  .زاید بر مهر المسمى باشد

  .3طلاق ،  -129
  .32نور،  -130
  .130نساء،  -131
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